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 تقدیر و تشکر
 

  از آن جایی که این راه را بدون کمک هاي بی دریغشان توان پیمودنم نبود،
  صمیمانه و خالصانه سپاسگذارم از

  قدر جناب آقاي نیازياستاد گران
  استاد گرانمایه جناب آقاي شریعت مدار

  استاد ارجمند سر کار خانم خواجه زاده و
همسر صبور و بردبارم که در این راه مشقت هاي زیـادي را تحمـل کـرد و اسـتوار در     

  .کنارم ایستاد
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 مقدمه

  
پیوند اعضا، از جمله مسائلی است که در طـول تـاریخ همـواره مـورد توجـه بشـر بـوده،        

ي پیوند عضـو همـراه بـا خـود سـؤالات فقهـی        مسئلهکاربرد هاي سودمند و نیاز بشر به 

هـاي مختلـف    از جمله حکم فقهی پیوند عضو در صورت  .فراوانی را به دنبال داشته است

هاي پیوند عضـو کـه     اما یکی از صورت شده؛  چنین حکم فقهی عضو پیوند زده  آن و هم

تاریخچـه ایـن    .سـت از دیرباز مورد بحث فقهی بوده است، پیوند عضو مقطوع به قصاص ا

هـاي    شـده از قضـاوت   گردد، که در روایتـی نقـل    بازمی) ع(به زمان حضرت علی  مطلب

ایشان آن، حضرت بنا به درخواست مجنـی علیـه ، عضـو پیونـد خـورده جـانی ، پـس از        

سـندي و مفهـومی    قصاص را دوباره قطع نمودند و این روایت محل بحث از منظـر هـاي  

فقهاي هر عصر از جهت سقوط حـق قصـاص و مالکیـت عضـو      که تا کنون بین واقع شد؛

جلـوگیري از پیونـد عضـو     مقطوع و وجوب صبر تا درمان مجنی علیه و قصاص مجـدد و 

ازجمله مسائلی که ضـرورت  . نظر وجود دارد  مجنی علیه و مسائلی از این دست ، اختلاف

بعـد از قصـاص و    کند پاسخ گویی به شبهات پیرامون پیوند عضـو  این بحث را آشکار می

در این تحقیق عـلاوه بـر بررسـی حکـم     . است حفظ حقوق هر یک از جانی ومجنی علیه

طور کلی، به بررسی حـالات مختلـف پیونـد عضـو بعـد از قصـاص و        فقهی پیوند عضو به

 پرداختـه  قصاص یا اثبات دیه یا ارش و حقوق هر یک از دو طرف از منظـر فقهـی   سقوط

  .شود می

 



 

 

 

 
  

  
  
ل فصل او:  

 

 مفهوم شناسی
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شـده در ایـن    هاي مهـم و مطـرح    در این فصل، به بررسی مفهوم لغوي واصطلاحی واژه 

هاي گوناگون پیوند اعضا و حکـم فقهـی هـر     چنین صورت  شود هم  پژوهش پرداخته می

شود در پایان حکم فقهی عضو  بررسی می یک و دلایل موافق و مخالف درباره پیوند اعضا

  .شود شده مطرح می  پیوند زده

  مفهوم پیوند عضو:مبحث اول  

 کـردن  وصـل  یا دیگر درخت در درختی پوست بردن فرو عمل پیوند در لغت به معناي 

 نیکـوتر  بار یا دهد بار دوم  درخت تا دیگر به درخت درختی شاخۀ از جزئی یا و شاخه

  1 . دهد ، است نخستین درخت بار چون باري یا و دهد

  2.گویند انسان یا حیوان به بدن انسان را پیوند عضو می بدنعضوى از  پیوند

  مفهوم قصاص: مبحث دوم 

 کشـتن  را یکـی  یـا کشـندة   بازسـتدن  باشی داده آنچه در لغت به معناي ، مانند قصاص 

 را چیـزي  و جراحـت  عوض کردن در حتجرا و کشتن باز را مثل و کشنده به کشی کین

  3.فراگرفتن چیزي بدل به

به معناي تلافی و استیفاي عینی جنایتی که در قتـل عمـدي،    نظر اصطلاحی قصاص از 

جاي   باشد به شکلی که اثر به شده است می قطع عضو و جرح عمدي بر مجنی علیه وارد

                                                   
 علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا،همان ،ذیل واژه پیوند- 1
 289 ص حسن عمید، همان،- 2
 همان ،ذیل واژه قصاص- 3
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 1.مانده از جنایت عیناً روي جانی اجراشده و به دست آید

اعم از اینکه این اسم براي قتـل باشـد یـا    . مثل جنایت صاص اسمی است براي استیفاء،ق 

  2.ضرب یا جرح و اصل آن پیگیري اثر است

شده باشد چه بـه مباشـرت    قصاص به کمتر از قتل عبارت است از جنایتی که عمداً واقع 

 3.چه به تسبیب

اي کـه قصـاص    گونه است به  در اصطلاح فقهی قصاص پیگیري و دنبال نمودن اثر جنایت

  .4کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد

  مفهوم دیه: مبحث سوم 

 .آمده است دادن کشته خون بهاي دیۀ در لغت به معناي

عوض از واو اسـت و بـه معنـاي حـق     » ة«دیات است و مفرد جوهري گوید دیۀ 

ولـی او داده شـود و از بـاب    مالی است که بدل نفس مقتول به دیه  .است) قتیل (مقتول 

دست و پـا و آن را ارش گوینـد   ) اعضاء(بمصدر است و گاه اطلاق شود بر بدل  يتسمیه 

دیه  اصطلاح فقهی است و عبارت از مالی است کـه   .و ارش نیز بر بدل نفس اطلاق گردد

او بدهـد و در   يدر مقابل جرح و قتل و نقص عضو باید جانی به مجنـی علیـه یـا ورثـه     

م در موارد مختلف دیه واجب است و در مـواردي قصـاص یـا دیـه هریـک روا باشـد       اسلا

یـا  )جزاء نقدي (در قتل عمد صاحب دم مخیر است بین دیه . نظر ولی دم است ه بسته ب
                                                   

 .371ص  همان، ،ایمانی ،باسع - 1
 397 ص همان، الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه، الدین بن علی، زین- 2
  449 ص ،4 ج همان، -3
  7، ص 1365 ، تهران چاپخانه اسلامیه،42 ج. جواهرالکلام .محمد حسین نجفی -4
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  1. زن نصف است در تمام مواردي که معین است یا مخیر است ي قصاص یا عفو و دیه

دیـه  . عناي راندن و رد کردن اسـت به م» ودي«دیه مفرد دیات است و از ریشۀ 

بـه آخـر   » هاء«آن را حذف کرده و درعوض » واو«بوده که » ودي«مصدر است و در اصل 

  2.آن افزوده اند

 3.و رانـدن اسـت   کـردن  ردبـه معنـاي   » ودي«دیه مفرد کلمه دیات و از ریشه 

ر آن بـه آخ ـ » ه«و  شـده  حـذف بوده که واو آن » ودي«کلمه دیه مصدر است که در ابتدا 

دیه مالی است که به سبب ارتکـاب جـرم بـر    : در تعریف دیه آمده است. است شده  اضافه

    4.شود جان یا عضو انسان آزاد، واجب می

دیه مالی است که پرداخـت آن  : نویسد نیز در کتاب دیات خود می گرجی دکتر

اسـت و بایـد    او مقـام  قائم جانی و یا  عهده بربه سبب قتل و یا جنایت بر نفس و یا عضو 

  . 5آن را به مجنی علیه و یا ولی او ادا کند

  ارش مفهوم: مبحث چهارم 

 واجـب  زخمهـا و آنچـه   تـاوان  جراحت و دیۀ کیفر، ، پاداش در لغت به معناي دیه، ارش 

  .6آمده است آن دیۀ به معناي جنایت ارش.  خراش دیۀ ; خَدش اَرش جراحت و در آید

                                                   
 علی اکبر دهخدا، همان، ذیل واژه ي دیه- 1
 98ص  .ق 1410، انتشارات هجرت، چاپ دوم، قم، »ودي«، ماده 8، العین، ج يدیفراه ،خلیل بن احمد - 2
قیاسی، قانون دیات و مقتضیات زمان، تهران،  ،الدین ستایش جلال ،شفیعی سروستانی ،ابراهیم و محمد کاظم -3

 47، ص 1376مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوري، 
 1، ص 1364، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ اول، )دیات(ابوالحسن، محمدي، حقوق کیفري اسلام  -4 

 15صفحه  1380انتشارات دانشگاه تهران، سال . گرجی، ابوالقاسم، دیات  - 5
 ی اکبر دهخدا ،فرهنگ دهخدا ،ذیل واژه ارشعل- 6
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بـه دیـه    .اند کـه مقـدار آن معلـوم نباشـد     ستهارش جراحت را دیه جراحتی دان

جراحت یا پرداخـت تفـاوت ارزش مـالی اعضـاي معیـوب اصـطلاحا ارش جزایـی و ارش        

  1.شود گفته می جنایت

  پیشینه تاریخی : مبحث پنجم 
  :پیشینه تاریخی این تحقیق به دو بخش تقسیم می شود 

  پیشینه تاریخی پیوند اعضا-1

ان به اشکال مختلف سابقه ي دیرینـه اي دارد کـه   نقل و پیوند اعضاي بدن انس

صورت ابتدایی در تمدن هـاي چینـی،    گردد چنین عملیاتی به  به هزاران سال قبل برمی

  2.هندي، مصري، بابلی و عصر اسلام وجود داشته است

از زمان هاي بسیار دور، اندیشه ي جایگزینی و پیونـد عضـو از کـار افتـاده، بـه      

ي مصنوعی و یا عضو طبیعی سـالم انسـان هـا تـازه گذشـته، وجـود       وسیله اشیاء و اعضا

  3.جا مانده از آن دوران ها این امر را با اثبات می رساند  داشته است و آثار به

در قرن سوم میلادي در جهان مسیحیت و در عصر تیموري مسلمانان موفق به 

مسـلمانان فـرا   پیوند عضو شدند که به دنبـال آن جهـان غـرب جراحـی پلاسـتیک را از      

  4.گرفت

در قرن شانزدهم میلادي عملیات ساده ي پیونـد پوسـت انسـان صـورت گرفـت و      

                                                   
 55 ص ،1384انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوي، نامه تفصیلی فقه جزا، واژه یعقوب خاوري و همکاران،-1
 55 ، ص514 مجله العالم، شماره» تجارت جدیده لنقل الاعضا من الموتی« محمدعلی بار، مقاله -2
 73 ص، 1380اعضا از دیدگاه فقه و حقوق، قم، بوستان کتاب، حسین، حبیبی، مرگ مغزي و پیوند . 3
 54 محمد علی بار، همان، ص. 4
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 دسـامبر  26 صورت جدید از نیمه دوم قـرن حاضـر در روز   عملیات پیوند و کشت اعضا به

  1.ي مادري به فرزندش آغاز شد با پیوند کلیه 1952

یونـد کلیـه و قلـب، پیونـد     عملیات پیوند اعضا به سرعت پیشرفت کرده، علاوه بـر پ 

کـه امـروزه پیشـرفت عملیـات       شود تـا ایـن   لوزالمعده، کبد، ریه نیز با موفقیت انجام می

جایی رسیده است که عمل پیوند مغز استخوان بر روي جنینی که هنوز بـه   پیوند عضو به

 2.گیرد دنیا نیامده است انجام می

  ي تاریخی قصاص نهیشیپ-2

  دوران باستان :الف

ماننـد بریـدن عضـوي از     ي قصاص براي بعضی از جـرائم علیـه افـراد    گانه لواح دوازدهدر ا 

شکستن اسـتخوان و قتـل نفـس مـورد قبـول و پـذیرش قرارگرفتـه         اعضاي بدن انسان،

آمـده   دسـت  ي بابل و آشور در عراق که به اي از قوانین کهن در منطقه در مجموعه 3.است

  4.اند و سخنی از قصاص نیست هاست بیشتر بر مجازات دیه تأکید داشت

ي بالا به نام بالا لا ما جنایت علیـه احـرار موجـب قصـاص و      دریکی از قوانین یافت شده 

                                                   
 74 ص همان، حسین حبیبی،. 1
 46 ص ،509 شماره مجله العالم،» پیوند اعضاي خوك به انسان« اشرف شتا، مقاله ي .2
وزارت فرهنگ ، تهران، 1، جلدفیض علیرضاعوض احمد ادریس، الدیه بین العقوبه التعویض فی الفقه المقارن،  - 3

،به نقل از نفیسه یازر لو نفیسه یازرلو، اصول حاکم بر سیاست کیفـري اسـلام در   68، ص 1377، و ارشاد اسلامی
 13،1390مقطع فوق لیسانس دانشگاه آزاد اسلامی دامغان، ص  شرایط قصاص،

،بـه نقـل از نفیسـه یـازر     158ص  1980دهـم   نشر بیتا چـاپ  تاریخ النظم الاجتماعیه والقانونیه، نصار حسن، 4-
 14لو،همان،ص
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  . 1جنایت علیه بندگان موجب دیه است

مورد تأکیـد  ...) جاي چشم و  چشم به(نیز اصل قصاص اعضا  حوارابیدر قانون م

  .3کفو بودن طرفین از شرایط قصاص است  و هم 2است

  در دوران اسلامی) ب

کردند که قانون  ي عربستان زندگی می جزیره قبل از ظهور اسلام قبایلی در شبه

  . ي افراد قبیله مستوجب کیفر بودند شد همه واحدي نداشتند وقتی کسی کشته می

مجـازات   .4گذاري کـرد   ها پایان داده و قصاص را قانون  دین اسلام به این انتقام

امع و ادیان قبل از اسلام وجود داشته و اسـلام اصـل قصـاص را بـا     ي جو قصاص در کلیه

و ادیـان قبـل از آن متفـاوت     شرایطی مورد پذیرش و تایید قرار داده است که بـا جوامـع  

  5.باشد می

  :درنظام حقوقی ایران) ج 

جرح و ضرب عمدي با رعایت شـرایط قصـاص    ي هخامنشی مجازات جرائم قتل، در دوره

   6.همراه بود

هاي اشکانی و ساسانی نیز جرائمـی ماننـد قتـل و جـرح عمـدي داراي مجـازات        دوره در

                                                   
، به نقل از نفیسه یازرلو، 102 ص ،1970بی جا، نشر بین الملل،  ،12تاریخ النظم القانونیه، چاپ -ادوار ذهبی 1-

 15همان،ص
 103ص  1376گنج دانش، چاپ اول، تهران، مجموعه ي مقالات، عدالت کیفري، محمد، آشوري، - 2
 40ص  1375، 1ج انتشارات وزارت فرهنگ، قانون دادگستري در شاهنشاهی ایران باستان، شرف،ا احمدي،- 3
 228 ص ،1385چاپ دهم  ،1 ج انتشارات مجد، حقوق جزاي اختصاصی، شامبیاتی هوشنگ، - 4
 16نفیسه یازر لو ،همان،ص - 5
 62پیشین ص  اشرف، احمدي، - 6
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  1.قصاص بود

صـدمات عمـدي    .در قوانین جزایی قبل از انقلاب اسلامی مجازات قتل عمدي اعـدام بـود  

  .جسمانی داراي مجازات حبس بود

  .مجازات قتل عمدي و قطع عضو و جرح عمدي قصاص تعیین شد 1361در سال 

  .نیز ضمن اصلاحاتی اصل قصاص مجدداً مورد تایید قرار گرفت 1370 در سال

  پیوند عضو و حکم فقهی آن: گفتار اول

پیوند اعضا صورت هاي مختلفی دارد که هر کدام از این صورت هـا خـود داراي   

در این گفتار صورت هاي پیوند عضو و حکم فقهی هر یـک بیـان مـی    .تقسیماتی هستند

 .شود

  هاي پیوند عضو صورت: مبحث اول

  :شود پیوند عضو به سه نوع کلی تقسیم می

 پیوند اعضاي بدن انسان به انسان-1

شود، زیرا عضو پیوندي یـا از بـدن    این نوع پیوند نیز خود به اقسامی تقسیم می

انسان مرده در صورت اول، عضو پیوندي یا به دهنـده   شود و یا از انسان زنده برداشت می

کـه هـر کـدام بـه نوبـه خـود داراي        د و یا بـه انسـان زنـده دیگـر    شو خود عضو پیوند می

  .تقسیماتی هستند

 
                                                   

پایان نامه مقطع  آن در حقوق موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب،جرائم قابل گذشت و تحول  علی، منتظري، - 1
 14 ص 71-77 دانشگاه تهران فوق لیسانس،
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 عضو از انسان زنده به انسان زنده دیگر وندیپ 1-1

  :این تقسیم خود، از چند جهت قابل تقسیم است

  ي عضو از جهت ضرر وارد به فرد دهنده-الف

ایـن نـوع    یگري پیوند شودشود ،تا به انسان زنده د اگر عضوي از انسان زنده برداشت می 

پیوند خود ازنظر برداشت عضو و میزان ضرر واردشده به شخص عضـو دهنـده بـه اقسـام     

  :شود زیر تقسیم می

  .منظور پیوند به بیمار، به مرگ دهنده عضو منجر شود برداشت عضو به-1

اگر عضو موردنظر از اعضاي اصلی بدن، مانند قلب یا مغز، باشـد و برداشـت آن   

شخص بینجامد یا جان او را به خطر بیندازد، به رغم رضـایت خـود او برداشـت     به مرگ

  .1این عضو به اتفاق همۀ فقها حرام و مصداق خودکشی است

اگر عضو از بدن زنده که داراي حیات پایدار است بیـرون آورده شـود و در بـدن    

نجامد و حیات اي که به مرگ انسانی که خودش محترم است بی گونه بیمار پیوند گردد به

بیمار متوقف بر آن عضو نباشد شکی در حرمت آن نیسـت، زیـرا قتـل نفـس اسـت کـه       

خداوند آن را حرام کرده است، حتی اگر مریض افضل از کسی باشد که عضو از او گرفتـه  

گونه موارد، فقه اسلام اجـازه   در این 2.شده و حتی اگر عضو دهنده راضی به این کار باشد

. دهـد  انسـان بیمـار یـا رفـع نقـص او نمـی       نسان زنده اي را براي نجاتبرداشت عضو از ا

                                                   
  166 ص جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی تا، قم، کلمات سدیده فی مسائل جدید ه،مؤمن قمی، محمد  - 1
، 1384ن رضوي، بوستان کتاب قم، ، دفتر تبلیغات اسلامی خراسا1 حسین حبیبی ،مسائل مستحدثه پزشکی - 2

 314 ص



 
 زقصاصبررسی فقهی پیوند عضوبارویکردپیوندعضوبعدا                                  22

 
  1.کند چنانکه ارزش هاي اخلاقی پزشکی نیز چنین پیوندهایی را تجویز نمی

  .توجه و یا نقص عضو دهنده منجر شود برداشت عضو موجب ضرر قابل-2

ماننـد  (همچنین چنانچه برداشت یـک عضـو بـه نقـص جـدي بـدن بینجامـد        

یا زیان مهمی به آن وارد کند، غالب فقها این کار را حـرام  ) شم یا قطع یک پابرداشت چ

  2.دانند و مصداق اضرار به نفس می

که برداشت عضو به سلامتی اعطاکننده لطمه نزنـد و   بر همین اساس، درصورتی

حیات مسلمانی متوقف بر آن باشد و از راه دیگري نیز قابل تأمین نباشد، ماننـد اعطـاي   

  3.لیه به کسی که نیاز به آن دارد، در جایز بودن آن اختلاف چندانی نیستیک ک

  .برداشت عضو موجب ضرر نا چیز دهنده عضو شود -3

که برداشت عضو یا بافت نه موجـب مـرگ    در مورد اعضاي غیر رئسیه درصورتی

ي عضو شود مانند برداشت کیسه ي جنینی و جفت و باقیمانـده   و نه موجب ضرر دهنده

  زایمانی چه حکمی دارد؟ هاي

ــع    ــرمیم ضــایعات و رف ــدها در ت ــوع پیون ــن ن ــوثر ای کاربردهــاي ســودمند و م

که در بعضی موارد پیوند این بافت ها مشخص را از مـرگ   طوري هاي حاد است به بیماري

دهد و عدم مغایرت و انجام این نوع پیوند با ارزش هـاي اخلاقـی و عـرف بـین      نجات می

                                                   
 92 ص حسین حبیبی، همان،- 1
 254 ـ 253 صص ،1382انتشارات براي فردا،  پیوند اعضا، تهران، لاریجانی،باقر  - 2
اي  آیت االله خامنه 919 ص همان، مکارم، ،899 سیستانی ص توضیح المسائل مراجع، دفتر انتشارات اسلامی، - 3

 950 ص



 
  23 بررسی فقهی پیوند عضوبارویکردپیوندعضوبعدازقصاص

  

 

 

ازنظر اصول کلی شریعت نیز در خصوص برداشت و پیونـد  . آن را داردالملل اقتضاي جواز 

مانند حکـم فـروش اعضـاي غیـر اصـلی       1.رسد این بافت ها و نسوج، اشکالی به نظر نمی

یابد و پوست جدیدي می روید یا قطعه اي  مانند قطعه اي پوست که محل آن ترمیم می

یابـد و بریـدن آن    که بهبـود مـی  شود یا مقداري از رگ  از گوشت که جاي آن ترمیم می

از آنچه که تا کنون ذکر شد پیدا است که این کـار جـایز    .شود نقص در بدن شمرده نمی

انـد در ایـن جـا بـه جـواز فتـوا        است و بعض کسانی که به حرمت اهداي عضو اصلی قائل

  2.اند داده

برداشت عضو یا بافت موردنظر، نه موجب مرگ و نه موجب ضرر دهنده عضو -4

  .شود

گیرد و و چون ضرري را در بر نـدارد ادلـه    ازنظر فقها چنین برداشتی مصداق ایثار قرار می

  3.باشد حرمت اضرار به نفس شامل آن نشده و جایز می

  از جهت کافر یا مسلمان بودن هریک از طرفین پیوند عضو -ب

یـک از دو  چنین پیوند اعضاي بدن انسان زنده به انسان دیگر از ایـن جهـت کـه هـر       هم

 :طرف مسلمان هستند یا کافر قابل بررسی است
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گر آنکه عضو یا بافت مورد پیوند که قرار است از شخص مسلمان برداشت و به بدن کـافر  ا

شود کـه در ایـن    پیوند شود مقداري از پوست یا گوشت ران باشد که جاي آن روییده می

وع دوسـتی و انسـانیت   صورت به خاطر رضایت مسلمان در برداشت آن، از روي حـس ن ـ 

که دهنده و گیرنده عضو، هـر    همچنین درصورتی .رسد گیرد مانعی به نظر نمی انجام می

اگـر برداشـت عضـو از    . دو غیرمسلمان باشند، در برداشت و پیوند عضـو اشـکالی نیسـت   

منظور تعویض عضو فاسد باشد زمانی کـه برداشـت عضـو و پیونـد آن بـه        انسان زنده به

منظور تعویض عضو فاسـد   نجات جان بیمار گیرنده، ضرورت نداشته و صرفاً بهبیمار براي 

منظور پیونـد بـه    یا کسب زیبایی و از بین بردن زشتی باشد، مانند قطع انگشتان سالم به

داده در این صـورت مصـلحت اهمـی وجـود      دست شخصی که براثر حادثه انگشتانش را از

 ایـن  از. عارضه نماید؛ لذا این نوع پیوند جایز نیستندارد تا با ادله حرمت اضرار به نفس م

 ؛دهـد تـا خـود را خـوار نماییـد      شود که خداوند به مـؤمن اجـازه نمـی    روایت مستفاد می 

بنابراین، اگر اهداي عضو، موجب ذلت و خواري شـود ماننـد لنگـی تـا پایـان عمـر جـایز        

مراتـب از ذلـت     آن بهنخواهد بود؛ مگر هدف شرعی واجبی وجود داشته باشد که رعایت 

هرحال تفاوتی میان اعضاي اصلی و غیر اصـلی نیسـت و در اهـداي عضـو      به. تر باشد مهم

 1.نظر قرار گیرد، اهدا منجر به مرگ و ذلت و خواري انسان نگردد تنها دو چیز باید مد

برداشتن عضو میت کافر نیازمند اجازه از وى ووصـیت او نیسـت، کـه تمـام اقسـام کفـار       
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مگر کافر ذمى که هرچند احترام ذاتى ندارد لیکن در سایه قـرار داد ذمـه،   ، م ندارنداحترا

مرده کافر ذمى ماننـد زنـده او احتـرام دارد،    : توان گفت احترام عرضى دارد، بنابر این نمی

هـا در   زیرا احترام کافر ذمى در سایه زندگى در حکومت اسلامى بـوده و اسـلام بـراى آن   

ا وقتى که زنده اند احترام قرارداده است و دلیلى بر ثبوت احترام بـراى  سایه قرارداد ذمه ت

توان عضو مورد نیاز را از جسد کافر بدون اجـازه او   بنابراین می. ها پس از مرگ نیست آن

 1.برداشت

انسان دیگرى به وى یا درمان با خـون   اگر زندگى یک مسلمان بسته به پیوند عضو

ى مجانى عضوى را اهدا کنـد یـا در برابـر دریافـت مـال،      صورتى که کس دیگرى باشد، در

اجازه برداشتن خون یا عضو خود را صـادر کنـد، مطلـوب حاصـل اسـت و بحثـى در آن       

نیست و گرنه از موارد صغریات تزاحم خواهد بود، زیرا وجـوب نجـات جـان مسـلمان، بـا      

شن است کـه  رو.اجازه وى، تزاحم دارد بدونحرمت تصرف در حق صاحب خون یا عضو، 

بر این مطلب علاوه بر واضح بودن آن برخـى روایـات تقیـه نیـز     . حفظ جان مهم تر است

  2.کند دلالت می

  :کنند که برخی فقها برداشت عضو، از شخص مسلمان را به شرطی تجویز می

  .اولاـً این امر خطر و ضرري براي حیات دهنده عضو نداشته باشد
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  .آن متوقف باشد ثانیاـً نجات جان بیمار مسلمان بر

ثالثاـً گیرنده عضو مؤمن باشد و صرف اسلام گیرنده عضو، براي رفـع تنجـز ادلـه حرمـت     

کـه    صـورتی   درامـا   ؛)بلکه شرط اول و دوم هم لازم اسـت ( 1اضرار به نفس کافی نیست

منظور پیوند بـه    گیرنده عضو کافر باشد، اقدام به اعطاي عضو از سوي شخص مسلمان به

ر، فاقد ضرورت و مصلحت اهم است، لذا ادله حرمت اضـرار بـه نفـس و حرمـت     بیمار کاف

  .ماند و اقدام به برداشت عضو جایز نخواهد بود اضرار به غیر، بلامعارض باقی می

  ي عضو از جهت محقون یا مهدور الدم بودن فرد دهنده -ج

  :ازاین جهت که فرد اهدا کننده محقون الدم است یا مهدور الدم

شود که عضو از اعضاي رئیسی بـوده و منجـر بـه مـرگ      یم در حالتی بررسی میاین تقس

اگر فرد اهدا کننده محقون الدم باشد حکم برداشـت اعضـاي وي بـه     .عضو شود ي دهنده

علاوه بر ادلـه  . یعنی عضو ریشه او بخواهد پیوند زده شود .گردد یکی از شقوق قبل بازمی

که شخص دهنـده عضـو    ر به نفس در صورتی فوق، ادله وجوب حفظ نفس و حرمت اضرا

به برداشت عضو راضی باشد و ادله حرمت اضرار به غیر در مورد پزشکی کـه مـی خواهـد    

قلب و کبد و یا قرنیه چشم انسانی را بردارد و به انسان بیمار پیونـد زنـد، مـانع از جـواز     

یث اجمـالاً اشـاره   باشند که در این جا به برخی از این احاد پیوند می برداشت عضو جهت
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  1:شود می

  حدیث لاضرر-1

 احادیث حرمت اضرار به خود و دیگران-2

  :ولی اگر مهدور الدم باشد در ادامه به بررسی آن می پردازیم

  مهدورالدم باشد اگر فرد اهدا کننده

هـا را   از اعضاي انسان مهدور الدم که مستحق مرگ است برداشت کـرده و آن  توان آیا می 

  ن محترم پیوند بزنند؟به بدن انسا

  :در جواب این سؤال باید گفت

عنـوان مجـاز اسـت بـراي اشـخاص       ما مجاز نیستیم کـه از آنچـه شـرعاً بـه    -1

هـا برداشـت     مهدورالدم در نظر گرفته شده تعدي نمـائیم و بـدون رضـایت آن   

شود تجویز نمائیم و چـون تحمـل    عضوي را که به مرگ یا نقص عضو منجر می

ا همین برداشت عضو براي پیوند که مستلزم درد و رنـج اسـت،   مجازات بیشتر ی

 .خود نیازمند دلیل است

اجراي مجازات حدود و قصـاص در حیطـه مسـئولیت هـا و وظـایف حـاکم       -2

 .اسلامی است و اجراي حکم اعدام باید به دست حاکم شرع صورت بگیرد
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دم در  شخص تنها نسبت به حاکم شرع در مجازات حدود و نسبت به اولیـاء -3

درنتیجـه  . ولی نسبت به سایر افراد محقوق الدم اسـت  قصاص، مهدورالدم است

هرگونه تجاوز و تعدي نسبت به او از سـوي دیگـران بـدون اذن حـاکم موجـب      

بنابراین برداشـت اعضـاي ریشـه از چنـین اشخاصـی       قصاص فرد متجاوز است؛

ین تحمـل  بنـابرا  ضررش کمتر از ضرر بیماري شخص نیازمند به عضـو نیسـت؛  

ضرر کمتر براي دفع ضرر شدیدتر در این جا صادق نیسـت و برداشـت عضـو از    

چنین اشخاصی بر اساس فقه اسلام، اخلاق پزشکی و عرف عقـلاي عـالم جـایز    

 1.نیست

  :در کتاب مسائل مستحدثه پزشکی چنین آمده است

ت ظاهر این است که اخذ عضو فرد مهدورالدم که با این کار می میرد ،جایز اس ـ

تواند خودش قصاص کند یا قصاص را به دیگري واگذارد، اولی و احوط ایـن   و ولی دم می

کشتن این فرد باید طوري باشـد کـه فـرد اذیـت و مثلـه      . است که قتل به اذن امام باشد

بـر جـواز ایـن مطلـب اطـلاق آیـه       . و نیز معتبر است که وسیله قتل آهنی باشـد  2نشود،

هر کـه   3»القَْتلْ فىِ یسرفِ فَلَا سلْطَانًا لولیه جعلْنَا فقََد« :یدفرما قصاص دلالت دارد که می

  .پس در قتل اسراف نکنید. به نا حق کشته شود ، براي ولی او سلطه بر قاتل قرار دادیم

حال اگر شخصی که آماده حکم قصاص است، اجازه دهد که قتل با در آوردن قلبش ـ با   
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این صـورت پیونـد قلـب وي بـه کسـی کـه مضـطر اسـت جـایز          وسیله آهنی باشد ـ در  

           1.کنـد پـس پیونـد آن نیـز جـایز اسـت       زیرا اضطرار، خـوردن آن را جـایز مـی    باشد؛ می

رسـد ، کشـتن ایـن     و اما کسانی که خونشان به دلیلی جز قصاص هدر است، به نظر مـی 

ه در قصـاص  افراد به وسیله در آوردن عضوشان جایز است، البته بـا مراعـات شـروطی ک ـ   

معتبر است، یعنی باید وسیله قطع آهنی باشد و شخص با شکنجه و عذاب به قتل نرسد 

مگر آنجا که قتـل بایـد بـا اجـازه امـام یـا نایـب او        . و در حد امکان با سرعت کشته شود

طور مطلق جایز است یا با وجـود اضـطرار    قتل این اشخاص با این شیوه،  به. صورت گیرد

اي آنان ـ بنا به اختلافی که در دو نظر است ـ و جایز است پیونـد عضـو     به بعضی اندام ه

  2.در آورده شده، در صورت اضطرار به آن

  اعضاي بدن انسان به خود وندیپ 1- 1-1

  :این تقسیم نیز خود دو حالت دارد

 پیوند اعضاي بدن انسان به خودش بنابر ضرورت ترمیم و معالجه1- 1-1-1

شـود، تـا بـه خـود او پیونـد زده       بدن شخص برداشت میکه عضوي از   در صورتی

شود، این برداشت عضو و پیوند یا بنا به ضـرورت و تـرمیم و معالجـه ي اعضـاي آسـیب      

مثل برداشتن قسمتی از استخوان تهی گاه، جهت پیونـد بـه اسـتخوان    . دیده دیگر است

  .ساق پا و ترمیم آن

علت اجراي قصاص و یا حد پیوند اعضاي بدن انسان به خودش که به 1-2-1-1
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 شده قطع

که عضو پیوندي، عضوي است که مسـتوجب حـد یـا قصـاص بـوده و بـر اثـر اجـراي          این

شده است و محکوم علیه با انجام عملیات پیوند ، می خواهـد   مجازات حد و قصاص قطع 

از جهـت طهـارت و    ،این مسـأله ازنظـر شـرعی    .جاي خود پیوند نماید عضو مقطوع را به 

گونه افـراد در کـل جـایز      از جهت اینکه پیوند این. مانند مسأله قبل است  به ،ضوحمل ع

  .اند بحث قرار داده و قائل به تفصیل شده فقهاي متقدم آن را مورد ،یا خیر ،است

شده پیوند شود، حاکم دوبـاره    طور مطلق؛ اگر فرضاً عضو قطع منع پیوند به ـ 1

رگرداندن عضو و پیوند مجدد، نادیده گـرفتن همگـونی   تواند آن را قطع کند؛ زیرا در ب می

که در اخبار، بـر همگـونی در بـدي و زشـتی اعتبـار شـده        در بدي و زشتی است درحالی

  :در این باره روایتی وجود دارد .است

. کـرد  شـکایت ) ع( امیرالمـؤمنین مردي مقداري از گوش شخصی را برید و شخص بـه  «

برید، ولـی مـرد پـس از قطـع گـوش      ) ان مقداربه هم(حضرت به قصاص، گوش طرف را 

. گوش در جاي خـود جـوش خـورد   . گرم گوش بریده را در جاي خود قرار داد خود، گرما

پس از این جریان مرد اول مجدداً به حضرت شکایت برد و گفت که فلانی گوشش را بـاز  

 سـپس فرمودنـد،  . حضرت دستور دادند مجدداً گوش وي قطـع و دفـن شـود   . یافته است
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  1».قصاص بخاطر همگونی در بدي و زشتی است

داننـد و   برخـی آن را ضـعیف مـی    اولاـً فقها در سند این روایت اخـتلاف دارنـد  

  .برخی به آن عمل کردند

ثانیاـً اگر این روایت ازنظر سـند و دلالـت هـم اشـکالی نداشـته باشـد تنهـا در        

گویـد   روایـت کـه مـی   با توجه به تصـریح  . توان به آن استدلال نمود خصوص قصاص می

  .قصاص براي همگونی در زشتی است، استدلال به آن در مورد حد، صحیح نخواهد بود

الناس پیوند مجدد عضو، جایز نیسـت مگـر بـا     حقمورد قول به تفصیل؛ در  ـ 2

  .نداردمانعی االله که پیوند مجدد عضو  حقو در مورد رضایت صاحب حق؛ 

، بر این باورند که در اجراي حکـم قصـاص   طور مطلق؛ قائلان به جواز جواز به-3

امر چون دلالت بر تکرار ندارد با تحقق اولین فـرد از  . و حد، اوامر شارع امتثال شده است

پس از اجراي حکم نیز هیچ دلیل معتبر شـرعی بـر اثبـات منـع     . شود طبیعت محقق می

 2.شده وجود ندارد جواز پیوند و اعاده عضو قطع

  .شود هاي گوناگون این روایت پرداخته می به جنبه در بخش دوم این تحقیق

                                                   
موسسه الاعلمی  سید شهاب الدین مرعشی نجفی، بیروت، ،10ج  وسائل الشیعه،الحرالعاملی، محمد بن حسن  - 1

 282 ص، 1427للمطبوعات،
  95 ص سرور میر هاشمی، همان، - 2
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 پیوند از انسان مرده به انسان زنده 2-1

  :شود این قسمت نیز خود به دو بخش تقسیم می

  عضو از مردگان به مرگ طبیعی برداشت 1-2-1

که موفقیت پیوند عضو از مردگان مرهون برداشت عضو در زمان مناسـب و   با توجه به این

ت و اعضاي مختلف با توجـه بـه حساسـیت بـه محرومیـت از اکسـیژن،       حیات عضوي اس

حیات عضوي مختلفی دارند، در حال حاضر تنها عضو قابـل پیونـد از مردگـان طبیعـی،     

بنابراین اعضاي مردگان طبیعی در مساله پیوند اعضـا نقـش مهمـی را     قرنیه چشم است؛

هـا    سمت هاي عالی مغز آنبر عکس در اشخاص مبتلا به مرگ مغزي که ق. کند ایفا نمی

اکسیژن دچار مرگ بیولوژیک شده براي همیشـه   چهار تا پنج دقیقه پس از قطع جریان

از بین می روند، پزشکان به کارگیري دستگاه اسپیراتور قطع جریـان اکسـیژن را جبـران    

می کنند که به دنبال آن قلب خود به خود می زند و سایر اعضـا نیـز بـا دریافـت مقـدار      

  1.اکسیژن خون، سلامت و حیات خود را حفظ می کنند و براي پیوند آمادگی دارند لازم

ظن و گمان عقلایی به موفقیت آمیز بودن برداشت و کاشت عضو پیوندي در نجات جـان  

 کنـد، زیـرا محتمـل    بیمار، براي جواز برداشت عضو از بدن مردگان مسلمان کفایـت مـی  

به دلیل برخورداري ) ظ جان مسلمانی دیگرمدخلیت قطع عضو مرده ي مسلمان در حف(

گردد و الا اگر ظن  از اهمیتی خاص بر حرمت فعلی قطع عضو مرده ي مسلمان مقدم می

 حیـات و جـان   و گمان عقلایی کفایت نکند در بسیاري از اوقات انسان دچار ترك حفـظ 

                                                   
 109 ص همان، حسین حبیبی،. 1
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ز به همین خاطر، اهمیت حفظ جان مسلمان، قطـع عضـوي را تجـوی   . شود مسلمانان می

  1.می کنند که دخیل بودن آن مظنون است

  ملاك جواز برداشت عضو از مرده مسلمان: مبحث دوم 

دانند که ظن غالب به مؤثر بودن قطـع   اي در صورتی قطع عضو و تشریح را جایز می عده 

 اگرچه در حقیقت ظن و گمـان عقلایـی بـه موفقیـت    . 2.عضو و تشریح وجود داشته باشد

کاشت عضو پیوندي در نجات جان بیمار براي جواز برداشـت عضـو   آمیز بودن برداشت و  

اهمیت حفظ جان مسلمان، قطع عضـوي را تجـویز   . کند از بدن مرده مسلمان کفایت می

کند که دخیل بودن آن مظنون است و مؤید ایـن مطلـب تـرس از هلاکـت و نـابودي       می

ازنظـر فقهـا   . نسته استمادر براي جواز قطعه قطعه کردن جنین مرده در رحم را کافی دا

برداشت عضو از بدن مرده در صورتی جایز است که حفظ جان مسـلمانی متوقـف بـر آن    

جـدا  « :فرماید امام خمینی می. باشد و راه دیگري نیز براي معالجه و نجات جان او نباشد

کـه حیـات     صـورتی  منظور پیوند زنده جایز نیست، مگـر در   کردن عضو مرده مسلمان به

  3».سلمان متوقف بر پیوند باشدبیمار م

  عضو از مردگان به مرگ مغزي برداشت 2-2-1

بحث برداشت اعضاي بدن مردگان مغزي، بحثی است غیر فقهی؛ زیرا حکم این 

                                                   
 131 ص همان، حسین حبیبی،. 1
،به نقل از 134، ص 1414 مکتبه الفارابی، دمشق، ،قضایاي فقهیه ي معاصره ،رمضان البواطیمحمد سعید،  - 2

 131حسین حبیبی،همان ،ص
 624 ص، 1385 دارالعلم، موسوي همدانی، تحریرالوسیله،الخمینی،  الموسوي - 3
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مسأله منوط به تشخیص نوع موضوع است، چراکه این چنین افرادي یا ازجملـه زنـدگان   

هـا   صورت حکم برداشتن اعضاي آن که در هر دو به حساب می آیند و یاز از زمرة مردگآن

. ها شک به وجود آیـد  که در تحقق یکی از آن در فقه اسلامی مشخص شده است، مگر آن

.توان دو بحث حکمی و موضوعی را مطرح کرد هرحال براي بررسی این مسأله می به  

:حکم برداشت اعضاي مردگان مغزي در سه فرض قابل بررسی است  

 علم به حیات :فرض اول

  علم به مرگ :دوم فرض

  شک در زندگی و مرگ :فرض سوم

نظر دارند و تـا کنـون    مرگ مغزي چیست؟ پزشکان در معناي مرگ مغزي با هم اختلاف 

  :سه نظریه در این زمینه ارائه شده است

  .1مرگ قشر مخ: نظریه اول

چراکـه بسـیاري از افـراد    . توان معـادل هوشـیاري قـرار داد    حیات را نمی: پاسخ

تنفس و گردش خون بـوده انـد؛ ایـن زمـان      لانی بدون هوشیاري زنده و دارايزمانی طو

  .ماه به طول انجامد 36روز تا  18تواند بین  می

بنابر این، بقاي حیات در ساقه مغز، کاشف از بقاي ارتباط روح انسـان اسـت بـا    

و تـوان فقـدان ادراك    پـس نمـی  . بدنش، هرچند قشر مغز از انجام وظایف خود باز ایستد

                                                   
.1-Cerebral Cortex 
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  .1بودن یا نبودن هوشیاري را ملاکی دانست براي زنده

  .2مرگ ساقه مغز: نظریه دوم

تواند به مدت چند ساعت و حتی چنـد روز پـس از    برخلاف نظر فوق، قشر هم می: پاسخ

ــد    ــی باش ــت الکتریک ــز، داراي فعالی ــاقه مغ ــرگ س ــوار    م ــر روي ن ــت ب ــن فعالی ــه ای ک

نابر این، فقدان علائـم حیـاتی و از کـار افتـادن     ب. قابل مشاهده است 3الکتروانسفالوگرافی

  .تواند حاکی از مرگ شخص باشد ساقه مغز به تنهایی نمی

  .مرگ تمام مغز: نظریه سوم

 :دکتر سعید نظري توکلی دراین باره می نویسد

ایـن گسسـتگی در   . به نظر ما میزان در تحقق مرگ، قطع ارتباط میان روح و جسد است

وارد به خاطر فساد بدن و از بین رفتن قابلیت ارتباط روح بـا جسـم   اکثر قریب به اتفاق م

از بین رفتن این قابلیت امري است تدریجی زیرا مرگ بدن فرآیندي است تدریجی . است

و اکثر بافت هاي بدن قابلیت خود را براي حیات تا مـدت زمـانی پـس از توقـف گـردش      

  .4خون نیز حفظ می کنند

طهارت علـیهم السـلام در کلمـات     است که خاندان عصمتجاي بسی افتخار و مباهات 

زیر آوار رفتن، حد اکثر سه روز صبر را : خود در مورد برخی از مرگ هاي مشکوك، چون

دانند و علم پزشکی مدرن نیز اعلام می دارد علائم قطعی مرگ پـس از گذشـت    لازم می
                                                   

  124 ص همان، ل از سعید نظري توکلی،به نق .541 الحیاة الانسانیه بدایتها و نهایتها، ص. 1
2-brain stem 
3  .- EEG (elegtroencephalogram 

 125 ص همان، سعید نظري توکلی، - 4
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  .شود ساعت از زمان توقف گردش خون در مغز آغاز می 36

ه به همین مطالب است که بطلان دلایلی که براي قطع عملیـات احیـا بـه مجـرد     با توج 

عدم ظهور علایم حیات، چون فقدان هوشیاري، نبود تاثر هـاي رفلکسـی، از بـین رفـتن     

  1.شود تپش قلب و تنفس خود به خودي ارائه شده است به خوبی ظاهر می

ه مـرگ و زنـدگی دو امـر    باید توجه داشـت ک ـ ، در مورد مرگ مغزي و حیات غیر مستقر

هـا   ضدینی هستند که سـومی بـراي آن  (ها تضاد است  وجودي هستند که نسبت بین آن

ولـی از   .ها را نیـز انکـار کـردیم    و برهمین اساس بود که ما وجود فاصله میان آن) نیست

که ایشـان   چه این .که حیات خود بر دو قسم است شود که این اقوال فقهاي ما استفاده می

 ــ حیـات پایـدار    2ــ مـرگ واقعـی     1: انـد  ون مرگ و زندگی سه فرض تصور کردهپیرام

 )غیر مستقر( ـ حیات ناپایدار 3) مستقر(

  :دکتر سعید نظري توکلی می نویسد

به نظر ما، به هیچ وجه صحیح نیست که مردگان مغزي را در حکـم موجـوداتی   

مستقر عبارت است از ظهـور  که داراي حیات غیر مستقر هستند قرار داد، زیرا حیات غیر 

  .برخی علائم حیات در موجودي که بدنش قابلیت ادامه حیات ندارد

بنابراین، مرگ و زندگی دو امر تدریجی هستند و عکس یکدیگر در شدت و ضعف عمـل   

طـور   کند جز با قطع ارتباط و انفصال روح از بدن کـه بـه   مرگ تحقق پیدا نمی. می کنند

همان طور که بر کسی که بـر بخشـی از پیوسـتگی میـان      پس. شود تدریجی حاصل می

                                                   
 120 ص همان، سعید نظري توکلی،- 1



 
  37 بررسی فقهی پیوند عضوبارویکردپیوندعضوبعدازقصاص

  

 

 

پس مرگ مغـزي را در زمـره   .روح و بدنش از بین رفته است این عنوان صادق خواهد بود

مـرگ مغـزي قابلیـت بـراي بقـا       حیات غیر مستقر شمردن، جداً نادرست است، زیـرا در 

سـتقر ایـن   واسطه گردش خون و استنشاق اکسیژن باقی است، ولـی در حیـات غیـر م    به

  .قابلیت منتفی است

اسـت و بنـابراین حکـم    » مرگ حقیقی«به اعتقاد شماري از فقیهان، مرگ مغزي مصداق 

شوند، در همۀ موارد ماننـد حکـم قطـع عضـو      قطع عضو افرادي که دچار مرگ مغزي می

توان گفت که غالب فقیهان نسبت به مسئلۀ پیوند اعضا،  در مجموع، می 1.بدن میت است

 .2فروع و جزئیات آن، نظر مساعد دارندجز در 

  پیوند اعضاي حیوانات به انسان-3

در پیوند اعضاي حیوانات به انسان، عضو پیوندي، یا از حیوان غیر نجس العـین برداشـت    

در صورت نخست با ذبح شـرعی حیـوان و تزکیـه آن    . شود و یا از حیوان نجس العین می

نظر شرعی مشـکلی عـارض نخواهـد شـد، خـواه      در برداشت عضو و پیوند آن به انسان از

حیات در عضو پیوندي حلول کند یا نکند، اما در خصوص پیونـد عضـو از حیـوان نجـس     

العین با توجه بـه شـبهات و همگـونی بسـیار بـین بافـت هـاي انسـان و خـوك، اخیـراً           

منظور آماده سازي اعضاي خوك براي پیونـد بـه انسـان هـاي      دانشمندان تلاش هایی به

  .ار به عمل آورده اندبیم

                                                   
 99 ص همان،ریجانی، باقر لا - 1
 123 ص همان،- 2
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که عضو پیوندي از اعضاي حیوان نجس العین، ماننـد خـوك    بنابراین درصورتی

برداشت و به ظاهر بدن انسان بیماري پیوند زده شود، تنها اشکالی که ازنظـر شـرعی بـه    

رسد این است که عضو برداشت شده نجس و حمل آن باعث بطـلان نمـاز اسـت     نظر می

امـا ایـن اسـتدلال     نکر باید از پیوند آن جلـوگیري بـه عمـل آیـد؛    عنوان نهی از م پس به

شده از حیوان نجس العین پس از پیونـد حیـات پیـدا     صحیح نیست، زیرا عضو پیوند زده

و بـه   1.یابـد  کند و از عضویت حیوان خارج و به عضویت انسان درآمده و طهـارت مـی   می

ن آن موجب حصـول ضـرر و   فرض اگر نجاست عضو پیوندي باقی باشد چون زائل ساخت

حرج و مشقت براي گیرنده عضو خواهد بود با استناد به قاعده لاضرر و قاعده نفـی حـرج   

تـوان گفـت همـراه     بلکـه مـی  . شود و از تنجـز مـی افتـد    وجوب ازاله براي نماز ساقط می

داشتن عضو پیوندي از حیوان نجس العین در نمـاز، هماننـد محمـول نجـس اسـت کـه       

داننـد همچنـین در مـدت     همچون صاحب جواهر آن را مبطل نمـاز نمـی   برخی از فقها،

کـه ازالـه ي    زمان پیش از حلول حیات در عضو پیوندي از حیوان نجس العین، درصورتی

آن عضو موجب حصول ضرر گیرنده ي عضو باشد باز قاعده ي لاضررو نفی حرج، وجـوب  

  2.کند ازاله آن را براي نماز از تنجز و فعلیت ساقط می

  :در کتاب مسائل مستحدثه پزشکی چنین آمده است

گرفتن عضو پیوندي از حیوان حرام نیست، اگرچه نیازمند کشتن و ذبـح آن باشـد، زیـرا    

جایز است و خدا آنچه را که در زمـین اسـت بـراي    ) در صورت نیاز( ذبح و کشتن حیوان
                                                   

 625 ص ،2 همان، ج امام خمینی،. 1
 79 ص حسین حبیبی، همان،. 2
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باشد، از آنجا کـه   جاري می) هنگام شک( انسان آفریده است و اصل برائت و جواز این جا

ذبح یا قتل حیوان براي استفاده از پوست آن براي لباس جـایز اسـت، کشـتن و گـرفتن     

افزون بر این، حکم عقل به حسن دفـع ضـرر و   . باشد عضو آن براي سلامتی نیز جایز می

  1.کند اصل اباحه نیز بر جواز دلالت می

  پیوند مصنوعات پزشکی به بدن بیمار-4

ها به دلایل مختلف اعضاي بدن خود را مثل دسـت، پـا، دنـدان یـا       نساندر طول تاریخ، ا

دادند و براي جبران فقدان این اعضا، به استفاده از پروتـز   اعضاي ظاهري بدن از دست می

امـروز بـا توجـه بـه     .شود روي آوردنـد  و اعضاي مصنوعی که از چوب یا فلزات ساخته می

هـاي دوران    وادث طبیعـی، تصـادفات و آسـیب   هاي جسمی براثر ح  آمار بالاي معلولیت

صـورت    هاي جاري پزشـکان بـه    جنگ؛ ساختن و استفاده از اعضاي مصنوعی در فعالیت

  :اشیا مصنوعی براي پیوند به انسان دو حالت دارد. امري جدي مطرح است

الف ـ به شکل متحرك؛ مثل پا یا دندان مصنوعی که ازنظر شرعی، استفاده از آن اشکالی  

  .داردن

هـاي   صورت ثابت و جاسازي در بـدن بیمـار؛ ماننـد پروتزهـاي قلـب یـا دریچـه        ب ـ به 

در ایـن  . هاي مصنوعی براي جاسـازي در چشـم بیمـاران    مصنوعی آن؛ یا لنز و کریستال

کنـد؛ مگـر در یـک     حالت هم ازنظر شرعی ظاهراً منعی وجود ندارد و مشکلی ایجاد نمـی 
                                                   

 312 ص بی، همان،حسین حبی. 1
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با توجه به اینکـه  . باشد از جنس طلا براي مردان می صورت که ساخت پروتزهاي دندانی،

استفاده از پوشش طلا و زینت به آن براي مـردان شـرعاً حـرام اسـت، نمـاز خوانـدن بـا        

بسیاري از فقها در بحث فروعـات   1.گردد ها، باعث ابطال نماز می پوشش طلا نیز براي آن

ده از دنـدان طـلا یـا روکـش طـلا      اند که استفا لباس نمازگزار، این فرع را نیز مطرح کرده

و بـه  ) ثنایا و انیاب(که در دندانهاي جلو یا کناري  براي دندانها در مورد مردان، درصورتی

اسـتفاده  « :فرمایند می» تحریرالوسیله«البته حضرت امام در . قصد زینت باشد حرام است

 در نمـاز و  از طلا براي محکم کردن دندانها یـا اسـتفاده از روکـش طـلا یـا دنـدان طـلا       

غیرنماز براي مردان جایز است؛ در مورد دندانهاي پیشین، اسـتفاده از دنـدان یـا روکـش     

که به قصد زینت به کار گرفته شود خالی از اشکال ندانسـته و تـرك آن    طلا را درصورتی

گیري بالاي طلا، مقاومـت   با توجه به ظرافت و قابلیت شکل  2»دانند را احتیاط واجب می

ابل رطوبت، مناسب بودن آن در ساخت پروتزهاي دندان و اعضـاي مصـنوعی و   آن در مق

عدم صدق زینت و پوشش در این مـوارد؛ چنـین اسـتفاده اي موضـوعاً خـارج از مـدلول       

به خصوص اگر طلاي استفاده . باشد روایات بوده و منعی از جانب شرع نداشته و جایز می

هـا   شـود و جـنس آن   با رنگ بـدن مـی   شده در این اعضا، با پوشش پلاستیکی هماهنگ

 3.معلوم نیست تا زینت به حساب آید

  

                                                   
 93 ص همان، سرور میر هاشمی،. 1
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  ی دلایل قائلین به جواز و عدم جواز پیوند عضوبررس :گفتار دوم

در این گفتار به بررسب دلایل قائلین به جواز و عدم جواز پیوند پیوند اعضا پرداختـه مـی   

  .شود

  بررسی دلایل قائلین به جواز پیوند عضو -1

  :اند تمسک جسته به جواز پیوند عضو به دلایل زیر قائلین

  عملی برائت صلا 1-1

اگر بخواهیم در مسئله پیوند تأسیس اصل کنیم، اصل جاري در آن برائـت خواهـد بـود،     

زیرا اگر در جواز و عدم جواز پیوند شک داشته باشیم، اصل جـواز و برائـت ذمــۀ مکلـف     

بتنی بر این بحث اصـولی اسـت کـه نـوع اصـل      البته جریان برائت در این مسئله م. است

که اصل جاري در شبهات  ها در این ها و اخباري جاري در شبهات حکیمه چیست؟ اصولی

شـده در   نظر دارند، ولی باملاحظه مباحـث مطـرح   حکمیه، برائت است یا احتیاط اختلاف

شـرعی و   بنابراین نوبت به اشتغال و احتیـاط  کتب اصولی، حق همان جریان برائت است؛

  .رسد بلکه عقلی نمی

توهم اجراي استصحاب عدمی نیز کاملاً نادرست است، زیرا ارکان آن ناتمام بوده، حالـت   

اگر عضو پیوندي از بدن انسان باشد ـ زنده یا مـرده ـ    . سابقه قابل استصحاب وجود ندارد

بـدن   در حال اتصـال بـه   جهت که عضو قبل از جداسازي، موضوع اصل منتفی است، ازآن

قابلیت پیوند ندارد؛ و اگر عضو پیوندي مصنوعی باشد، قبـل از پیونـد حکمـی نـدارد تـا      

  .بشود بعد از پیوند، آن را استصحاب کرد
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البته معلوم است که اصل دلیلی است لولایی، یعنی درجـایی کـه دلیـل دیگـري نباشـد       

ز عمـل پیونـد   بنابراین، باوجود دلایـل لفظـی کـه دلالـت بـر جـوا       شود؛ دلیل شمرده می

  1.کنند، وجود و عدم این اصل برابر است می

  اسحاق بن عمار تیروا 1-2

: کند که السلام نقل می شیخ طوسی به اسناد خود از اسحاق بن عمار از حضرت باقر علیه 

فأخـذ الآخـر مـا     السلام، ان رجلاً قطع من بعض اذن رجل شیئاً، فرفع ذلک الی علی علیه

السـلام   فعـاد الآخـر الـی علـی علیـه     . علی اذُنه بدمه، فالتحمت و برئتقطع من اذُنه فرده 

انّمـا یکـون القصـاص    : السلام و قال علیه فأمر بها فقطعت ثانیه و امر بها فدفنت فاستقاده،

  2.من اجل الشَین

شده بـود نـزد     شخصی که گوشش بریده. مردي بخشی از گوش فردي را برید«

امیر المومنین نیز گوش . یت برده، تقاضاي قصاص او ا کردالسلام شکا امیر المومنین علیه

شـده بـود    واسـطه قصـاص قطـع     جانی که گوشش به . جانی را از روي قصاص قطع کرد

یافته به حال عـادي    جاي اول خود چسبانید که پس از مدتی التیام شده را به بخش قطع

بـاره نـزد امیرالمـؤمنین    شده بـود دو  فرد اول که گوشش توسط جانی قبلاً بریده. برگشت

السلام آمده تقاضاي قطع مجـدد گـوش جـانی را کـرد، حضـرت جـانی را طلبیـده         علیه

واسـطه نقـص و عیـب      قصـاص بـه  : گوشش را بریده و دفن کرد، سـپس فرمـود  ] دوباره[

                                                   
 136 ص همان، سعید نظري توکلی،- 1
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  1».است

  السلام همیعلشده در عصر معصومین  ي انجاموندهایپ 1-3

عمل پیوند به آن استدلال کرد، احادیثی  توان براي جواز اي که می از جمله ادله

السلام در بازگرداندن اعضاي جـدا شـده    است که در بیان معجزات خاندان عصمت علیهم

  2.جاي خود وارد شده است  به

  :توان به دو دسته تقسیم کرد این دسته از روایات را ازنظر مضمون می

ت بـه خُبیـب بـن    نظیر عمل پیامبر اکرم صلی علیه و آلـه نسـب  : پیوند دست-1

السـلام   و عمـل امیرالمـؤمنین علیـه    5، معاذ بن عفراء4، عبداالله بن عتیک3یساف

 .6نسبت به غلام سیاه

  7.االله علیه و آله نسبت به عمرو بن معاذ نظیر عمل پیامبر اکرم صلی: پیوند پا-2

  احیاي نفوس ضرورت 1-4
ود، ضـرورت احیـاي   تواند در اثبات جواز پیونـد بـه کـار ر    ازجمله دلایلی که می

ایـن اسـتدلال   . نفوس محترم از مرگ و هلاکت، بلکه از هرچه آن را به خطر اندازد اسـت 
                                                   

  .با توجه به وثاقت روات واقع در سند این روایت، از بررسی رجالی آن خودداري می کنیم -1
 140 ص همان، سعید نظري توکلی، - 2
 ص همان، ؛ به نقل از سعید نظري توکلی،99 ،ص1413دارلکتب العربی  محمدبن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام، .3

140 
، به نقل از سـعید نظـري   116، قم، انتشارات علمیه، ص1ب، مناقب جلدرشید بن محمد بن علی بن شهر آشو .4

 140 ص همان، توکلی،
، به نقل از سعید نظري 71 ، قم ،موسسه امام مهدي ،بی تا، شماره1قطب الدین راوندي، الخرائج و الجرائح،جلد .5

 140 ص همان، توکلی،
. 610-13 صص ؛ تحصین،25 شماره ،60-2 ي صصمحمدبن جریر بن رستم ، نوادر المعجزات، نسخه کامپیوتر .6

  140 ص به نقل از سعید نظري توکلی، همان،
 .70 ، شماره140 ص ، به نقل از سعید نظري توکلی، همان،1قطب الدین راوندي، همان،ج .7
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  1.احیا شرعاً واجب است -2پیوند مستلزم احیاست  -1: متوقف بر دو مقدمه است

شک پیوند اعضا باعـث احیـا و نجـات انسـان از مـرگ       بی :پیوند مستلزم احیاست-1

، بلکـه در برخـی مـوارد، نظیـر پیونـد قلـب، کلیـه و سـایر         شود، البته نه همیشه می

کسـی  . شود هاي مهم بدن باعث رهایی بیمار در آستانه مرگ، از خطر مرگ می اندام

وابسـته   .اش ازکارافتاده است، ادامه حیـاتش  که دچار پارگی قلب شده یا هر دو کلیه

بنـابراین پیونـد    اسـت؛ ها با عضو مشابه یا لااقل مصنوعی ـ اگر باشد ـ    به تعویض آن

که البته تعیـین مـوارد آن بـر عهـده علـم       عضو، مستلزم احیاي نفس محترمه است

 .پزشکی است

تواند تمام مطلوب مـا را اثبـات کنـد، بلکـه      این دلیل نمی: احیا شرعاً واجب است-2

 .اخص از آن است، زیرا مورد پیوند اختصاص به نجات انسان از هلاکت و مرگ ندارد

  دلایل قائلین به عدم جواز پیوند عضو بررسی-2

شـده در حکـم پیونـد، حرمـت آن اسـت کـه برخـی         ازجمله احتمـالات مطـرح  

  .اند آن را از اموري چند استنباط کنند خواسته

  نماز با نجاست بطلان 2-1

عمل پیوند شرعاً جایز نیست و اگر عضوي با پیوند به بدن خـود شـخص بیمـار    

اره جـدا شـود؛ زیـرا ایـن عضـو، چـه از بـدن انسـان زنـده          نیازمندي وصل شود، باید دوب

نجس است و نمـاز  ) مردار( میته. میرد جداشده باشد و چه از بدن مرده، با جدا شدن می
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که پیوند آن به بدن جایز نیست، اگر هم پیوند زده  با عین نجس هم باطل؛ پس همچنآن

  1.واسطه نهی از منکر واجب است شد جدایی آن به

، بطلان نماز با نجاست ـ اگر چنین باشد ـ نسبت به اعضاي ظـاهري     اولاً: پاسخ

تواند مانعی از صـحت نمـاز    بدن است، اما نجاست آنچه در درون بدن انسان جا دارد نمی

باشد و پیوند هم اختصاصی به اعضاي ظاهري بدن ندارد، بلکه اکثر مصـادیق آن مربـوط   

پـس  . کلیـه و قلـب  : گیرند، چـون  قرار می به پیوند اعضایی است که در درون بدن انسان

  .این دلیل اخص از مدعاست

آمده از انسان یا حیـوان نیسـت،    دست از طرف دیگر، پیوند منحصر به اعضاي به

  .اشکال باشد تواند از جهت نجاست بی بلکه گاهی عضو پیوندي مصنوعی است که می

ون در آن، داراي ثانیاً، عضو پیوندي پس از اتمـام عملیـات پیونـد و جریـان خ ـ    

  .حیات خواهد شد و با حلول حیات نجاست موضوعاً منتفی است

البته چون عمل پیوند و جریان خون در عضو پیوندي، تدریجی است، این عضـو  

شود؛ لذا این دلیل برفرض تمامیت، اخـص   تا مدتی پس از پیوند از حکم میته خارج نمی

  2.وش خوردن عضو جاري نیستاز مدعاست، چراکه نسبت به بعد از التیام و ج

ثالثاً، نماز با نجاست وضعاً باطل است، ولی حرام تکلیفـی نخواهـد بـود و جـون     

نمایاند، چراکـه امـر مکلـف     نماز واجبی است موسع، این محذور تنها در آخر وقت رخ می

کـه باعـث تفویـت نمـاز      که نماز را به خاطر نداشتن طهارت رهـا کنـد   دایر است بین این
                                                   

 143 همان، ص سعید نظري توکلی، - 1
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روشن است که نماز با نجاست بر مکلـف متعـین   . اختیاراً و یا با نجاست نماز بخوانداست 

  .توان ترك کرد واسطه تنگی وقت تطهیر ممکن نیست و نماز را هم نمی است، چون به

که نمازگزار با ترك پیوند بـر نمـاز بـا طهـارت قـادر       تنها یک مطلب باقی است و آن این 

تا وي مـتمکن از   د قبل از وقت و یا در وقت صورت نگیردخواهد بود، واجب است که پیون

  1.نماز با همه شرایط باشد

ولی هم صغرا و هم کبراي ایـن مطلـب باطـل اسـت، زیـرا تحصـیل شـرایط و مقـدمات          

منظور تمکـن داشـتن از نمـاز     تا ترك پیوند، به واجبات قبل از فعلیت تکلیف لازم نیست

نظیر کسی که خود را عمداً جنـب کنـد و   . باشددر وقت و بدون نجاست بر مکلف واجب 

داند بعد از دخول وقت آب براي تطهیر ندارد، چراکه تحصیل آب یا تحفـیظ   آنکه می حال

  2.بر آن قبل از دخول وقت واجب نیست

  دفن اعضاي مرده وجوب 2-2

حکـم امـوات اسـت و از     عضو جداشده از بدن انسان، چه زنده و چـه مـرده، محکـوم بـه    

پیونـد عضـو بـا ایـن مطلـب      . ها در زمـین اسـت   ن احکام مردگان وجوب دفن آنتری مهم

شود و هر چه باعـث کـار حرامـی     ناسازگار است، زیرا باعث ترك یکی از واجبات الهی می

  .شود، خود نیز حرام خواهد بود؛ چراکه از مقدمات تحریمیه حرام است 

که در کلام اصحاب قطعی اسـت ـ    میته بودن اجزاي جداشده از انسان زنده، علاوه بر این

گونه که صاحب مدارك ادعا کرده اسـت ـ در اخبـار وارده در بـاب صیدــ همچـون        همان
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و مرسله ایـوب  » ما قطعت الحباله فهو میته« :صحیحه محمد بن قیس که حاکی است از

  وجـوب دفـن آن  . بن نوح درباره عضو جداشده از انسان ـ نیز مورد تایید قرارگرفته اسـت  

و ازجملـه احکـام میتـه     باشـد  ها صادق می جهت است که عنوان میته بر آن  ا نیز از آنه

و اما لزوم دفن اعضاي جدا شده از انسان مرده، از روایـات متعـدد و    وجوب دفن آن است؛

  1.آید که در باب اموات رسیده است صحیح السندي به دست می

دعاسـت، چـون در پیونـد    اولاً، این دلیل برفرض تمـام بـودن اخـص از م   : پاسخ

  .اعضاي مصنوعی جاري نیست

ثانیاً، عضو پیوندي اگر از اعضاي بدن حیـوان باشـد، دلیلـی بـر لـزوم دفـن آن       

کنـد و چـه از اجزایـی کـه فاقـد       نداریم، چه از اجزایی باشد که در آن حیات حلـول مـی  

از بودن حیـوان صـورت بگیـرد و چـه پـس       حیات هستند و چه این جدایی در حال زنده

  .مردنش

اگر عضو از اعضاي بدن انسان باشد و در حال حیات او جداشده باشد، دلیلی بر 

لزوم دفن نداریم، جز مرسله ایوب بن نوح که ضـعیف السـند اسـت و بـاقی روایـاتی کـه       

آنکـه   موضوع آن عضو منفصل از زنده است، در حیوان غیرانسانی واردشـده اسـت و حـال   

که بر اعضـاي جداشـده از انسـان عنـوان میتـه صـادق       برفرض . میته است موضوع دفن،

  .باشد، دلیلی بر وجوب دفن هر میته اي نداریم تا شامل محل بحث ما هم بشود

اگر این عضو، عضو انسان باشد کـه پـس از مـرگش از بـدن او جداشـده باشـد،       
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کنـد، ولـی مـورد آن روایـات اعضـاي داراي       روایات فراوانی بر لزوم دفـن آن دلالـت مـی   

بنابراین، دلیلی بر لزوم دفن اعضـاي گوشـتی بـی اسـتخوان      میت است؛) صدر( تخواناس

تواند با جواز پیونـد در همـه    بنابراین، وجوب دفن نمی میت نداریم، جز اجماع و احتیاط؛

  .فروض مزاحمت داشته باشد، بلکه اخص از مدعاست

واجب باشـد،  ثالثاً، برفرض که دفن همه اعضاي جداشده از بدن انسان و حیوان 

کنـد و   مکلف در ترك آن گناه کرده است، ولی این امر حرمت عمل پیونـد را ثابـت نمـی   

تواند این حرمت را از باب مقدمه حرام بودن اثبات کرد، زیرا برفـرض ثبـوت ملازمـه     نمی

اش، مقدمه حرام وقتی حرام است که از اسـباب تولیدیـه    میان حکم شیء و حکم مقدمه

آنکه در مورد بحث ما  ذي المقدمه اراده مکلف فاصله نشده باشد، حال بوده، بین مقدمه و

  .تواند هم دفن و هم پیوند را باهم ترك کند چنین نیست، زیرا مکلف می

واسـطه قصـاص وارد    شـده بـه    رابعاً، روایاتی که در مورد چسباندن گـوش قطـع  

ب نیسـت، زیـرا   گر آن است که دفن در تمام اعضاي بدن حتی مثل گوش واج شده، بیان

واسـطه مسـاوات در    السلام به قطع دوباره گوش و وجوب دفن آن تنها بـه  فرمان امام علیه

السـلام همـان بـار     بایست امام علیـه  بود، می طور مطلق واجب می اگر دفن به . شین است

داشـت،   داد و او را از ترك این کار از بـاب نهـی از منکـر بـازمی     اول فرمان به دفن آن می

  .کرد گر صاحب حق هم مطالبه قطع نمیحتی ا

  اضرار به نفس مسئله 2-3

عضو از بدن فرد زنـده باعـث وارد آمـدن     مخالفان پیوند عضو معتقدند برداشت
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که بر اساس حکم عقل مبنی بـر   شود درحالی ي عضو می ضرر به جسم اعطاکننده نقص و

ادله شـرعی اضـرار بـه     لزوم اجتناب از مضرات و وجوب دفع امور مضر از نفس و بر اساس

و چون برداشت عضو از بدن مصداق اضرار به نفس است لذا ارتکـاب آن   نفس حرام است؛

  1.حرام خواهد بود

  :در نقد این استدلال چنین می توان گفت

بنابراین باید بین تحقق ماهیت ضرر و تحمل آن تفکیک قائل شد و وجود قصد 

شود بلکه در ایـن   اعث نبود تحقق ضرر نمیي عقلایی در تحمل نقص و کاستی ب و انگیزه

توانـد تحمـل ضـرر را     شود اما قرض عقلایـی مـی   حالت با وقوع نفس ضرر هم محقق می

  .ي مدح و تحسین کند ازنظر عقلا شایسته

شود که ازنظر شـرعی و فقهـی اضـرار بـه نفـس       در نهایت این نتیجه گرفته می

و عبـارت دیگـر    ل اشـکال اسـت؛  طور مطلـق مح ـ  حرام است ولی حرمت ضرر به نفس به

توجـه و آنچـه در    ازنظر شرعی ضررهایی که منجر به هلاك و مرگ شود و ضررهاي قابل

تحملش قرض عقلایی نباشد قطعاً حرام است اما حرمت شرعی اضرار به نفـس بـا قـرض    

کـم   که منجر به مرگ و یا ذلت فـرد نشـود ثابـت نیسـت و یـا دسـت       شرط این عقلایی به

  2.بحث است حرمت آن محل

تواند هر عضـو خـود را    نظران معتقدند که انسان زنده می برخی از فقها و صاحب

و از  که نبود این عضو منجر به مرگ یا ذلـت او نشـود؛   براي پیوند اهدا کند مشروط به آن
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  .1کار خود قرض عقلایی داشته باشد

  تغییر خلقت مسئله 2-4

ت که چون تغییر خلقت از اوامر شـیطان  سوره نساء استدلال شده اس 119بر اساس آیه 

چون پیوند عضو از مصادیق تغییر خلقـت اسـت پـس پیونـد عضـو عملـی حـرام         است و

  2.است

  : در نقد این استدلال باید گفت

شود و همین  ي بالا خارج می بنا بر ارتکاز ذهنی و حکم عقل موارد بسیاري از اطلاق آیه

شـود در ضـمن موجـب     ب اجمـال در آن مـی  مطلب باعث تزلزل در اصل ظهور آیه و سب

شود و درنهایت چنین اطلاقی مخالف حکم عقل و  استثناي مستهجن در رابطه با آیه می

تنها اطلاق حرمـت تغییـر    و بعد اینکه تفاسیر و اقوال مفسران و علما نه ي عقلاست؛ سیره

ر فطري و روحـی و  کند بلکه بعضی منظور از این تغییر را تغیی االله را ثابت نمی مادي خلق

تـوان گفـت هـر تغییـر در خلقـت       شـده مـی   با توجه به مطالـب مطـرح  .اند معنوي دانسته

پروردگار حرام نیست بلکه آنچه منجر به خرافـات و توهمـات پـوچ و تغییـر دیـن بشـود       

ي نجـات جـان افـراد و     باشد لذا پیوند اعضا که باانگیزه مبغوض پروردگار است و حرام می

 3.گیرد مصداق این نوع تغییر نیست ها صورت می مت آنحفظ حیاط و سلا
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  مثله مسئله 2-5

از ضروریات فقه اسلامی حرمت مثلـه کـردن اسـت، مثلـه کـردن در روایـات و کلمـات        

کیفر باشـد   قصد بهاست، چه  کاررفته بهاصحاب، در مطلق جداسازي، بلکه فروپاشی بدن 

رده از مصـادیق مثلـه کـردن و حـرام     ي بـدن م ـ ها اندامبنابراین، جداسازي  ؛و چه نباشد

  1.است

استدلال شده که قطع عضو از بدن زنـده و مـرده همـان مثلـه کـردن اسـت و       

  .دهد ینممعالجه تغییري در این عنوان  قصد ورضایت صاحب عضو 

  :در نقد این استدلال چنین می توان گفت

کـه در  ظاهر این است  بلکه .هر نوع قطع اعضاي بدن و شکافتن آن مثله نیست

یی جـو  انتقامصدق عنوان مصله و تحقق آن قصد اهانت درس عبرت دادن عقوبت غضب و 

  .نقش اساسی دارد

  .که قطع عضو با مقاصد بالا انجام پذیرد مثله و حرام است درصورتی

ي عقلایی  زهیانگو حفظ احترام وي به  اهداکنندهپس پیوند عضو با رضایت فرد 

  .در درمان مصداق مثله نیست

  هتک حرمت وتذلیل مؤمن مسئله 2-6

از بدن مسلمان زنده و مرده باعث هتک حرمت  استدلال شده که برداشت عضو
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  1 .شود و این کار بر طبق روایات حرام است و تذلیل وي می

  :در نقد این استدلال چنین می توان گفت

دسته از روایـاتی کـه در    آننتیجه گرفت  توان میشده  از مجموع مطالب مطرح

ي مسلمان نهـی کردنـد داراي حرمـت ذاتـی نیسـتند       مردهب دیات از ایجاد جنایت بر با

عارضی است زیرا وجه حرام قطع عضو میت تنافی قطع عضو با رعایـت   ها آنبلکه حرمت 

که اذن و رضایت صاحب عضو از طریق وصـیت موجـود    لذا درصورتی و ؛احترام میت است

حرمت جدیدي نیست، بلکه استمرار همان  حرمت میت مسلمان2.باشد دیگر حرام نیست

گونه کـه در زمـان حیـات     همان حرمتی است که در زمان حیاتش داشته است؛ لذا همان

توانـد در مـورد برداشـت     حق دارد در مورد بریدن عضوي از بدن خویش اجازه دهد، مـی 

  . ندعضوي از میت خود هم وصیت ک

مل است و چون حفظ حرمت جسد هم امري است قصدي که تابع نیت فاعل ع

جهـت   منظور پیوند، هدف قطع کننده هتک حرمت جسد نیسـت، ازایـن   در قطع عضو به

  3.هم اشکالی وجود ندارد

شده در مورد حکم اولی برداشت عضو پیونـدي   با توجه به مجموعه مطالب گفته

  :شود که گیري می نتیجه

و بین فقها در مورد حکم اولیه برداشـت عضـو بـاوجود رضـایت صـاحب عض ـ     -1
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که برخی فقها قائل به حرمـت و برخـی قائـل بـه      طوري نظر اساسی وجود دارد به اختلاف

  .جواز هستند

دانند به دلیـل اطـلاق روایـات نـاهی از      جایز نمی فقهایی که برداشت عضو را-2

پیکـر فـرد    قطع عضو انسان زنده و مرده و حرمت وارد ساختن جرح و جنایات نسبت به 

االله، مثله کـردن، تـوهین و    تغییر خلق حرام بودن اضرار به نفس،زنده و مرده و همچنین 

تذلیل مؤمن و صدق این عناوین محرم بر امر برداشت عضو پیونـد عضـو جـایز نیسـت و     

و چون این حرمت مطلق و حکم االله است لـذا   طور مطلق و ذاتی حرام است؛ قطع عضو به

عضو هـیچ نقشـی در تغییـر     ي قطع عضو و همچنین اذن و رضایت صاحب هدف و انگیزه

  .این حکم نخواهد داشت

ي انسان بر اعضا و جوارح خـود و   ازنظر موافقان برداشت عضو به علت سلطه -3

تـوهین   االله، مثله کردن، نبود حرمت مطلق اضرار به نفس و نبود صدق عناوین تغییر خلق

ي  بـاانگیزه  و تذلیل مؤمن و به نظر برخی نبود صدق عنوان ضـرر بـر امـر برداشـت عضـو     

عقلایی و مشروع پیوند اعضا و با حصول اذن با یـا وصـیت صـاحب عضـو مـانعی بـر سـر        

ولـی در   .برداشت برخی اعضا از پیکر انسان زنده یا مرده وجود ندارد و این کار جایز است

صورت نبود اذن یا وصیت صاحب عضو برداشت عضو جایز نخواهد بود و در این حالت بـه  

ذن و رضایت ولی میت هم نقش و اثري در جـواز برداشـت عضـو نخواهـد     نظر اکثر فقها ا

  .داشت

که برداشت عضو منجر به مرگ یا به خطر  از نظر این گروه از فقها درصورتی -4
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توجه فاحش و غیـر عقلایـی    افتادن حیات و سلامتی صاحب عضو یا وارد آمدن ضرر قابل

  .نخواهد بودو یا توهین و تذلیل و هتک حرمت مؤمن بشود جایز 

برداشـت از بـدن فـرد زنـده در مـواردي       در رابطه با نوع اجزا و اعضاي قابـل  -5

مثـال نسـبت بـه جـواز برداشـت       عنـوان  به .نظر وجود دارد نظر و در مواردي اختلاف اتفاق

نظـر وجـود دارد و    اجزاي قابل ترمیم نظیر قسمتی از گوشت پوست و یا اسـتخوان اتفـاق  

غیرقابل ترمیم بدن مثـل کلیـه رأي مشـهور جـواز برداشـت آن      نسبت به اعضاي زوج و 

ولـی نسـبت بـه    . نظر اساسی وجـود دارد  است اما در سایر موارد مثل قرنیه چشم اختلاف

و خاصـی وجـود نـدارد و     نظر اساسی جواز برداشت اعضاي مختلف بدن فرد مرده اختلاف

  1 .شود می مطابق اذن و وصیت صاحب عضو عمل

شده در مورد حکم ثانوي برداشـت    جه به مجموعه مطالب گفتههم چنین با تو 

  :شود که گیري می  عضو پیوندي نتیجه

صـورت مطلـق    فقهایی که از نظر حکم اولی، قائل به حرمت برداشت عضو به -1

باشند ،از نظر حکم ثانوي در صورت توقف حفظ نفس محترمی در این کـار برداشـت    می

چـه وصـیت   . داننـد  و برداشت عضو از فرد مرده را جایز می عضو از فرد زنده را با اذن وي

  .کرده باشد چه نکرده باشد

فقهایی که ازنظر حکم اولی، برداشت عضو پیوندي از میـت را بـا وصـیت وي    -2

بالا برداشت عضو از پیکر میـت را بـدون    دانند ،در حالت جایز ولی بدون وصیت حرام می

                                                   
 96 ص علی پور جواهري، همان کتاب،- 1
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  .وصیت وي جایز می دانند

که حفظ نفس محترمی متوقف بـه برداشـت عضـو از پیکـر میـت      در موردي -3

است ،چون علت جواز برداشت عضو وجوب نجات جان و اهم بودن آن نسبت بـه حرمـت   

قطع عضو میت است ، لذا وصیت میت یا اذن اولیاي او نقشی در جـواز نـدارد و برداشـت    

  .عضو در این حالت مشروط به وجود وصیت یا اذن نیست

دف حفظ نفس محترم ، در اینکه هدف حفظ عضـو مهـم بیمـار و    علاوه بر ه-4

یا درمان مرضی مهم نیز جز مصادیق ضـرورت برداشـت عضـو قـرار بگیـرد ، میـان فقهـا        

عنوان مجـوز   توان گفت که بیشتر فقها این هدف را به نظر وجود دارد و چنین می  اختلاف

  .اند و برخی نیز احتیاط کردند برداشت عضو ذکر نکرده

هاي غیر شدید و غیر حرجـی و یـا    یر اهداف پیوند اعضا نظیر درمان بیماريسا

توانـد   شود و نمی هاي ظاهري مصداق اضطرار و ضرورت اهم محسوب نمی  رفع ناهنجاري

هدف حفظ نفس محترم و درمان امراض مهـم و   مجوز برداشت عضو باشد و همچنین دو

برداشـت عضـو میسـر و ممکـن باشـد       ها با روشی غیر از  که تحقق آن  حرجی درصورتی

  1 .گیرد مجوز برداشت عضو قرار نمی

واضح است که اگـر  . حال باید دید نظر دین راجع به مسئله کاشت اعضا چیست

عنوان پیوند بر هر چه کاشت بر آن صادق است صدق کند، تمامی آنچه در بحـث پیونـد   

هم اگـر چنـین نباشـد و    . استمطرح کردیم در مورد کاشت اعضا هم نفیاً و اثباتاً جاري 

                                                   
 104 ص کتاب، همان جواهري، پور علی - 1
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پیوند به مواردي اختصاص داشته باشد که عضو بعد از اتصال به بدن داراي حیات باشد و 

کاشت به مواردي که عضو فاقد حیات است، در این صورت ناگزیریم براي جواز یا حرمـت  

  1.کاشت اعضاي بدن علاوه بر آنچه در مورد پیوند گفتیم، اقامه دلیل کنیم

  بررسی دلایل قائلین به جواز کاشت عضو: م گفتار سو

  اصل برائت-1

اگر در جواز یا عدم جواز کاشت عضو ازنظر شـرعی شـک داشـته باشـیم، اصـل      

مقتضاي این اصـل  . »رفع عن امُتی ما لایعلمون« :برائت بر جواز این کار حاکم است، زیرا

  .ه باشدعملی جواز و اباحه شرعی است، اگر دلیلی برخلاف آن وجود نداشت

  روایات وارده در کاشت دندان-2

جـاي دنـدان افتـاده خـود دلالـت       اي از روایات بر جواز گذاشتن دندانی به دسته

، گذاشتن دنـدان  2گذاشتن دندان گوسفند: این روایات مشتمل بر دو فرض هستند. دارند

  .3انسان

   :در بیان استدلال چنین می توان گفت 

گذاشتن دندان گوسفند یا انسان مـرده اسـت،   مورد سؤال در این روایات گرچه 

ــ   2ــ گذاشـتن دنـدان گوسـفند      1: السلام حول سه محـور اسـت   ولی جواب امام علیه

هـا بـه دسـت      آنچه از مجموع این جواب. ـ گذاشتن دندان 3گذاشتن دندان انسان مرده 
                                                   

 147 ص همان کتاب، سعید نظري توکلی،- 1
به .174 شماره ؛108 ص ،1370انتشارات شریف رضی، قم، ،2جلد، مکارم الاخلاق، حسن بن فضل طبرسی،- 2

 148نقل از سعید نظري توکلی ،همان،ص
 108 ص همان،- 3
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از غیـر   آید این است که گذاشتن دندان مطلقاً جایز است، چه از گوسفند باشد و چـه  می

السلام در روایت برقی ازنظر نـوع   آن، چه از زنده باشد و چه از مرده، زیرا سخن امام علیه

اطلاق دارد و وجهی ندارد که قاعده اطلاق و تقیید را جـاري کـرده، مطلـق را بـر      دندان

  .کند که دیگري نافی آن نیست چیزي را اثبات می مقید حمل کنیم؛ زیرا هر یک

  :ز دو جهت اشکال شده استبر این استدلال ا

السلام حکم خود را در جواز گذاشـتن دنـدان مقیـد کـرده      امام علیه: اشکال اول

آیـد کـه قـرار دادن دنـدان      کـه گوسـفند مـذکی باشـد، از ایـن نکتـه برمـی        است به این

و اجمـاع   1ایـن مطلـب مخـالف روایـات    . گوسفندي که تذکیه نشده اسـت جـایز نیسـت   

از اجزایی است کـه داراي حیـات نیسـت و آنچـه داراي حیـات       که دندان علماست بر این

  .نباشد پاك است، چه از حیوان مذکی باشد و چه از غیر مذکی

تواند صـفتی باشـد بـراي     السلام آمده است می تذکیه در جواب امام علیه: پاسخ

توانـد   باشد اشکال می» شاه« اگر صفت براي ).دندان(» سن«و یا براي ) گوسفند(» شاه«

باشـد اشـکال وارد نیسـت؛ زیـرا مقصـود امـام       » سـن « ارد باشد، ولی اگـر صـفت بـراي   و

کارگیري دندان حیوان وقتی جایز است که قبلاً آن را شسـته   السلام این است که به  علیه

گونـه کـه در روایـت     بعید نیست، همان» طهارت«جاي   به» تذکیه«باشند و به کار بردن 

  .چنین است 2اسماعیل بن مرار

کارگیري دندان بعد از شستن، روایتی است که کلینـی   ؤید این مطلب یعنی بهم
                                                   

  ،1369تهران، کتاب فروشی علمیه اسلامیه،  ، هاشم رسولی،6جلد اصول کافی، کلینی، محمدبن یعقوب،-1
 257 ص همان، کلینی، محمد بن یعقوب، - 2
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واسطه اجمـاع و   و روشن است که حکم به شستن، به 1کند به اسناد خود از حریز نقل می

  .سایر اخباري که وجود دارد، حکمی است استحبابی

 هم باشد ایـن اشـکال وارد  » شاه«شاید بتوان گفت حتی اگر تذکیه صفت براي 

نیست، زیرا دندان از عنوان لا تحلّه الحیاه تخصصاً خارج است؛ چرا که صـحیح حلبـی در   

آید، که تمام علت در طهارت صوف نبـودن روح در   به دست می 2مورد نماز با صوف میته

بنابراین، هر عضوي که داراي روح باشد، با مرگ نجـس خواهـد شـد و آشـکار      آن است؛

 عضو، احساس درد در آن است با توجه به این مطلب دندانهاي حیات  است که از نشانه 

  3.که پر از عصب است  واسطه آن هایی است که داراي حیات است، به  از اندام 

  کند بر جواز کاشـت دنـدان انسـان مـرده بـه      روایاتی که دلالت می: اشکال دوم

ه دلالـت دارنـد بـر    جاي دندانی که افتاده است، منافات دارد با اجماع و روایات فراوانی ک

 ، اگرچـه پـاك باشـند؛   )حـرام گوشـت  ( عدم جواز نماز با اجزاي حیوان غیر مأکول اللحم

  .توان با این اخبار، جواز عمل کاشت عضو را اثبات کرد بنابراین، نمی

برفرض که ادله عدم جواز نماز با اجزاي حیوان حرام گوشت شامل محـل  : پاسخ

 ؛دندان انسان مرده، مخصـص بـراي آن روایـات اسـت     بحث ما شود، روایات وارد در مورد

  .کارگیري اجزاي حیوان حرام گوشت، جز دندان انسان، در نماز جایز نیست یعنی به

  

                                                   
 همان- 1
 .1530 شماره ،1407دار الکتب الاسلامیه، هران،، ت2تهذیب الاحکام جلد، محمد بن حسن طوسی، -2
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  شده  فقهی عضو پیوند زده حکم :گفتار چهارم 

  :شود شده به بدن انسان از دو جهت از نظر فقهی بررسی می  عضو پیوند زده

  از جهت طهارت یا نجاست -1

  ـ از جهت نماز با عضو پیوندي 2

 :شده ازسه فرض خارج نیست  عضو پیوند زده

  عضو مصنوعی) الف

کـه از اجـزاي حیـوان     شک پاك خواهد بود، مگر ایـن  عضو پیوندي مصنوعی بی

  .شده باشد نجس العین ساخته

  عضو حیوان طاهرالعین) ب

  :است تواند در پیوند به کار رود دو گونه عضو حیوان طاهرالعین که می

هـا حیـات حلـول نکـرده اسـت       شک اعضایی که در آن بی: ـ اعضاي فاقد حیات

  .پاك هستند چه در بدن انسان کاشته شوند یا خیر

اعضایی که داراي حیات هستند، چه از بدن حیوان زنـده  : ـ اعضاي داراي حیات

بود،  ها صادق است و نجس خواهد جدا شوند و چه از بدن حیوان مرده عنوان میته بر آن

ها و اتصال نسوج و عروق اعصـاب، از عنـوان میتـه     ولی بعد از پیوند و جریان خون در آن

. اگر این عضو به بدن مسلمان پیوند خورده باشد قطعاً پـاك اسـت  . شوند بودن خارج می

حکـم   ولی اگر به بدن کافر پیوند زده شود، گرچه داراي حیات شده است ولی محکوم بـه 

هـا مشـروط بـه طهـارت پیونـد       کـه طهـارت آن   جزاي بدن کافر اسـت کافر است زیرا از ا
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  1.گیرنده است

  عضو حیوان نجس العین) ج

. مشهور نجاست تمامی اعضاي حیوان نجس العین چـون سـگ و خـوك اسـت    

حتی اجزایی که فاقد حیات هستند چون ناخن، مو و دندان، زیرا متعلق نجاست، اجـزاي  

  2.شود هم می روح آن ل اعضاي بیحیوان نجس العین است و اطلاقش شام

چـون پیونـد    شـود  اگر این عضو از اجزاي داراي روح باشد، با پیونـد پـاك نمـی   

زیـرا   شود ولی مستلزم تغییر ماهیت عضو نخواهـد بـود؛   گرچه باعث زوال عنوان میته می

هاي غیر مجزي، عنوانی است انتزاعی کـه مسـتلزم مثلیـت و مشـابهت      جزئیت در ترکیب

  .گیرد که استحاله شود و استحاله با حلول حیات صورت نمی ر ایننیست، مگ

در صورت شک، استصحاب حکمی یا موضوعی، بر عدم خروج این عضـو از حـد   

نجاست و عدم تبدیل عنوانش دلالت دارد، زیرا نجاست این حیوانـات، بـرخلاف نجاسـت    

کـه   است؛ همچنـان   رود، ذاتی کافر که معنوي است و بااتصال به بدن مسلمان از بین می

اگر حیوانی را غصب کرده، سپس عضو او را جدا کنند و به انسـانی پیونـد بزننـد، حلـول     

  3.شود حیات باعث خروج عضو از عنوان عصب بودن نمی

ذکر است این است که اگر حیوان حرام گوشـت باشـد    آنچه در این زمینه شایان

باشد از دو جهت در مورد آن بحث  و قابل تزکیه نباشد و یا عضو جداشده از انسان نجس

                                                   
 .177 ص همان ، سعید نظري توکلی، 1.
 178 ص به نقل از سعید نظري توکلی، .534 محقق همدانی، کتاب الطهاره، ص. 2
 .178 همان کتاب، ص عید نظري توکلی،س. 3
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دربـاره  . یکی نجاست عضو و دیگري حکم واردکردن عضو نجس در داخـل بـدن  : شود می

دلایل نجاست قطع عضـو جداشـده از موجـود    : توان گفت نجس بودن اندام جدا شده می

که در آن عضو استخوان باشد ـ از این صورت منحرف اسـت و حکـم      ویژه آنگاه  زنده ـ به 

نجاست به اعتبار میته بودن است، اما اگر میته بر آن صدق نکند و چنان باشد کـه بـا   به 

گیـرد و فقهـا در    ي نجاست آن را در برنمی هاي حیاتی آن باقی بماند، ادله  پیوند فعالیت

اند، پس ملاك در نجاست، بریدن و جدا کردن نیسـت، بلکـه    حکم میته آن را بیان کرده

روسـت کـه قطـع      ه حال تجزیه و پوسیده شدن درآیـد، از ایـن  اي است که ب ملاك مرده

عضوي از بدن و پیوند در همان محل نجس نیسـت از سـویی پـس از پیونـد، ایـن عضـو       

و اصـل طهـارت در    جداشده جزئی از بدن زنده است بدون اشکال بدن زنده پاك اسـت؛ 

شـود،   ري نمـی که قبلاً نجس بوده جا اینجا، جاري است و استصحاب نجاست در صورتی 

  . زیرا این عضو جزئی از بدن انسان زنده شده، سپس موضوع تغییر کرده است

 این سخن آنجاست که پیوند عضو جداشده، پس از سرد شدن آن صورت گیرد؛

اما اگر پیش از سرد شدن پیوند شود، دلیل موجود است که دلالت بر عدم نجاست میتـه  

وجود احوط این اسـت کـه    بااین. را لمس کند کند و اگر انسان آن پیش از سرد شدن می

در صورت امکان عضـو پیونـدي را از    در مورد حیوان قابل تزکیه انتخاب شود و ذبح گردد

  .چنین حیوانی برگزینند

این حکم در صورتی است که عضو ظاهر باشد، اما اگر عضو داخـل بـدن اسـت،    

باشدــ   حکم آن جـواز مـی   ظاهراً. مسئله واردکردن عضو نجس در داخل بدن خواهد آمد
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ویژه زمانی که باکیفیت یادشده صورت گیردـ چه طهارت داخل بـدن مطلـوب نیسـت،     به

مقصور از طهارت پاکی ظاهر بدن است و طهـارتی کـه بـراي نمـاز واجـب اسـت همـین        

  1.ها هاست، نه باطن آن طهارت ظاهر اندام

رت گیرد و این عضـو  تا زمانی که تدریجاً جریان خون به عضو پیوندي صو البته

 2.داراي حیات شود این عضو حکم میته را دارد

  آن و ادله قصاص :گفتار پنجم 

  تعریف قصاص : مبحث اول 

قصاص اسـم اسـت بـراي انجـام دادن مثـل جنایـت       « :در شرح لمعه آمده است

 .ریشه آن به معنی پیـروي کـردن از اثـر اسـت     شده از قتل یا قطع یا ضرب یا جرح انجام

  »3.دهد کند و کاري مانند کار او انجام می پیروي می  کار را  اص کننده اثر جنایتچون قص

اگر جنایت جانی علیه عضو بوده مجنی علیه یا ولی او همـان عضـو را از جـانی    

نماید و اگر علیه منفعت عضو باشد مثلاً بینایی کسی را زایل نموده مجنی علیه  سلب می

  .4کند بینایی او را سلب می

ات خواه علیه نفس باشند یا علیه اطراف و خواه علیـه منـافع بـه سـه قسـم تقسـیم       جنای

  :شوند می

                                                   
 .313 ص همان کتاب، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوي، .1
 .144 ص همان، سعید نظري توکلی، .2
  397 ص ،4 ج الروضه البهیه فی شرح لمعه دمشقیه، زین الدین بن علی جبعی عاملی، -  3
  12ص  پیرداده ي بیرانوند، همان کتاب،... احسان ا -  4
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  1جنایات خطاي محض -3جنایات شبه عمد           -2جنایات عمدي             -1

  .:بها هستند بر شش قسم هستند هایی که مربوط به قصاص یا خون جرم

  قتل عمد  -1

  قتل شبه عمد-2

  قتل خطا-3

  ات عمديجراح-4

  جراحات شبه عمد-5

  2.جراحات خطا-6

معنـی قصـاص ایـن اسـت کـه       .کیفر قتل عمد و جراحت عمدي اسـت  قصاص،

خـورده   مانند جنایت ارتکابی کیف کنند اگر کشته اسـت بکشـند و اگـر زخـم     جانی را به

  .3است زخم بزنند

ت و قتل عمـد موجـب کیفـر قصـاص اس ـ    : آمده است) ره(در تحریرالوسیله امام خمینی 

عنوان وجوب عینی و نه وجوب تخییري در این صـورت اگـر    موجب کیفر دیه نیست نه به

شـود و حـق مطالبـه دیـه را      طور مطلق عفو کند قصاص سـاقط مـی   ولی دم قصاص را به

جان را در اختیار ولی دم قرار دهد براي ولـی دم جـز آن چیـز     کار قاتل ندارد اگر جنایت

  .دیگري نخواهد بود

                                                   
  11، ص 1378پیرداده ي بیرانوند، قصاص و متفرعات آن، تهران، موسسه انتشاراتی آفرینش،... سان ااح -  1
  204 ص علی رضا فیض بخش، همان کتاب،-  2
  86 و 85 صص ،1385بنیاد پژوهش هاي اسلامی حوزه و دانشگاه، محسن عباس نژاد، قرآن وحقوق، مشهد،-  3
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گفته شد قصاص کیفر اصلی قتل و جرح عمدي است و دیـه در ایـن مـورد     پس چنانکه

  .1شود خاص کیفر بدلی محسوب می

  ویژگی هاي قصاص :مبحث دوم 

حق قصاص مثل مال و برخی حقوق براي وارث است خواه یک نفر باشـد خـواه   

  2برند برند ولی از دیه ارث می استثناي زوجین که حق قصاص را ارث نمی به متعدد

الناس است بنابراین از خصوصیاتش این است که قابل اسقاط اسـت   اص حققص

  .3انتقال به ورثه است و خصوصیت دیگرش این است که قابل

توانـد حـق خـود را     حق مـی صاحب اصولاً حقوق قابلیت اسقاط دارند و شخص 

  4.اسقاط کند

  .قصاص از مصادیق حق است

  قصاص حق غیرمالی است

  حق قصاص قابل اسقاط است

  )نظر با اختلاف(حق قصاص قابل نقل است  

 .5انتقال قهري است حق قصاص قابل

  

                                                   
  523 ، ص2 ج همان کتاب، الموسوي خمینی،... روح ا-  1
  448، ص 4 همان کتاب ج زین الدین بن علی جبعی عاملی، -  2
  16 پیرداده بیرانوند، همان کتاب، ص... احسان ا -  3
  17کتاب، ص  همان سید حسن میرحسینی، -  4
  20 و 19 کتاب،  صص همان سید حسن میرحسینی، - 1
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  اقسام قصاص: مبحث سوم 

  :قصاص دو قسم است

  1.یکی قصاص در جان و دیگري قصاص در مادون آن

شده باشد چـه بـه    قصاص به کمتر از قتل عبارت است از جنایتی که عمداً واقع

 2.مباشرت چه به تسبیب

  دله قصاصا: مبحث چهارم 

  آیات-الف
  ي بقره سوره 194آیه -1

  ...والحرمات قصاص الشهرالحرام بالشهر الحرام

ازجمله اصولی که در حقوق جزاي مدون در قرن اخیـر موردتوجـه قـرار گرفتـه     

ولی در حقوق اسلامی از اوایل بعثت مورد تأکید بوده است تناسب بـین جـرم و مجـازات    

  .است

چنـان تناسـبی    که باید بین جرم ارتکابی و مجازات وارده آنمنظور از این اصل این است  

ي ارتکـاب   باشد که موجب بازدارندگی فرد و جامعه شده و افراد مجرم بالقوه و خود اجازه

رو هرقدر قدرت تخریبی جرم بیشتر باشد مجـازات آن نیـز    ازاین. چنین جرمی را ندهند

زات آن نیز متناسب بـا جـرم کمتـر    باید بیشتر باشد و هرقدر شدت جرم کمتر باشد مجا

                                                   
،قم ،انتشارات کتابخانه آیت االله مرعشی 1 شهاب الدین مرعشی نجفی ، القصاص على ضوء القرآن و السنۀ؛ ج -  1

  399 ص همان کتاب، الموسوي الخمینی،... و روح ا 35، ص1415نجفی،
  449 ص ،4 ج همان،- 3
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  .1است

دهـد   و متناسب جلوه مـی  پذیر مجازاتی که در اسلام با توجه به این اصل توجیه

  .هاي قصاص است مجازات

  .بقره بیانگر این اصل هستند 174و  194آیات 

شـوري بـه ایـن اصـل      40 –غافر  40 –قصص  84-انعام  160چنین آیات  هم

  2.کند اشاره می

  بقره 179آیه -2

  ...و لکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب

گونـه کـه در آیـات مختلـف قـرآن آمـده هـدف         در مورد مجازات قصاص همان

خداونـد در قـرآن   . ها و ایجاد ثبات در حیات اجتماعی اسـت  اساسی قصاص نجات انسان

وسـیله بـه دنبـال ایجـاد      مجید هدف از قصاص را حیات جامعه مطرح کرده است و بدین

  3.باشد داري جامعه از وساوس شیطانی است که موجب فساد می وا و نگهتق

  .4افراد جامعه محصون و محفوظ بماند  وسیله خون خداوند قصاص را تشریع کرد تا بدین

اگرچه مساله قصاص در آیات مختلف قرآن مورد تأکید قرار گرفته و اجـراي آن  

ل از قواعـد آمـره نبـوده و ولـی دم     حا شده ولی درعین معادل حیات جامعه در نظر گرفته

                                                   
 ، قم،1377نظام حقوق اسلام، دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی،  جلیل قنواتی، -  1

 236تا  235صص 
  114 و 113 صص تاب،محسن عباس نژاد، همان ک-  2
  86 و 85همان، صص  -  3
  197صفحه  ،244حکمت  نهج البلاغه، -  4
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ي شـرعی   بها حتی بیش از مقدار دیه تواند باکرامت عفو کرده یا در مقابل گرفتن خون می

  .1قاتل را عفو نماید

گذاري کرده و آن را به حـدود و شـرایطی مقیـد سـاخته      اسلام قصاص را قانون

جلـوگیري بـه عمـل     کشـتار  کشـت و  ومرج در است تا عدالت برپا شود و از تجاوز و هرج

  .2آید

ي احکام مربوط بـه   ها همه مأخذ کیفر قصاص آیات و روایاتی است که ضمن آن

 45 و 32-نسـاء  96 و 95-بقـره  179 و 178: توان اسـتنباط کـرد   اجراي این کیفر را می

  مؤمنون 15 و 14 و 13-شوري 41 و 40-اسراء 33-مائده

  روایات  -ب

ازجمله متواتره ي حکم بـن عتیبـه    3دسنت هم بر مشروعیت قصاص دلالت دار

  4 ).ع(و معتبره ي اسحاق بن عمار از امام صادق ) ع(از امام صادق 

  شرایط ثبوت حق قصاص: مبحث پنجم 

ها متفق علیـه و   جواز استیفاي قصاص مشروط به شروطی است که برخی از آن

  .بعضی مورد اختلاف فقهاي مذاهب مختلف هستند

طی مانند بلوغ عقل و مهدورالدم نبودن و نیـز عـدم   شرو: شروط متفق علیه -1
                                                   

تا  183صص  ،1378دفتر تبلیغات اسلامی، بررسی و تطبیقی مجازات اعدام، قم، محمد ابراهیم شمس ناتري، -  1
186  

  489 تا 487 همان کتاب صص علی رضا فیض بخش،-  2
 30شهاب الدین مرعشی نجفی ، همان، ص - 3
سید محمد حسن مرعشی، شرح  و 1 ج، 140 صاز ابواب قصاص عضو،  23، باب 19 ج همان،، حر عاملی -4

 87 ص ،1365بی جا، چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی، ،1 قانون حدود و قصاص، ج
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با این تفـاوت کـه در برخـی ماننـد دو     . ي مذاهب فقهی است صدق دفاع مورد اتفاق همه

گـردد و در برخـی ماننـد مـورد سـوم قصـاص بـدون بـدل نفـی           مورد اول دیه ثابت مـی 

  1.گردد می

  شروط مورد اختلاف -2

  2تساوي در دین-2-1
  تتساوي در جنسی -2-2

  3اذن امام -2-3
  تساوي جانی و مجنی علیه ازنظر آزادي و بردگی -2-4
  4.انتفاء ابوت -2-5
  5.تساوي جانی و مجنی علیه ازنظر سلامتی -2-6
  6.تساوي در محل قصاص -2-7

  علل مشترکه ي سقوط قصاص: مبحث ششم 
  عفو مجنی علیه -1

سـت و در  عفو در لغت به معنـاي بخشـش و گذشـت و محـو و اسـقاط آمـده ا      

ي طرف مقابل اعم از اینکـه   اصطلاح عفو یعنی اسقاط حق از سوي صاحب آن و ابراء ذمه

                                                   
  290ص  ،1391تهران  نشر میزان، در آمدي بر حقوق اسلامی تطبیقی یا علم الخلاف، عباسعلی عمید زنجانی، - 3

  419 ص همان، زین الدین جبعی عاملی،- 2
  303تا  291صص  عباسعلی عمید زنجانی، همان، -  3
 452 ص همان، زین الدین جبعی عاملی،- 4

  450روح الموسوي الخمینی، همان ص  -  5
  451 ص همان، -  6
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  .1آن حق قصاص باشد یا خسارت

ولی دم حق دارد قصاص را براي جانی از حاکم بخواهد و اگر بخواهـد او را عفـو   

  .کند این عفو به دو گونه است

  عفو مطلق -الف

  .بخشد بها بخواهد می  نکه از او خونبدین معنی که جانی را حتی بدون آ

  عفو مشروط-ب

 2.بها را بپردازد بخشد که او خون  بدین معنی که جانی را به شرطی می

اما این مطلب که صاحب حق قصاص چه کسی است باید چنین گفـت کـه ، در   

قصاص عضو به لحاظ ورود جنایت و جسم مجنی علیه حـق قصـاص ابتـدا و بـاذات و در     

توانـد بـا دارا    لذا او در صورت حیات مـی . گردد ع براي مجنی علیه ایجاد میي تمت مرحله

بودن شرایطی که قبلاً مورد برسی قرار گرفت حق قصاص را مطالبـه نمایـد یـا جـانی را     

ي تمتـع و اسـتیفا مجنـی     دیگر صاحب حق قصاص عضو در مرحلـه  عبارت به  عفو نماید؛

یق به اجراي قصاص ، این حـق ماننـد سـایر    و تنها در صورت فوت و عدم توف علیه است؛

تواند بعد از فوت مجنی علیه در رابطه بـا   و او می گردد؛ حقوق معدنی به وارث منتقل می

  .3حق قصاص تصمیم بگیرد

 4قبول دیه در عمد -2

                                                   
 182، ص 1403، لبنان بیروت، بی نا، 3محمد غزالی احیا العلوم الدین، ج  - 1

  204 ص همان کتاب، فیض بخش، علی رضا،-  2
  89 ص همان کتاب، سید حسن میرحسینی،-  3
به نقل از سید  ،210 به نقل از اسماعیل ابن کثیره تفسیر القرآن العظیم ص 79جبر محمود فیصلات ص  - 4
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توانـد آن را بپـذیرد و    شرط اخذ دیـه بگـذرد جـانی مـی     اگر ولی دم قصاص به 

راضی نشود دیه ثابت نخواهد گردید و هرگـاه جـانی بـه آن     تواند آن را نپذیرد و تا او می

  .1گردد راضی باشد قصاص ساقط و دیه ثابت می

  2ترك موأخذه از گناه -3

  3رغم قدرت بر انتقام اسقاط حق از روي کرم و احسان علی -4

صورت کلـی   نظر کردن جامعه از حقوقی که مترتب بر جریمه است به   صرف-5

  4یا جزیی

  صلح قصاص-6

صلح در لغت به معناي آشتی و سازش مصالحه کردن تراضی کـردن متنـازعین   

عنوان یکی از مسقطات مشترکه ي قصاص به تراضی و توافـق    کاررفته و در اصطلاح به به

صاحب حق قصاص و جانی به دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن در قتل جرح و قطع عمـدي  

  .5ز قصاص در مقابل عوض استدیگر صلح گذشت ا عبارت به گردد؛ اطلاق می

  فوت جانی-7

کـه بـا سـقوط قصـاص در       در این. اگر قاتل بمیرد قصاص موضوعأ منتفی است

                                                                                                                        
 90 ص حسن میر حسینی،

 532 ص ،2ج  همان، امام خمینی، - 1
 61 ص به نقل از سید حسن میر حسینی، 710ص  2ج عبداالله محمد قرطبی الجامع لاحکام القرآن  - 2
 ص ، به نقل از سید حسن میر حسینی،325به نقل از ابن قیم جوزیه الروح ص 29زیدبن عبدالکریم ص  - 3

100 
 115 ص ، به نقل از سید حسن میر حسینی،510عبدالعزیز عامر پیشین ص  - 4

  207 ص سید حسن میر حسینی،به نقل از  208 ص همان کتاب، سید حسن میر حسینی،-  5
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  .1نظر وجود دارد این فرض دیه ثابت است یا خیر اختلاف 

  ارث قصاص-8

  .کند ارث قصاص است یکی از مواردي که قصاص را بعد از ثبوت ساقط می

ي حق استیفاي قصـاص را از جـانی نـدارد حـق     بنابراین اگر قاتل یا کس دیگر

بسیاري از فقیهان در ایـن فـرض حـق قصـاص را سـاقط       .قصاص کلاً یا بعضاً به ارث برد

  2دانند می

  3).نظر با اختلاف( رجوع شهود از شهادت-9

هـا   اگر قبل از حکم کردن حاکم، شهود از شـهادت خـود برگردنـد شـهادت آن    

شود و اگر بعد از حکـم کـردن حـاکم بـر      ادر نمیشود و حکمی بر طبق آن ص ساقط می

  4.شود ها، از شهادت خود برگردند، قصاص ساقط می طبق شهادت آن

  تعارض شهادت و اقرار-10

در صورت تعارض شهادت شاهدان با اقـرار، مشـهور بـین فقهـا، ایـن اسـت کـه ولـی دم         

  :تواند یکی از موارد زیر را اختیار نماید می

  .قاتل شناخته و قصاص کند مشهود علیه را -الف

                                                   
  215 همان، ص-  1
 226 همان، ص - 2
 229 ص به نقل از سید حسن میر حسینی، 208 ص همان کتاب، سید حسن میر حسینی، - 3
 14ص  ،1421 دارالتراث، ، بیروت،4مروارید، علی اصغر؛ الموسوعۀ الفقهیه، القضاء و الشهادات، ج .  4
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  .مقرّ را مجرم شناخته، مورد قصاص قرار دهد- ب

  .را قصاص کند و نصف دیه هریک را بپردازد) مشهود علیه و مقرّ(هر دو نفر -ج

نظر نماید و به گرفتن دیـه   صرف) متهم و مقرّ(از قصاص و کشتن هر دو نفر  -د

  .1اکتفا نماید) بها خون(

  ها نهیتعارض ب-11

  .2شود ، قصاص و دیه هر دو ساقط مى)شهود(ورت تعارض بینه ها در ص

  شهود ییگو ثبوت دروغ-12

شده و قصاصی کـه بـا     گو هستند از عدالت ساقط اگر ثابت شود که شهود دروغ

  .3…گردد اصلاً قصاص ثابت نمی مییگردد یا بهتر بگو شده ساقط می شهادت آنان ثابت

  

  

  

  

  
                                                   

 .94، مؤسسه احیاء آثار امام خویی، ص 2کملۀ المنهاج الصالحین، ج ابوالقاسم خوئى، مبانى ت سید - 1
 451   ، ص2، ج همان ،خمینىالموسوي ال؛ روح االله 99، ص 2، ج همان - 2
تکملۀ المنهاج الصالحین،  مبانى ،؛ سید ابوالقاسم خوئى441، ص 2، ج همان ،خمینىالموسوي الروح االله    - 3
 209، ص 42الکلام، ج  جواهر ،؛ محمد حسن نجفى96 ، ص2ج
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  بخش دوم

  عضو پس از قصاص پیوند

  

  طرح بحث فصل اول

  
کـه قطـع عضـو گـاه      اشاره شد .مساله ي پیوند عضو داراي صور و اشکال گوناگونی است 

ي  و در فـرض دوم عضـو پیونـدي گـاه همـان قطعـه       ناشی از جنایت است و گاه قصـاص 

اي از بدن انسان یا حیوان دیگر است که به بـدن   باشد و گاه قطعه شده از شخص می قطع

شده است که تنها فرض نخست از صـورت دوم موردبحـث    شخص قصاص شده پیوند زده

زیرا مماثله در قصاص که به لحـاظ اجـزاي بـدن مجنـی علیـه و       باشد؛ در این بخش می

ي  ي خاصـه  شده است و صورت دیگر تخصصـا از ادلـه   جانی است با اجراي قصاص حاصل

ي پیوندي به بدن جوش نخـورده   هکه قطع نیز در این فرض درصورتی. قصاص خارج است

کـه   جاي خود چسبیده باشد چنان و حیات در آن دمیده نشود و تنها براي حفظ ظاهر به

چراکـه بـدون تردیـد     .در پیوند استخوان و پوست چنین است از محل بحث خارج اسـت 

چنینی هیچ نوع تأثیر سلبی و یا ایجابی بر قصاص نداشـته و از مـدلول روایـت     پیوند این

شده است که قطعه جداشـده پـس از    زیرا در آن تصریح(وجود در مساله نیز خارج است م

  )خورده است پیوند با بدن جوش
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ي پیونـدي موردبحـث    از سوي دیگر این مساله از جهت طهارت و نجاست قطعه

کـه لـزوم قطـع را    ) شـافعی (ویـژه فقهـاي عامـه     نیست تا همانند بسـیاري از فقهـا و بـه   

معروف و نهـی از   گفته شود که بر حاکم واجب است به جهت امربه 1.اند هجهت دانست ازاین

علاوه بر این با توجه به دمیده شدن حیـات در  2.منکر از حمل میته ممانعت به عمل آورد

  .اند بیگانه از محل بحث هستند اخباري که از حمل مردار منع نموده ي پیوندي، قطعه

  له قصاص عضوروایت واردشده در مسأبیان : مبحث اول

  :روایت به این شرح است که. در این رابطه روایتی با نام روایت اسحاق وجود دارد

السـلام فاقـاده، فاخـذ     ان رجلا قطع من اذن الرجل شیئا، فرفع ذالـک الـی علـی علیـه    «

السـلام   الاخرما قطع من اذنه فرده علی اذنه فالتحمت و برئت، فعاد الاخر الـی علـی علیـه   

انمـا یکـون القصـاص    : السلام ر بها فقطعت ثانیه فامر بها فدفنت و قال علیهفاستقاده، فام

  3».من اجل الشین

مردي قسمتی از گوش مرد دیگري را قطع کرد مرافعه نـزد علـی علیـه السـلام     

شده گوش خود را برداشـت و بـه گـوش     برده شد او را قصاص کرد آن دیگري، تکه بریده

. نزد علی علیه السلام برگشت و تقاضاي قصاص کـرد خود پیوند زد و خوب شد مرد دیگر 

قصـاص بـه   : امام علیه السلام فرمان داد آن را دوباره قطع کـرده و دفـن کننـد و فرمـود    

                                                   
 201 ص 1407دفتر انتشارات اسلامی، قم، علی خراسانی، ،5 ج خلاف، محمد بن حسن طوسی،. 1
مجله مبانی فقهی حقوق  کفایت پرداخت ارش از سوي جانی در پیوند عضو بعد از قصاص، علی اکبر عارف، - 2

 49 ص ،92پاییز و زمستان  12شماره  سال ششم، اسلامی،
 
 282 ص ،10ج  همان،الحرالعاملی، بن حسن  محمد - 3
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  .جهت عیب و نقص است

  بیان استدلال: مبحث دوم 

ــ بریـدن گـوش     1: این روایت به ظاهر خود مشتمل بر بیان چهار مطلب است

ـ جدا کردن گوش پیوند خورده براي بـار   3 جاي خود ده بهش بریده ـ پیوند گوش 2جانی 

  .ـ علت لزوم قطع گوش پیوندي 4دوم 

  :از این دو روایت دو گونه استنباط دارند علماي ما

جـاي سـابقش    شده است به واسطه قصاص بریده اول ـ جانی گوش خود را که به 

  .چسبانده، مجنی علیه هر دو در این نقص عضو برابر باشند

شـده اسـت، دوبـاره     واسطه جنایت بریـده  ـ مجنی علیه گوش خود را که به  دوم

جانی از ایـن  . اند گرداند، بعدازآنکه گوش جانی را به خاطر قصاص بریده جاي خود برمی به

دهند دوباره گـوش   السلام نیز دستور می کند و حضرت علیه عمل مجنی علیه شکایت می

  .مجنی علیه در این نقص برابر باشندمجنی علیه را جدا سازند تاجانی و 

این دو نحوه برداشت از روایت، هرکدام که صحیح باشد براي استدلال ما کـافی  

 رسـد؛ زیـرا تعلیـل بـه     تـر بـه نظـر مـی     است، گرچه حمل روایت بـر معنـاي اول درسـت   

. تـر اسـت تـا بـا عمـل مجنـی علیـه        با عمل جانی مناسـب ) نقص، زشتی عیب،(»شًین«

  .شود براي اثبات جواز پیوند اعضاي بدن استناد کرد این روایت می هرحال با به

مطلـب اول  . گفتیم این روایت در مقام بیان چهـار مطلـب اسـت   : توضیح مطلب

ضمیمه شدن مطلب سـوم بـه دوم، مـا را در یـک نظـر      . شود مربوط به کتاب قصاص می
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دهـد   السـلام دسـتور مـی    کند؛ زیرا امام علیه ابتدایی متوجه عدم جواز و حرمت پیوند می

عضو پیوندي، ابتدا دوباره جدا و سپس دفن شود، ولی باملاحظه تعلیل موجـود در کـلام   

توان نتیجه گرفت که عمل پیوند جایز است ولی قطع مجـدد گـوش    السلام، می امام علیه

گذار، بلکه به خاطر حق مجنـی علیـه    نه به خاطر حرمت پیوند و مبغوضیت آن نزد قانون

حق جانی که بـه  ( هم نه حق مادي، بلکه حق معنوي گرفته، آن ه بدن جانی تعلقاست ک

  ).گرفته است  بدن مجنی علیه تعلق

بنابراین قطع عضو پیوندي به خاطر خصوصیت مورد روایت یعنی قصاص اسـت  

و شاهد آن این است که فرمان به قطع مجدد تنها بعد از مطالبه صاحب حـق صادرشـده   

پـذیرفت، زیـرا اگـر     گاه جداسازي مجدد صـورت نمـی   کرد، هیچ البه نمیاست و اگر او مط

السلام در جداسازي اول ـ از روي جنایـت یـا     بایست حضرت علیه بود، می پیوند جایز نمی

شده را دفن کنند و اجازه  داد که گوش بریده قصاص بنابر دو برداشت گذشته ـ فرمان می 

پـس سـکوت امـام    . شـده خـود را بـردارد    ده داد که جانی یا مجنی علیه گـوش بری ـ  نمی

شده ـ چه از روي جنایت و چه به خـاطر قصـاص ـ       السلام در برابر پیوند عضو بریده علیه

کـه   گر مبغوض نبودن انتفاع از عضو جدا شده از بدن است و عدم فرمان به دفن آن، بیان

  .ازجمله منافع آن، پیوند به محل سابق خود است

الب، تفصیل میان جانی و مجنی علیه در جـواز پیونـد عضـو    با توجه به این مط

یا عدم جواز آن صحیح نیست؛ زیرا علت وجوب قصاص ایجاد شَین و نقص عضـو   جداشده

 یابی به ایـن مقصـود اسـت،    است، نه فقط جدایی عضو و جداسازي عضو راهی براي دست
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ه پیوند عضو بـا ایـن   پس باید این نقص عضو را در جانی حفظ کرد ک. البته راهی منحصر

  1.علت تنافی دارد

که این روایت در مورد پیوند عضو از سوي جانی است یا مجنی علیـه، دو   در این

معناي ظاهر سخن بیشتر فقها، حمل روایت بـر احتمـالی اسـت کـه      .احتمال وجود دارد

شاید بدان جهـت کـه در   . مجنی علیه بعد از قصاص جانی، گوش خود را پیوند زده باشد

بازگشـت ضـمیر بـه موضـوع محـوري      » ان رجلا قطع من بعض اذن الرجل شیئا«بارت ع

اسـت کـه جملـه     اشـکال  بیاین استظهار در صورتی . کلام سائل یعنی جانی، ظهور دارد

به صیغه مجهول بخوانیم ولـی اگـر آن را   » السلام فرفع ذلک الی علی علیه«دوم روایت را 

دوم یعنی مجنی علیه  »رجل«ضمیري است که به » رفع«به صیغه معلوم بخوانیم، فاعل 

آیـد   مـی » فاقاده« جمله در بعدازآنو در این صورت مناسب است ضمیري که  گردد برمی

بنابراین به این احتمال که این روایت در مورد پیونـد عضـو از    2.نیز به مجنی علیه برگردد

  .کنیم میسوي جانی باشد مسئله را بررسی 

انما یکون القصاص مـن اجـل   «: فرماید میوشن است اینکه در این روایت ر آنچه

و این یعنی قصاص به جهت روایت عیب و نقص اسـت و قصـاص بـراي برقـراري     » الشین

  3.مماثلت است

البته اگر جانی بعد از جنایت، مقدماتی را فراهم آورد تا عمل خـود را جبـران و   

                                                   
 137 همان، ص سعید نظري توکلی،. 1
 
 21 ص پیوند عضو بعد از قصاص، ،شاهروديسید محمود هاشمی  - 2
 59ص ،91تیر ماه ، بررسی فقهی حقوقی امکان قصاص مجدد، نشریه ماوي ،محمدرضا جلالی- 3



 
 زقصاصبررسی فقهی پیوند عضوبارویکردپیوندعضوبعدا                                  78

 
رداند و مجنی علیـه از پـذیرش   جاي خودش برگ عضو جداشده از مجنی علیه را دوباره به

شده خـود را   تواند پس از قصاص عضو بریده آن استنکاف و مطالبه قصاص کند، جانی می

به محل سابقش پیوند بزند و مجنی علیه هم حق مطالبه قطع مجـدد آن را نـدارد؛ زیـرا    

 نقص موجود در بدن او اگرچه حدوثاً مستند به فعل جانی اسـت، ولـی بقائـاً مسـتند بـه     

  1.عمل خود اوست

  متقدمین نظر :گفتار اول

این گفتار به بررسی نظرات فقهاي متقدم در باره ي پیوند عضو بعـد از قصـاص   

عنـوان حسـنه و موثقـه      را بـه » جـواهر «از حیث سند این روایـت را صـاحب   . می پردازد

تصـریح نمـوده اسـت، ابـن ادریـس در      » ریـاض «چنانچـه صـاحب    2.توصیف کرده است

  3.اند نکرده عملبه آن » مسالک«و شهید ثانی در » تحریر و قواعد«علامه در » سرائر«

اگر رد مورد جراحتی حکم به قصـاص شـود ولـی    « :نویسد  ابو صلاح حلبی می

کدام حقی بر دیگـري نـدارد    مجروح و جانی هر دو خوب شوند یا هردو خوب نشوند هیچ

کند قصاص در مورد دیگـري تکـرار    اما اگر یکی از آن دو خوب شود و زخمش التیام پیدا

گرفتـه باشـد ولـی اگـر      این در فرضی است که قصاص به اذن شخص اول انجـام  .شود می

قصاص به اذن او انجام نگرفته باشد شخص قصاص شده باید به کسی که قصاص بـه اذن  

  ».4گرفته رجوع کند نه مجنی علیه او انجام
                                                   

 137 همان، ص سعید نظري توکلی،- 1
 365 ص دار الاحیا التراث العربی، بی تا، جواهر الکلام، بیروت، ی،محمد حسن نجف- 2
 97 ص، همانمیرهاشمی، سرور - 3
 388 ص قم بوستان کتاب، رضا استادي، حلبی، الکافی فی الفقه، ابو صلاح تقی بن نجم الدین،- 4
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  :فرمایند شیخ طوسی در نهایه چنین می

 أذنـه  فعـالج  منه، له فاقتص القصاص، منه فطلب إنسان، أذن شحمۀ طعق من و

 شـحمۀ  من به اتصّل ما یقطع أن منه للمقتص کان عنه، انفصل بما المقطوع التصق حتّى

 مـن  ذلک سوى فیما القول کذلک و ؛القصاص لها استحقّ الّتی الحال الى یعود حتّى أذنه

  1.الأعضاء و الجوارح

جـانی حـق    د که اگر مجنی علیه گوش خود را معالجه کرداین عبارت می رسان

  .این حکم اختصاص به گوش ندارد و .را کند دارد درخواست قطع مجدد گوش او

شیخ طوسی نیز در کتاب مبسوط با وجود اشاره به سازگاري فتوا به لزوم قطـع  

 خـود بـا اختصـاص فتـوا بـه      معروف با قواعـد مـذهب،   مجدد گوشی جانی به جهت امربه

عنوان مستند آن قرار  ي قصاص را به اقتضاي ادله قصاص در مورد درخواست مجنی علیه،

ایشان پس از ذکر حکم ترقیع گوش مجنی علیه پیش از اجـراي قصـاص    .شده است داده

بریدنـد، ولـی    عـوض آن مـی    اگر قصاص انجام گرفت و گوش جانی را نیز به «:2نویسد می

زیـرا منشـأ    جـا بـوده اسـت،    ن صورت اجراي قصاص بهجانی گوش خود را پیوند زد در ای

اگـر مجنـی    .جدا شدن گوش مجنی علیه بود و این کار صورت گرفته بـود  حکم قصاص،

حکـم قصـاص جـدا     زیرا او گوش خود را بعد از آنکه به علیه بگوید گوش او را قطع کنید،

شود ولی علت ایـن   جدا می) جانی( گوش او« :اند شده بود پیوند زده است فقهاي ما گفته

                                                   
 1400 العربی، لکتابا دار ،بیروت الفتاوى، و الفقه مجرد فی النهایۀ حسن طوسى، بن محمد جعفر، ابو - 1
  51 ص همان، علی اکبر عارف، - 1
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  1».اند حکم را بیان نکرده

اگـر جـانی   « :در کتاب خلاف نیز با استناد به اجماع فرقـه و اخبـار آورده اسـت   

ي آن شـود و آن را   گوش خود را پیوند بزند مجنی علیه حق دارد خواستار قطـع دوبـاره  

ا مطـرح  نیز در المذهب دقیقاً همانند شیخ طوسی در کتاب مبسوط مساله ر 2».جدا کند

لـزوم   نموده و باوجود تأکید بر سازگاري فتوا به قطع گوش به جهت لـزوم حمـل میتـه،   

اگـر جـانی را   « :نویسـد  که مـی  چنان .قطع را منوط به درخواست مجنی علیه نموده است

شـده و   جاي خـود واقـع    از آن وي گوش خود را پیوند زد قصاص به  قصاص کردند و پس

گـوش او را   ي خـود را پیونـد زد،   جانی گوش جداشده :گویداگر مجنی علیه ب .تمام است

ي خـود   هرکسی بـا گـوش پیونـد زده    .واجب خواهد بود گوش او را جدا کنند جدا کنید،

آنکـه ضـرورتی باشـد حامـل نجاسـت       زیـرا او بـی   نماز بخواند نماز او درست نخواهد بود،

  3.خارجی است

شده اسـت و   ائله نقص مطرحدر کتاب غنیه نیز همچون کافی مساله ي لزوم مم

هرگاه کسی را به سبب ایراد یا شکستن یا قطع عضو دیگـري قبـل از اینکـه    « :آمده است

قصـاص کننـد سـپس یکـی از آن دو بهبـود یابـد و        امید بهبود و ترمیم آن از بین برود،

قصاص در مورد شخص بهبود یافتـه تکـرار    نقصش برطرف شود ولی دیگري بهبود نیابد،

امـا   این حکم در صورتی است که قصاص اول به اذن مجنی علیه اجراشده باشد، .شود می

                                                   
 ، تهران، مکتبه المرتضویه، 7المبسوط فی الفقه الامامیه، بهبودي، محمدباقر، ج محمد بن حسن طوسی، - 1

 92 ، ص1387
 .480 ،ص1406، مؤسسۀ النشر الإسلامی، قم، چاپ اول، 2مهذب، ج قاضی عبدالعزیز ابن براج قاضی، - 3
 همان - 3
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اگر قصاص بدون اذن او اجراشده باشد شخص قصاص شده به کسی که سبب قصـاص او  

  1».شده بود رجوع کند نه به مجنی علیه

در کتاب سرائر تألیف ابـن ادریـس نیـز هماننـد دو کتـاب مبسـوط و المـذهب        

سـپس او را بـه تقاضـاي     کسی نرمی گوش انسانی را قطـع کنـد،   اگر« :چنین آمده است

شـده را   مجنی علیه قصاص کنند آنگاه جانی گوش خود را معالجه کرده و قسـمت بریـده  

جاي خود پیوند بزند شخص قصاص کننده حق دارد همان قسـمت پیونـدي را دوبـاره     به

ن حکـم را دارد چـه   مجنی علیه نیـز همـی   .قطع کند و به حالت قبل از قصاص برگرداند

 .شـده باشـد   چه خود نیز جنایت کرده چه فقط مورد جنایت واقع ظالم باشد چه مظلوم،

ي مـردم   ي همه دلیل این حکم آن است که چنین شخصی حامل نجاست است و وظیفه

است که این کار منکر دانسته و خواستار قطع آن شوند و اختصاصی به یکی از دو طـرف  

  2».ن نداردجنایت یا هردو طرف آ

زیـرا پیونـد    درست آن است کـه او حـق قصـاص دارد،   « :گوید ي حلی می علامه

 بنـابراین،  گوش جداشده ازنظر شارع استقرار نـدارد بلکـه جـدا کـردن آن واجـب اسـت؛      

  3».کند چیزي که ازنظر شارع استقرار ندارد حق قصاص را ساقط نمی

به عـدم لـزوم تکـرار قصـاص     برخی از فقها معتقد  در برابر دیدگاه مشهور فقها،

                                                   
 ، ص1417، )ع(موسسه امام صادق  قم، ،1چاپ  النزوع الی علمی الاصول والفروع،–غنیه  حلی، ابن زهره، -  1

409 
 405 ص ،1410دفتر انتشارات اسلامی، ، قم،3 حلی،السرائر، ج ابن ادریس، - 2
 ، ص1374موسسه النشر الاسلامی،  قم، ،9 مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج ابی منصور الحسین حلی،-  3

459 
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اند ولی با توجه  مساله ي پرداخت ارش را مطرح ننموده صراحت، هستند و گرچه خود به 

سو و از سـوي دیگـر تشـریع      به اصل مسلم فقهی عدم جواز هدر رفتن حق مسلم از یک

تـوان ایـن    مـی . ارش در جنایات مضمونی که مقدار مشخصی براي آن تعیین نشده است

  1.ها منصوب نمود  داننظریه را ب

 3و قواعـد  2ي حلی ازجمله این دسته از فقها است ایشان در کتاب تحریـر  علامه

ي  شده فشرد که مجنی علیه بیش از بریدن عضو ممائل با عضو قطع بر این مساله پاي می

  .حق دیگري ندارد خود،

حـاکم  ي کسانیکه در این فرع قصاص را صرفاً از سوي  البته شاید بتوان به همه

که صاحب جـواهر   چنان .اند نیز این قول را نسبت داد و به جهت حمل میته مطرح نموده

ي حلـی در تحریـر    و علامـه  5و المختصـرالمنافع  4از کلمات محقـق در شـرائع الاسـلام   

 .اند چنین اظهار نموده این

درنهایت همان طور که در بخش قبل اشاره شـد مـی تـوان گفـت کـه فقهـاي       

  :این مساله اقوال مختلفی دارند ي متقدم درباره

شده پیوند شود، حاکم دوبـاره   طور مطلق؛ اگر فرضاً عضو قطع منع پیوند به ـ 1

تواند آن را قطع کند؛ زیرا در برگرداندن عضو و پیوند مجدد، نادیده گـرفتن همگـونی    می

                                                   
 52 ص همان، علی اکبر عارف،- 1
 510 ص همان، ،5 حسن بن یوسف حلی، تحریرالاحکام، ج- 2
 645ص  ،1387، 4 ج قواعد، حلی، 3
 1008ص  ،1408موسسه معارف اسلامیه،  قم، ،4 شرایع الاسلام، ج نجم الدین جعفربن حسن حلی،- 4
 301ص  ،1343 کتاببنگاه ترجمه و نشر  همان، مختصر نافع، تهران، -5
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  .ستا اعتبارشدهدر اخبار، بر همگونی در بدي و زشتی  که درحالیدر بدي و زشتی است 

الناس پیوند مجدد عضو، جـایز نیسـت مگـر بـا      حقمورد ؛ در تفصیل بهقول  ـ 2

  .نداردمانعی االله که پیوند مجدد عضو  حقو در مورد رضایت صاحب حق؛ 

طور مطلق؛ قائلان به جواز، بر این باورند که در اجراي حکـم قصـاص    جواز به-3

تکرار ندارد با تحقق اولین فـرد از   امر چون دلالت بر. و حد، اوامر شارع امتثال شده است

پس از اجراي حکم نیز هیچ دلیل معتبر شـرعی بـر اثبـات منـع     . شود طبیعت محقق می

 1.شده وجود ندارد جواز پیوند و اعاده عضو قطع

  متأخرین نظر :گفتار دوم

در این گفتار به بیان نظر فقهاي متاخر در باره ي پیونـد عضـو بعـد از قصـاص     

  :  پرداخته می شود

را ضـعیف ذکـر    آنامـام خمینـی    .2دانـد  را معتبر میاین حدیث خویی  االله آیت

  4.کند رضا مدنی کاشانی از آن به صحیحه تعبیر می آقا حاجو  3.کنند می

جـانی   اگر فردي قطعه اي از گوش فردي را قطع کند و جانی را قصـاص کنـد،  

ایـن حکـم    دارد و احق دارد درخواست قطع مجدد گـوش مجنـی علیـه بعـد از پیونـد ر     

                                                   
  95 ص همان، سرور میر هاشمی، - 1
 161 ص همان، مبانی تکمله المنهاج، سید ابولقاسم خویی،- 2
 544 ص همان،الموسوي الخمینی،  - 3
 218 همان ،صمدنی کاشانی، رضا - 4
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 .1مستند به موثقه عمار است 

در این جا علت قصاص مجدد جانی شین یا مماثلت ذکر شده است پس جـانی  

هم حق دارد براي حفظ این مماثلت دوباره گوش مجنی علیه را قطع کنـد و قـولی هـم    

شده این قطع مجدد به جهت این است که حمـل میتـه حـرام اسـت و نمـاز بـا آن        گفته

شده که عضو مقطوع بعد از پیوند ماننـد اعضـاي     دارد و در جواب این تعلیل گفته اشکال

 .دیگر صاحب حیات است

ها برخی دیگر از فقها نیز بر اساس نـوع فهـم خـود از روایـت گفتـه       در کنار این

انـد و   مسـاله را تنهـا در مـورد الصـاق عضـو از سـوي مجنـی علیـه مطـرح نمـوده           شده، 

ي ایـن افـراد    در زمـره  2اند که شیخ مفیـد در مقنعـه   ن فرع نپرداختهطورکلی به ذکر ای به

  3.است

چـرا   ي عضو را اثبات کرد، توان دیه نمی شده،  با فرض بهبود و اتصال عضو بریده

  .که ظاهر ادله دیات اعضاء آن است

البته با عنایت به فتواي محقـق خـویی در نظیـر مـورد الصـاق عضـو پـیش از         

به اسـتناد اطـلاق    ه در اینجا نیز در صورت عدم التزام به قصاص،توان گفت ک قصاص می

اما انصـاف آن اسـت کـه بـا      4شمردند نه ارش ادله دیه قطع عضو پرداخت دیه را لازم می

                                                   
  275 همان ص احمد خوانساري،- 1
 761ص  چاپ اول، ،1413محمد بن محمد بن نعمان عکبري، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید،- 2
 98 ص همان، علی اکبر عارف،- 3
 172مساله  ،162 ص ،2ج  1418خویی،-4
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چراکـه ظـاهر    ي عضو را اثبـات کـرد،   توان دیه نمی شده، فرض بهبود و اتصال عضو بریده

کـه   1.عنـوان قیمـت آن اسـت    ن عضو و بـه ادله دیات اعضاء آن است که دیه در برابر فقدا

 .2عنوان قیمت آن است دیه در برابر فقدان عضو و به

  :آقا سید رضا مدنی کاشانی چنین نتیجه گیري می شود  اما طبق نظر حاج

گردد و جانی گوش  جانی برمی  چنین ضمیر اذنه به سند روایت صحیح است هم - 1

   خود را بعد از قصاص پیوند زده است

این حق براي جانی هست کـه گـوش    علیه گوش جانی را پیوند بزند اگر مجنی - 2

 را از مجنی علیه طلب کندو تصرف مجنی علیه در این گوش حرام است ،از ایـن 

شود که ملکیت گوش مقطوع بعـد از قصـاص بـراي مخـتص      عبارت فهمیده می

  .جانی است 

اسـتمرار   مستلزم) قصاص من اجل شین(و دیگر اینکه تعلیل موجود در روایت   - 3

 که نظر برخی از متقدمین این است  شین براي مجنی علیه نیست، هم چنان

چنین در روایت قطع بعض گوش ذکر شده و ظاهر این است که قطـع تمـام    هم - 4

  .گوش هم این چنین است

اند این اسـت کـه قصـاص     درنهایت این که آنچه برخی از سخن امام توهم کرده - 5

ظاهر این است که مقصود امام ایـن   که حالی مجدد به علت ایجاد شین است ،در

  .گرفته است  بوده که قصاص به علت شین ایجادشده توسط جانی انجام
                                                   

 328 ص همان، بایسته هاي فقه جزا، سید محمود هاشمی شاهرودي،- 1
 328 ص همان، - 2
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  تصحیح سند هاي راه: گفتار سوم

سـند ایـن   ) ره( راحـل و امـام  ) ره( ریـاض مانند صـاحب  ،از بزرگان  اي عدهاشاره شد که  
شی از غیاث بن کلوب اسـت کـه   رسد ضعف سند نا دانند و به نظر می روایت را ضعیف می

 .عامی است و توثیق ندارد

امـا   ؛و عمل اصحاب جابر ضعف سند است اند دادهطبق این روایت فتوا ،اصحاب 

رسد که این راه درست نباشد، چون علاوه بر اینکه جابر بـودن عمـل اصـحاب     به نظر می

قت فتوا با روایتی ، چون مطابکنیم نمییک مسئله مبنایی است، ما عمل اصحاب را احراز 

 .دال بر عمل و استناد به آن روایت نیست

 1المقنـع برفرض اینکه سند روایت ضعیف باشد، شیخ صدوق همین روایت را در 

مرسـلات صـدوق نیـز کـه     . با ارسال نقل کرده و اسناد جزمی به معصـوم داده اسـت   34

 گویـد  مـی ذکور تعلیل م ـ:  مدلول روایت .اسناد قطعی به معصوم داشته باشد حجت است

قصاص فقط به خاطر آن عیب و نقصی است که به مجنی علیه واردشده و ظهور عیـب و  

جانی باشد؛ یعنی نقص و عیب ایجادشده در بـدن   شین در آن عیبی است که منتسب به

توانـد پـس    جانی انتساب دارد، اگر فقط از حیث حدوث باشد، جانی می مجنی علیه که به

صاص شده خود را پیوند دهد و اگر جنایت او از حیث بقـا هـم   از استیفاي قصاص عضو ق

 .باشد، حق ندارد بدون کسب رضایت از مجنی علیه عضو خود را پیوند دهد

                                                   
  .518ص ، 1415قم، مؤسسه امام هادي، صدوق، المقنع،  خیش - 1
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  شده بر قصاص تأثیر یا عدم تأثیر عضو پیوند زده صل دومف

  حکم قصاص بر بهبودي مجنی علیه توقف

هست یـا اینکـه از   این مطلب که آیا حکم قصاص متوقف بربهبودي مجنی علیه 

  .همان ابتدا قصاص ثابت است ،در این گفتار بررسی می شود

  توقف و قائلین آن-1
قائلین به توقف حکم قصاص تا بهبودي مجنی علیه، دلایلی براي ادعـاي خـود   

  .اند اقامه کرده

جایز نیست زیرا ممکن است جراحت عضو «: فرماید شیخ طوسی در مبسوط می

  ».نتیجه در قصاص نفس داخل گرددت کند و درایبه نفس سر

بنابراین معلوم نیست که قبل از روشن شدن وضع جرح کـه قصـاص در طـرف    

 .1باشد یا در نفس، پس لازم است صبر نمایند تا وضع آن روشن گردد

  :فرمایند باره می االله هاشمی شاهرودي دراین آیت

عضـو  در موارد قصاص اعضا واجب است صـبر شـود تـا وضـع معالجـه بهبـود       «

اگـر خـوب نشـد قصـاص      شـود و  شده روشن گردد، اگر خوب شد قصاص منتفی می قطع

عضوي از بدنی دیگـر انجـام    این حکم نیز در صورتی است که علاج با .مستقر خواهد شد

شده پیوند زده شود وگرنه از همان اول قصـاص   نگرفته باشد ، بلکه عین همان عضو قطع

                                                   
  95 ص.1365قصاص، بی جا، وزارت ارشاد، شرح قانون حدود و  سید محمدحسن مرعشی، -1
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   1».مستقر است

  ن آنعدم توقف و قائلی-2

نظرات برخی از قائلین به عدم توقف حکم قصاص بر بهبودي مجنی علیه از این 

  :قرار است 

در جـواز اقـدام بـه قصـاص مخـالفی      «:فرمایـد  مرحوم محقق صاحب شرایع می 

شـده از   یابم مگر چیزي که شیخ طوسی در مبسوط فرموده با توجه بـه مطلـب نقـل    نمی

  »2»حوطالتاخیر خیر فیه ا«که فرموده  ایشان 

اشبه جـواز اجـراي قصـاص قبـل از روشـن      «: فرمایند امام در تحریرالوسیله می 

ولی احوط آن است که در مواردي که خوف سرایت هست صـبر   .باشد شدن وضع آن می

  »3.نمایند تا وضع جرح روشن شود

مسـتحب اسـت   «: فرماید  شیخ طوسی در خلاف قائل به جواز شده است اما می

  ».جرح روشن شودصبر کنند تا وضع 

 .گفتار شیخ طوسی در جواز قصاص پیش از بهبودي مجنی علیه مختلف اسـت 

فاعتـدوا علیـه   « ي ي شـریفه  و آیـه  4»والجروح و قصـاص «ي  ي شریفه به جهت عموم آیه

گیرد و به سبب امکان سرایت که موجب  که هردو حال را فرامی »5بمثل ما اعتدي علیکم

                                                   
 31 ، ص1377، 16شماره  بیت، مجله فقه اهل پیوند عضو پس از قصاص، سید محمود هاشمی شاهرودي،- 1
 96سید محمد حسن مرعشی نجفی، همان، ص  - 2

  542ص  2 همان کتاب، ج الموسوي الخمینی، ...روح ا-  3
  45) 5(مائده  -  4
  191) 2( بقره -  5
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شود که اگر چنین شود استیفاي اولی بنـا   یموجب دخول قصاص عضو در قصاص نفس م

  1.ي اول اقوي است حق بوده و عقیده به

بـه اصـول مـذهب و    » قول به جواز اشبه اسـت « فرماید که محقق در شرایع می

جوازبـه مبـادرت بـه    » ...وان عـاقبتم  «ي  و آیه» ...فمن اعتدي«ي  قوائد آن زیرا طبق آیه

گذشته از این بـا شـک در وجـوب صـبر     . دباش قصاص قبل از روشن شدن وضع جرح می

  2.شود شود و اصالت عدم حصول سرایت نیز جاري می البرائه جاري می اصالت

  محمد فاضل موحـدي لنکرانـی در کتـاب تفصـیل الشـریعه، قائلنـد بـه اینکـه         

، به خاطر عدم ایمنی از سرایتی که موجب دخول قصاص عضـو در قصـاص نفـس اسـت     

ولی اشبه جواز اقدام به قصـاص پـیش از   .ی علیه جایز نیست،قصاص قبل از بهبودي مجن

خصوصـا در جـایی کـه از سـرایت ایمـن      .بهبودي مجنی علیه است و احـوط صـبر اسـت   

   3.نیست

  

  
  
  
  

  

                                                   
  194 ص ،1373مرکز نشر دانشگاهی، قصاص، بی جا، .لحسن محمدي، حقوق کیفري اسلامابو -  1
به نقل از .1408، قم، موسسه معارف اسلامی، 4،حلی، شرایع الاسلام، جبن حسن الدین جعفر بوالقاسم نجما - 2

ائمه اطهار مرکز فقهی  قم، چاپ اول، قصاص،- تفصیل الشریعه فی تحریرالوسیله محمد فاضل موحدي لنکرانی،
 .1421،)ع(

 همان محمد فاضل موحدي لنکرانی، -3
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  : دومفصل 
  

  هاي پیوند عضو پس از قصاص صورت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 



 
 زقصاصبررسی فقهی پیوند عضوبارویکردپیوندعضوبعدا                                  92

 
  قبل از جانی عضو مجنی علیه وندیپ :گفتار اول

در این گفتار حالتی بررسی می شود که مجنی علیه قبل از جـانی عضـو مقطـوع    

 .خود را پیوند زند واین پیوند خود می تواند قبل یا بعد از قصاص صورت گیرد

و لـو أن رجـلا قطـع شـحمۀ أذن رجـل ثـم طلـب        « : شیخ مفید می فرمایـد  

القصاص فاقتص له منه فعالج أذنه حتى التصق المقطوع بما انفصـل منـه کـان للمقـتص     

منه أن یقطع ما اتصل به من شحمۀ أذنه حتى یعود إلى الحال التی استحق بها القصـاص  

الجوارح کلها إذا وقع فیها القصاص و و کذلک القول فیما سوى شحمۀ الأذن من العظام و 

  »1.یعالج صاحبها حتى عادت إلى الصلاح

اگر مردي قطعه اي از گوش دیگري را قطع کند ،سـپس مجنـی علیـه طلـب     «

قصاص کند و اورا قصاص کنند ولی مجنی علیه گوش خـود را معالجـه کنـد جـانی مـی      

هـم چنـین اسـت ، اگـر     .د تواند درخواست قطع دوباره گوش را بکند تا مثل یکدیگر شون

  ».اعضاي دیگر را مجنی علیه پیوند زند

را قصاص کند  ي گوش کسی را ببرد سپس او اگر نرمه«: فرماید محقق حلی می

را دوباره قطع کنـد   و مجنی علیه آن نرمه را به گوش خود پیوند دهد جانی حق دارد آن

  »2.تا در عیب مانند هم باشند

                                                   
  همان مقنعه، محمدبن محمد بن نعمان عکبري، - 1
 381همان، ص  مختصر نافع، محقق حلی، - 2
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در صـورت اول عضـو مقطـوع و پیونـد      آیـد،  در این جا ، دو صورت پـیش مـی  

خورده رویش پیدا نکرده و در صورت دوم عضو پیوند خـورده رویـش پیـداکرده و بهبـود     

  .یابد می

  عدم رویش و بهبودي عضو مقطوع مجنی علیه :مبحث اول 

ممکن است عضو مقطوع ، به مدت طولانی خون در آن جریان داشته باشد ولی 

کـه در پیونـد     جاي خود چسبیده باشد چنان راي حفظ ظاهر بهو تنها ب فاقد حس باشد؛

چنینی هیچ نوع تـأثیر   استخوان و پوست چنین است که اشاره شد بدون تردید پیوند این

سلبی و یا ایجابی بر قصاص نداشته و از مدلول روایت موجود در مساله نیـز خـارج اسـت    

خـورده   یونـد بـا بـدن جـوش    شده است که قطعـه جداشـده پـس از پ    زیرا در آن تصریح(

  )1.است

  رویش و بهبودي عضو مقطوع مجنی علیه: مبحث دوم

در برخی از اعضاء مثل دندان پس از کنده شدن امکان رویش مجـدد و تـرمیم   

طـرح اسـت کـه چنانچـه عضـو       رو این سـؤال اساسـی قابـل     ازاین .کامل عضو وجود دارد

م امکـان قصـاص وجـود دارد یـا آنکـه      آیا بـاز ه ـ  طور کامل بروید یا رشد کند، مقطوع به

  قصاص ساقط است و مجازات دیگري باید در نظر گرفت؟

  .عضو مجنی علیه ترمیم یابد همچنین ممکن است بعد از اجراي قصاص،

که اگر مجنی علیـه گـوش خـود را معالجـه     « :فرمایند شیخ طوسی در نهایه می

                                                   
 49 ص همان، علی اکبر عارف،- 1
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ایـن   و .را کنـد  گـوش او کرد و عضو بهبود یافت جانی حق دارد درخواست قطـع مجـدد   

  1».حکم اختصاص به گوش ندارد

  :فرمایند امام در تحریرالوسیله می

 شده قبل از قصاص بازگردد آیا قصاص ساقط اسـت یـا خیـر؟    اگر دندان کنده«

ولی مشهور اولی است یعنی سقوط قصاص یعنـی  ) عدم سقوط قصاص( اشبه دومی است

  »2.اي از احتیاط به قصاص نیست چاره

رویش مجدد دخالتی در اصل مجـازات نـدارد ولـی در فـرض      قصاص، در فرض

عدم قصاص این مسئله مطرح است که در صورت ناقص یـا معیـوب بـودن عضـو روییـده      

  التفاوت آن چگونه جبران خواهد شد؟ شده ما به

ي فقها طرفدار سقوط قصاص مسئله حکومـت و ارش   در این مسئله تقریباً همه

اما اگر عضـو روییـده شـده     گذار از آن نیز تبعیت کرده است؛ قانونکه  3.اند را مطرح کرده

کامل و بدون عیب و نقص باشد علاوه بر ارش جراحت و مدتی کـه مجنـی علیـه بـدون     

شود و اگر دندان جدید معیوب بود افـزون   دندان بوده به تعزیر مقرر در قانون محکوم می

  .شود کوم میهاي مذکور به پرداخت ارش عیب نیز مح بر مجازات 

در فصل اول ،گفتار دوم ،از بخش دوم، در بیان نظر متـاخرین ،اشـاره شـد کـه     

                                                   
 الکتاب ارد ،لبنان – جلد، بیروت یک در الفتاوى، و الفقه مجرد فی النهایۀ ،حسن طوسى بن محمد جعفر، ابو -  1

 1400 العربی،
 339 ص ،4روح االله موسوي خمینی، همان، ج - 2
 339 ص ،4روح االله موسوي خمینی، همان، ج  - 3
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تعلیل وارد در روایت این است کـه قصـاص بـه خـاطر      1آقا مدنی کاشانی طبق نظر حاج 

باشد بـرخلاف نظـر برخـی از     شین است و این مستلزم استمرار شین در مجنی علیه نمی

  .گوش خود را بعد از قصاص پیوند بزندتواند  متقدمین، مجنی علیه می

  اسقاط حق قصاص  در :گفتار دوم
در این گفتار به این مطلب پرداخته می شود ، کـه پیونـد عضـو هـر یـک از دو      

 . طرف چه تاثیري بر حکم قصاص دارد

اگر جانی گوش کسی را پاره کند « : امام خمینی در تحریر الوسیله می فرمایند

و اگـر   شـود؛  الظاهر قصـاص سـاقط نمـی    ل جراحی بچسباند علیو او گوش خود را با عم

توانـد   مثل آن ممکـن باشـد مـی    گوش کسی را پاره کرده ولی جدا نسازد ،اگر قصاص به 

پردازد و مجنی علیه حق قصـاص دارد حتـی اگـر     قصاص کند و اگر ممکن نباشد دیه می

  2».ي خود را چسبانده باشد گوش پاره شده

گري را قطع کند و مجنـی علیـه قسـمت جـدا شـده را      حال اگر کسی گوش دی

  پیوند دهد و در اثر مداوا بهبود یابد آیا قصاص ساقط است یا خیر؟

 :قصاص مجدد به این شرح است جوازعدم دلایل قائلین به 

مقتضاى حق قصاص، عدم جواز اسـت، زیـرا جنایـت کننـده آن عضـو را از       -1

د مثل همان عضو را از بـدن جنایـت کننـده    علیه جدا کرده و مجنئ علیه حق داری مجن

                                                   
 217 ص ،همان مدنى کاشانى، رضا - 1
 457 ص ،4ج  روح االله الموسوي الخمینی، همان، - 2
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  :فرماید میخداوند  که چنانجدا کند، 

هـر کـس بـه شـما      1فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتـدى علـیکم،  

  .تجاوز کرد، مانند آن بر او تعدى کنید

بـراى شـما در قصـاص حیـات و      2،...ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب -2

  .احبان خردزندگى است، اى ص

علیـه  ی مجن ـ نکـه یآیات و روایات دیگر نیز بر ثبوت حق قصاص دلالت دارند و ا

  3 .شده به جنایت کننده وارد کند وى وارد تواند قصاص نماید و مثل جنایتى را که بر می

گونـه کـه    علیه، بدون گوش باقى بمانـد همـان   یکه مجن کند یمماثلت اقتضا م

  .جانى را بدون گوش گردانده است

  .اند، همین است در زشتى تعلیل آورده يتساو  ظاهراً مراد کسانى که به

 4.شاهد ایـن مطلـب اسـت    زین) ع(خبر غیاث بن کلوب از اسحاق بن عمار از امام صادق 

پیوند زدن و بهبـود یـافتن ممکـن     غالباً چراکهاما خبر اسحاق ناظر به موارد غالب است، 

  .اند غافلنیست یا توده مردم از آن 

                                                   
 194 )2( بقره - 1
 179 )2(، بقره - 2
 15 ص ا،مقاله پیوند اعض محمد مومن قمی،- 3
 16 ص مقاله پیوند اعضا، محمد مومن قمی، - 4
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  :شود و آن این است که اما در این جا اشکالی مطرح می

هـدف از قصـاص را   » انما یکون القصـاص مـن اجـل الشـین    «با جمله، ) ع( امام

اسـت کـه از پیونـد زدن     کـه  درصـورتی خوانـده و آن تنهـا    برجـانی حصول ننـگ و عـار   

  .عضو پس از قطع شدن، جلوگیرى به عمل آید برگرداندن

ننگ و عار بـدون   حصول تنهانیست تا در آن  االله حقبدون شک قصاص : جواب

 وجـه  هـیچ  بـه الناس است و در آن تساوى معتبر است و  هیچ قیدى، لحاظ شود، بلکه حق

عـار مسـاوى بـا     در حـدیث، ننـگ و  » شـین «بنابراین مـراد از  . در آن تعدى جایز نیست

مسـاله   هاي فرضبیان کردیم که ننگ در برخى . جنایت جانى در مورد مجنئ علیه است

. از عمل جانى، تنها قطع عضو است و بقاى آن از آثار مسامحه مجنى علیه و کـار اوسـت  

  .ماند نمیبنابراین مجالى براى ایجاد ننگ و عار بیشتر باقى 

علیـه   یمجن ـ بـه  شـود اگر فرض . سخن فقها به همین مطلب ناظر است ظاهراً

را پیوند بزند و او مسامحه کـرده و   ودخ عضودر بیمارستان  تواند میاطلاع داده باشند که 

با فراهم بودن امکانات به مرکز درمانى مراجعه نکرده باشد، جدا بعید است که کسى فتوا 

جنایـت کننـده جلـوگیرى     عضو پیوندپس از قصاص جانى، از  تواند میعلیه  یدهد مجن

نـین فتـوایى   چ. دوبـاره وى را قصـاص کنـد    توانـد  میعلیه ی نماید یا اگر پیوند زد، مجن

بیش از مقدارى است کـه جـانى بـر وى تعـدى      برجانیعلیه ی موجب تعدى کردن مجن

  .حرام است قطعاًکرده و چنین کارى 

تمام این سخنان پیرامون استدلال به عموم ادله قصاص براى اثبات حقى بـراى  
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 .جنایت کننده بود که دلیل اول بود

  .آن، جایز نیستشده، میته و نجس است و نماز با   عضو بریده - 1

شده از حیوان زنـده   جواب استدلال دوم این است که دلیل نجاست اجزاى جدا

ایـن ادلـه اطـلاق    . به موردى اختصاص دارد که آن اجزا همچنان جـدا از حیـوان باشـند   

ندارند تا شامل فرض پیوند زدن آن عضو نیز بشوند، بلکه در مـورد نجـس العـین ماننـد     

از ادله نجاسـت اطـلاق ندارنـد     یک  هیچیز چنین است، زیرا کافر یا میت پیش از غسل ن

بدن موجود زنده دیگر شده و مانند دیگر اعضـاى   ءشده جز تا شامل حالتى که عضو جدا

اطـلاق دلیـل نجاسـت، مقتضـى بـاقى بـودن        بنابراینبشود،  کند میوى از بدن او تغذیه 

  .نجاست پس از پیوند نیست

ى استصحاب نجاست باشد، لیکن محکوم ادله شاید احتمال بقاى نجاست، مجرا

کننـد، زیـرا طبـق ایـن ادلـه،       اجتهادیه اى است که بر طهارت بدن این حیوان دلالت می

همه اجزاى بدن، محکوم به طهارت است، بدون اینکه بین عضـو حاصـل از پیونـد و غیـر     

ه از بـدن  آن تفاوتى باشد، لذا این جزء نیز پس از پیونـد و جریـان خـون در آن و تغذی ـ   

 و شـود  مـی کننـده   کننده، جزء بدن او شده و مشمول دلیل طهارت بدن استفاده استفاده

با آن صحیح اسـت و بریـدن آن مثـل بقیـه      نمازخواندنبه طهارت خواهد بود و  محکوم

  .1.اجزاى بدن جایز نیست

  :در مقاله نگاه فقه به پیوند اعضا آمده است
                                                   

 14 ص مقاله پیوند اعضا، محمد مومن قمی، .1
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صاص هرچند مقتضى جواز بریـدن عضـو   رسد که ادله ثبوت حق ق به نظر می« 

صورت مطلق بتواند از پیوند  باشد، لیکن مقتضى این نیست که جانى به از مجنى علیه می

  :هایی دارد  مجنى علیه جلوگیرى کند، زیرا جنایت صورت

، مثلاً پس باشد عضوگاه جنایت علت تامه است که مجنى علیه تا ابد بدون این 

آن را بکوبد  شدت بهبخورد یا آتش بزند یا  گ یا گربه بدهد تااز بریدن گوش، آن را به س

یا در سرزمینى باشد که پیوند در آنجا ممکن نیست یـا ممکـن اسـت ولـى تـوده مـردم       

   .علیه از آن آگاه نیستند یازجمله مجن

ببرد و به او  بیمارستان درعضو وى را  اینکه مثلگاهى جنایت علت تامه نیست، 

  .پردازم میهزینه عمل جراحى را  خودم ووند وجود دارد بگوید که متخصص پی

  به تواند میعلیه بدون گوش شود،  یجنایت علت تامه باشد و مجن که درصورتی

تجـویز اینکـه   . ادله قصاص، همان کار را با جانى انجام دهد تا مثـل هـم شـوند    مقتضاي

مـواردى کـه عـدم    . شده را به خود پیوند زند، برخلاف ادله قصاص است جانى، عضو جدا

آگاهى توده مردم از امکان پیوند اعضا باشد نیز به همـین قسـم ملحـق     پیوند به سبب نا

علیـه شـده   ی جنایت فقط موجب بریدن عضو مجن ـ در واقعاما در صورت اخیر،  .شود می

ادله  بنابراینباشد نه جانى،  است و بى عضو شدن وى تا ابد به جهت مسامحه خودش می

وند نیست، زیرا تجاوز، فقط علت بریدن بوده، لیکن باقى بودن آن مسـتند  قصاص مانع پی

علیـه بخواهـد دوبـاره آن را ببـرد، تجـاوزى بـیش از        یجانى نبوده است، لذا اگر مجن  به
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  1».تجاوزى که به وى شده، انجام داده است، همچنین اگر جانى را از پیوند، منع نماید

  :گیري کرده است نین نتیجهمقاله نگاه فقه به پیوند اعضا چ در

مـانع پیونـد    توانـد  مـی علیه ی به نظر ما باید تفصیل داد، به این بیان که مجن« 

کنـد، مگـر آنکـه اسـباب پیونـد بـراى وى        قطع راآن  تواند میشود و حتى پس از پیوند 

در ایـن صـورت پـس از قصـاص     . کـرده و انجـام نـداده باشـد     مسـامحه  امـا وجود داشته 

   2».علیه بر جانى نیست یبراى مجنحقى  گونه هیچ

ازآن، تنهـا در   مطلب دیگر آنکه حق جلوگیرى از پیوند یا درخواست قطـع پـس  

صورتى است که جانى بخواهد با عضو مقطوع در قصاص، پیوند را انجـام دهـد، ولـى اگـر     

درخواسـت   ای ـپیوند با عضو انسان یا حیوان دیگرى باشد، وجهى بـراى جلـوگیرى از آن   

طور که امکان پیوند براى جانى وجـود دارد،   پس از پیوند وجود ندارد، زیرا همانقطع آن 

عملـى   تـوان جـانى را از اسـتفاده از ایـن امکـان و      علیه نیز وجود دارد و نمی یبراى مجن

  .دکردن آن منع کر

بـرده، او نیـز    نیعلیه از ب ـ یبله اگر فرض شود جانى این امکان را در عضو مجن

جانى را از بین ببرد و مانع استفاده از آن شود و پس از پیونـد درخواسـت   تواند امکان  می

                                                   
  16 ص مقاله پیوند اعضا، محمد مومن قمی، - 1
 17 ص همان، - 2
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  .که جانى وى را از این عضو محروم کرده است چنان 1قطع آن را کند،

  2»فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علکیم« 

  :فرمایند سید محمد حسن مرعشی نجفی می 

همـان سـاعت، گـوش را بـه جـاي      هرگاه شخصی گوش کسی را ببرد و او در « 

شـود و گـوش جـارح را     خود بچسباند و التیام یاد مشهور آن است که قصاص ساقط نمی

تواند به مجنی علیه بگوید تا گوش خـود را   توان برید و اختلاف است که آیا جارح می می

  جدا نکنی حق نداري مرا قصاص کنی یا خیر؟

و مجنـی علیـه قسـمت     هرگاه شخصی مقـداري از گـوش کسـی را قطـع کنـد     

دلیل بر این حکـم عمومـات   .شود جداشده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمی

 »...3ي قصاص است ادله

گر کسی عضوي از اعضایی کـه  «ا :در مقاله پیوند عضو پس از قصاص آمده است

از بدن دیگري قطع کند و قبل از آنکه قصاص شـود مجنـی علیـه     ها قصاص است در آن 

شود و اثبـات   جاي خود برگرداند حق قصاص ساقط می  شده را پیوند زند و به طع عضو ق

  4.»..باید به حکومت تعیین شود  دیه نیز براي آن مشکل است بلکه پرداخت غرامت هم

هرگاه کسی گـوش دیگـري   « : چنین آمده است در کتاب حقوق کیفري اسلام 

                                                   
 18 ص همان،- 1
 194 )2(بقره،  - 2
 100 همان، ص سید محمد حسن مرعشی نجفی، - 3
 31 ص همان، ضو پس از قصاص،پیوند ع سید محمود هاشمی شاهرودي،- 4
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هـم    را بچسـباند و آن  جاري است آنکه خون گرم در آن  را بکند و مجنی علیه درحالی 

نه دیه، چون حکم قصاص به جدا کردن تعلـق یافتـه و    بچسبد ،نه قصاص ساقط است و

  1».این معنی حاصل است

  :نظر است  در نهایت می توان گفت ،در این خصوص در بین فقیهان اختلاف

 در ایـن فـرض قصـاص سـاقط نیسـت زیـرا اولاً       اند بـه اینکـه   اي قائل عده) الف

ي قصاص دلالت بر آن دارد ثانیاً دلیلی بر اینکه الصاق مـانع قصـاص باشـد     عمومات ادله

  .وجود ندارد

ي جانی  اند به اینکه قصاص در این فرض ساقط است و بر عهده اي قائل عده) ب

دیه ثابت است زیرا اولاً در قصاص عضو کراهت و زشتی مبنا و ملاك حکـم اسـت و پـس    

 .رود بنابراین قصاص ثابـت نیسـت   ي آن کراهت و زشتی از بین میاز الصاق گوش و مداوا

ي دیه و همچنین هـدر نـرفتن حـق مسـلمان دیـه در ایـن        ثانیاً با توجه به عمومات ادله

 2.فرض ثابت است

بنابراین همانطور که قبلا گفتیم ، دیدگاه مشهور قائل به قصاص مجدد هسـتند  

ها معتقد به عدم لـزوم تکـرار قصـاص هسـتند و     برخی از فق در برابر دیدگاه مشهور فقها،

اند ولی با توجـه بـه اصـل     مساله ي پرداخت ارش را مطرح ننموده صراحت، گرچه خود به

سو و از سـوي دیگـر تشـریع ارش در     مسلم فقهی عدم جواز هدر رفتن حق مسلم از یک 

                                                   
 198 همان، ص ابوالحسن محمدي، - 1
 264 ص همان، سید حسن میرحسینی، - 2
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ظریـه را  توان این ن می. 1جنایات مضمونی که مقدار مشخصی براي آن تعیین نشده است

  2.ها منصوب نمود بدان 

  عضو جانی بعد از قصاص  وندیپ :گفتار سوم

در این گفتار بحث پیوند عضو جانی و دیدگاههاي مختلف در ایـن بـاره مطـرح    

  .می شود

  بیان دیدگاههاي موجود: مبحث اول 

  :در باره پیوند عضو جانی بعد از قصاص دو دیدگاه وجود دارد

  قصاص مجدد-1

  قبول ارش-2

یدگاه اول قائل به قصاص مجـدد جـانی اسـت و دیـدگاه دوم مسـئله کفایـت       د

  .پرداخت ارش ازسوي جانی را مطرح می کند

مساله ي تکرار قصاص و یا اکتفا به دیه و یا ارش در مورد پیوند عضوي که بـه   

شده است از دیرباز میان فقهـاي مسـلمان موردبحـث و      جهت قصاص از بدن جانی قطع

 ،4هـاي خـلاف   در کتاب شیخ طوسی 3در کتاب مقنعه شیخ مفید .بوده استنظر   اختلاف

و  2حلـی  و ابـن ادریـس در کتـاب ابـن ادریـس      1در المذهب این براج ،6مبسوط و 5نهایه
                                                   

 391 ص1432قم ،مجمع الفکر الاسلامی ، ،5 ،المکاسب ،ج مرتضی انصاري. 1
 55 ص همان، علی اکبر عارف،- 2
 761 ص همان، شیخ مفید، - 3
 201 ص ،5 ج همان، خلاف، محمد بن حسن طوسی،- 4
 774 ص همان، ،الفتاوى و الفقه مجرد فی النهایۀ ،حسن طوسى بن محمد -5
 92 ص همان، ،7 ج مبسوط، طوسی،حسن  بن محمد - 6
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با عنایت به روایت موجـود در   .اند بسیاري دیگر از فقها در کتب خود به این بحث پرداخته

وده است کلمات اصحاب نیز بر همین فرض مساله که بر پیوند زده شدن گوش تمرکز نم

متمرکز گردیده است اما پرواضح است که با تنقیح مناط بحث در پیوند سایر اعضایی کـه  

 3.باشد به جهت جنایت مورد قصاص قرار گرفته است نیز جاري می

االله محمود هاشمی از آیه شریفه این است که  استظهار قائلان به منع مانند آیت

از حیـث بقـاي قطـع    ) از روي جنایـت و از روي قصـاص  (شده   دو عضو قطعمقابله میان 

استظهار قائلان به جواز این است که مقابلـه   4.لذا جانی حق ندارد آن را پیوند بزند. است

میان دو عضو مذکور از حیث حدوث قطع است و مجنی علیه با قطع نمودن عضو جـانی،  

  5.آن را دوباره قطع کندحق خودش را استیفا کرده و دیگر حق ندارد 

طور که اشاره شد تعلیل قصاص مجدد در روایت، به علت همسانی جـانی   همان

دهـد آن   جـانی دسـتور مـی     بعضی از فقها فرمودند حاکم به .و مجنی علیه در زشتی بود

قطعه از گوشی که برید و افتاد را دوباره بعد از پیوند از بدن خـود بکنـد و دور بینـدازد ،    

و اگـر بعـد از عمـل جراحـی      کند اما روایت ضعیف است؛ داري را با خود حمل میزیرا مر

شده حیات به خود بگیرد دیگر مردار نیست و نماز بـا آن نیـز اشـکال      ي پیوند زده قطعه

بلکه حتی اگر شخص  .و حاکم و غیر حاکم نمی تواند او را وادار به کندن آن بکند ندارد؛

                                                                                                                        
 230 ص ،5 ج ق، 1407جمال الدین حلی، 1
 405 ص ،3 ج همان، حلی، ابن ادریس- 2
 57 ص همان، علی اکبر عارف،- 3
 18ـ  19 ص همان، ،»پیوند عضو پس از قصاص«هاشمی،  محمود سید - 4
  18ـ  19 ص همان،، »پیوند عضو پس از قصاص«هاشمی،  محمود سید - 5
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ي چسبید شده را جـدا کنـد مرتکـب جنایـت شـده و قصـاص        ثالثی عامداً و عالماً قطعه

  .و اگر عمدا جدا نکرده باشد باید دیه بپردازد شود؛ می

همان طور کـه در بحث پیوند عضو مجنی علیه بیان شد، پیوند عضو مقطــوع دو حالـت   

می تواند داشته باشد یا عضو مقطوع بعد از پیوند رویش پیدا نکرده و یا رویش پیـدا مـی   

  .و بهبود می یابد کند 

  عدم رویش و بهبودي عضو جانی:مبحث دوم

در بحث پیوند عضو مجنی علیه اشاره شد که عدم رویش عضو پیونـدي هـیچ نـوع تـاثیر     

درایـن مـورد   . سلبی یا ایجابی برحکم قصاص ندارد ، چون از مدلول روایت خـارج اسـت  

  .پیوند عضو جانی نیز هم همین مطلب صادق است

  یش و بهبودي عضو مقطوع جانیرو: مبحث سوم

در این جا این سوال مطرح می شود که ، اگر عضو جانی بعـد از قصـاص پیونـد    

  توان درخواست قصاص مجدد کرد؟ خورده وبهبود یابد، آیا می

شیخ مفید در ارشاد در خصوص دندان قائل به عـدم حـق قصـاص مجـدد و در     

  1.خصوص گوش قائل به قصاص مجدد است

مختصر نافع قائل به قصـاص مجـدد اسـت بـا بیـان تعلیـل کـه        علامه حلی در 

  2.قصاص به علت شین است

                                                   
 428 ص ،25 ج علی اصغر مروارید، سلسه ینابیع الفقهیه،- 1
 470 ص علی اصغر مروارید، همان، - 2
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شـده یـا دنـدان      طور طبیعی ترمیم شود مثلاً جاي مو کنده حال اگر عضوي به

شده دوباره مو یا دندان بروید خارج از تعلیـل دوم اسـت و یـا ممکـن اسـت عضـو         کنده

 الم باشد یا ناقص ولی از جهت کـارایی، پیوندي روح در آن دمیده شود و مانند عضوي س

حرکت باشد ولـی بـه مـدت     حس و بی کارایی کمی داشته باشد و یا ممکن است عضو بی

از میـت خـارج    طولانی خون در آن جریان داشته باشد کـه در هـر سـه فـرض از حکـم     

  .1باشد می

 .شـود  شده اسـتناد نمـی    بنابراین، تعلیل دوم در وجوب قطع مجدد عضو ترمیم

اسـت   شینعلت قصاص مجدد  «: گوید احب جواهر در تعلیل وجوب قصاص مجدد میص

توان گفت ، از نظر فقهاي عظام از جمله صاحب جـواهر و   رو می  از این 2».نه نجاست عضو

تـوان اقـدام بـه     در غیر از دندان می االله خویی در صورت بهبود و رویش مجدد جانی، آیت

  3.قصاص کرد تا شین صادق شود

از اقوال فقها اما آنچه باید توجه داشت این است که اگر مجنی علیه نیـز در   این

توانـد مـانع از پیونـد عضـو جـانی       پیوند از پیوند عضو خودداري کرده نمـی  صورت امکان

تواند جـانی را هـم از    اما اگر امکان پیوند عضو براي او وجود نداشته مجنی علیه می شود؛

  4.ند به قصاص مجدد اقدام کندو در صورت پیو پیوند منع کند

                                                   
  قصاص اطراف در حقوق ایران و فقه امامیه، مقطع کارشناسی یحیی مار کلایی، -1
 145 ،ص1392اد اسلامی واحد دامغان، ارشد،دانشگاه آز 
 395محمد حسن نجفی،همان، ص  - 2
 146 یحیی مارکلایی، همان، ص - 3
 147 ص همان، -4
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هـاي    در مورد برش در گوش هـم ایـن امکـان وجـود دارد در صـورت مراقبـت      

عفونـت خـودداري کنـد امـا      تواند از سـرایت زخـم و   بهداشتی و پزشکی مجنی علیه می

ي شین مجدداً حکم به قصاص کرد و درخواست  توان با استناد به مسئله نکرده است نمی

  .ي جانی نیز اجرا شود دن جاي زخم و عفونت دربارهکرد همین باقی مان

  :در کتاب حدود و قصاص و دیات علامه مجلسی آمده است

بایـد   اند که اگر خطري در جدا کردن گوش چسبیده نباشد می اکثر فقها گفته«

 1».آن را جدا کند از باب اینکه حکم مردار را دارد

صاص قرار گیرد بعد مجنـی  اگر کسی گوش دیگري را بکند و بدین علت مورد ق

تواند آن را بکند تا مماثلـت و هماننـدي    ي خود را بچسباند ، مجرم می بریده  علیه گوش

  2.جان است ي گوش مرده و بی تواند زیرا بریده شده است که نمی محقق شود و گفته 

در بریدن قسمتی از گوش هم همین حکم است اگر آن را ببرد ولی بـه پوسـت   

  .صاص ثابت است چون مماثلت و همانندي ممکن استآویزان باشد ق

  :در اینجا چند مسئله وجود دارد

که خون گـرم در    هرگاه کسی گوش دیگري را بکند و مجنی علیه درحالی :اول

چـون   .هم بچسبد نه قصاص ساقط اسـت و نـه دیـه     آن جاري است آن را بچسباند و آن

  .حاصل استحکم قصاص به جدا کردن تعلق یافته و این معنی 

توانـد از تـن    ي اجـرا در نیامـده باشـد ،مجـرم مـی      وقتی قصاص هنوز به مرحله
                                                   

 ص بی تا، تهران، موسسه نشر آثار اسلامی، حدود و قصاص و دیات، محمد باقر مجلسی، - 1
 198 همان، ص ابولحسن محمدي، -2
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ي پیوندي را جدا کند و اگر بعد از  دردادن به قصاص خودداري کند، تا مجنی علیه قطعه

. تواند جدا کردن آن را بخواهد تا همانندي حاصل شـود  قصاص آن را چسبانده باشد ،می

معـروف طلـب کنـد ،      ا از باب جدا کردن عضو نجس و امر بـه ولی اگر جدا کردن عضو، ر

و فقـط   شود؛ گونه موارد مسئله مربوط به نظر قاضی می اختصاص به مجرم ندارد و در این

  .در صورتی جدا کردن آن جایز است که بیم خطر تلف در آن نباشد

ن ي خود را بچسباند  ،در ای ـ بریده هرگاه مجنی علیه قصاص کند و مجرم گوش 

معـروف ایـن     گرفته است و بنا بر حالـت دوم یعنـی از بـاب امـر بـه       صورت قصاص انجام

توانـد درخواسـت قطـع     درخواست اختصاص به مجرم ندارد و بنا بر حالت اول مجرم مـی 

  1.ي گوش را بکند دوباره

اگر قسمتی از گوش را ببرد  ،حکم بریـدن آن حکـم بریـدن تمـام گـوش      : دوم

این مطالب مربوط به جدا کردن گوش اسـت و اگـر   ) صاص و دیهاز حیث داشتن ق(است 

هـر چنـد مجنـی علیـه آن را بچسـباند و       .طور اسـت  جدا هم نشود از نظر قصاص همین

این  .شود طور که قصاص شکستگی سر با بهبود یافتن آن ساقط نمی همان .جوش بخورد

توانـد از   ی علیه میاز حیث نجاست است ولی اگر به همانندي مطلب را توجیه کنیم مجن

  2.بین بردن آن را بخواهد

که به پوست آویزان باشـد اختلافـی نیسـت     طوري   اگر گوشش را بکند به: سوم

ولی در اینجا اگر مجنی علیـه آن را  . تواند قصاص کند چون همانندي ممکن است که می
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 تواند بـه علـت نجاسـت جـدا کـردن آن را بخواهـد ولـی اگـر علـت          بچسباند مجرم نمی

 1.استحقاق قصاص را مماثلت بدانیم به درخواست مجرم جدا کردن آن لازم است

  ملکیت عضو مقطوع : مبحث چهارم 
پیونـد ناگسسـتنی بـا مسـئله     ،باید اشاره کرد که بحث قصاص مجدد در اعضـا  

بنابراین کسانی که قائل به عدم اجازه جانی به . مشروعیت پیوند عضو از سوي جانی دارد

باشند  پس از قصاص هستند، خواهان قصاص مجدد آن پس از پیوند نیز می ، پیوند عضو

داننـد، قائـل بـه قصـاص      طور در مورد کسانی که پیوند را از سوي جانی جایز می و همین

  :2در این خصوص چند دیدگاه وجود دارد .مجدد نیستند

شده بـه قصـاص را مـورد حـق الاختصـاص صـاحب عضـو         اي عضو قطع عده-1

د و اعتقاد دارند که به جز او متعلق به کسی نیست و اگر پول در مقابلش بدهنـد  ان دانسته

توانـد   همچنین جانی قبل از قطع می 3.تواند با عوض یا مجاناً به دیگري واگذار کند او می

واسـطه حـد یـا      عضو مذکور را فروخته یا اهدا کند ولی وقت تسـلیم را بعـد از قطـع بـه    

و مذکور را تسلیم مشـتري  ضاند قبل از اجراي قصاص یا حد عتو اما نمی دهد قرارقصاص 

صـاحبان ایـن قـول دو دلیـل     . 4کند به این معنا که موضوع حد یا قصاص را منتفی سازد

  .براي نظر خود دارند

                                                   
 199 همان، ص - 1
 همان ،محمدرضا جلالی - 2
دفتر آموزش روحانیون و  و 1377قم انتشارات نجات، چاپ اول » استفتائات«موسوي اردبیلی  سید عبدالکریم  - 3

 4س : 1387تدوین متون فقهی معاونت آموزش قوه قضائیه،
 349: 1377،1همان،سید عبدالکریم موسوي اردبیلی،  - 4
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عدم وجود دلیـل   دیگر و استصحاب بقاي تعلق پیشین عضو به مقتص منه :اول

  .1بر مالکیت شخصی غیر از مقتص منه

وه برخی از ایشان پا را فراتر گذاشته و قائل به مالکیـت بـراي مقـتص    در این گر

و قائل به مشروعیت پیوند عضو از سوي جانی شـده و بـر ایـن اعتقادنـد کـه       اند شدهمنه 

توانـد دوبـاره بـه خـود یـا       ر اثر مجازات قصاص مال جانی است و او مـی دشده  عضو قطع

  .دیگري پیوند بزند

  ».عدم تمامیت ادله منع و 2عملیرجوع به اصل برائت  :دوم

گوینـد   مـی  نیـز  .3بدین بیان که تحقق اجماع ثابت نیست و روایت ضعیف است

علیه بود و این کار صورت گرفته بود و امر بـه   منشأ حکم قصاص، جدا شدن گوش مجنی

آن، امر شارع امتثـال شـده    باره یک قصاص از طرف شارع دلالت بر تکرار ندارد و با انجام 

 بـر در این گروه قائل به تفاوت حکم گوش با سایر اعضـاي بـدن هسـتند و     برخی. 4است

شده به خود   اعتقادند که با توجه به ماده، پیوند عضو که به علت قصاص نمودن قطع این

 اشـکال  بـی باشد اشکال ندارد و اگر گوش باشد با رضـایت طـرف    گوش غیرفرد اگر عضو 

علیـه    یوند گوش هم با شکایت و عدم رضایت مجنـی است هرچند خود اعتقاد دارند که پ

هم بدون اشکال اسـت اگرچـه مشـهور بنـا بـه نصـی کـه واردشـده اسـت ایـن را جـایز            
                                                   

سال سوم شماره سیزدهم، فروردین و اردیبهشت » ماهنامه دادرسی« 137سازمان قضایی نیروهاي مسلح  -  1
 30ص  1378

شماره  1385 پاییزفصل نامه طلوع، » پیوند اعضاء از دیدگاه شیعه و مذاهب اربعه«، وصی محمدخان هندي  -  2
 47 ص، 1385 19

 88 ص، همانحبیبی،  حسین  - 3
 97 ص، همانمیرهاشمی، رور س - 4
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  1.دانند نمی

خداوند عین عضو از جانی را  2اند با توجه به مقتضاي آیه قصاص برخی گفته -2

توانـد   بنـابراین مـی   .اسـت  داده ازدستدر اختیار کسی قرار داده که عضو خود را به ناحق 

 مجـدداً بنابراین پیونـد   3.عفو کند یا قصاص نماید یا در قبال دریافت مبلغی مصالحه کند

ولـی    داننـد،  انـد و داراي اشـکال مـی    عضو را خلاف حکمت جعل حدود و قصاص دانسـته 

علیه و اجازه حـاکم شـرع ظـاهراً جـایز      پیوند زدن آن عضو را به غیر، یا با رضایت مجنی

  4اند تهدانس

گوید عضوي که در قصـاص از انـدام جـانی جـدا      وجود دارد که می اي نظریه: 3

شـود و بـه    اگر جانی آن را پیوند کند مجدداً قطع می  شود ملک نیست و طبق روایت، می

بنابراین پیوند آن به شخص قصـاص  . اند نظر این گروه حتی بعضی به مفاد آن عمل کرده

  5.شود می شده جایز نیست و دوباره قطع

اند اینکـه عضـو جداشـده میتـه      دلیلی که این گروه براي عدم ملکیت ذکر کرده

حتی پس از جـدا شـدن اولـویتی    . و فروش نیست خرید قابلاست بنابراین مالیت ندارد و 

در این دیـدگاه خـارج   . منه نسبت به آن حق اولویت دارد در کار نیست که بگوییم مقتص

شده میتـه اسـت و بایـد میتـه را      زیرا عضو قطع. وض استانتفاع مفرث شدن عضو از حی
                                                   

و دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی معاونت  443 ص، 1، همانسید عبدالکریم موسوي اردبیلی،  - 1
 543س  1378آموزش قوه قضائیه،

 45 )5(مائده - 2
 32 ص، 1378سازمان قضایی نیروهاي مسلح  - 3
 458 ص ،1377میر، مطبوعاتی ا قم، جامع المسائل، ،فاضل لنکرانیمحمد  - 4
 همان - 5
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علیه حق دارد یا خود جـدا کنـد    منه آن را پیوند زد مجنی بنابراین اگر مقتص 1.دفن کرد

جانی گـوش  «: علیه بگوید اند تنها اگر مجنی یا از حاکم بخواهد در این میان، برخی گفته

جب خواهد بود گـوش جـانی را جـدا    وا» جداشده خود را پیوند زد، گوش او را جدا کنید

معـروف و نهـی    ها آن را به خاطر امربه اي از آن اند عده کنند علت این حکم را بیان نکرده

چون اگر کسـی بـا گـوش پیونـد زده خـود نمـاز        2اند از منکر و مطابق نظر شیعه دانسته

ت خـارجی  بخواند، نماز او درست نخواهد بود زیرا او بی آنکه ضرورتی باشد حامل نجاس ـ

عضو  کردن جدا  بدن او نرود، از عظیمیآنکه بیم تلف شدن انسان یا بخش  شرط بهاست 

انـد کـه مالکیـت و اختیـار      اي هم فرمـوده  عده :چهارم 3.پیوندي بر حاکم نیز واجب است

نسبت به عضو به چگونگی ارتکاب جرم بستگی دارد علت اینکه در اجراي قصـاص هـدف   

شـده بـه نحـو ارتکـاب و اعتـداي       ابراین اختیار مالکیت عضو قطعبن. است 4له به مثلباقم

  5.مجرم بستگی دارد و در هر موردي حکم خاص خود را به نحو تفصیل دارد

کنیم آنچه از آیه مربوط بـه   اي از قرآن کریم مسئله را بررسی می با توجه به آیه

 ــ«قصــاص  ــالعین و الانــف و الاذن و الســن بالس ــالنفس والعــین ب ــنفس ب ن و الجــروح ال

شود، این است که مقابله میان دو نفس و دو عضو انجـام گیـرد نـه     ، برداشت می6»قصاص

                                                   
  36 ص همان، ،سازمان قضایی نیروهاي مسلح - 1
 همان،خلاف، شیخ طوسی،  - 2
  821 ص سرائر، همان،الحلی، ابن ادریس  - 3
 194 )2(بقره  - 4
 .32 ص همان،سازمان قضایی نیروهاي مسلح،  - 5
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علیـه گرفتـه شـود و     بدین معنا که هر عضـوي از مجنـی  . 1میان دو ازهاق و یا قطع شدن

شود در عوض آن و به مناسبت، همان عضو یـا نفـس    نقص پیدا کند یا نفس او گرفته می

پایه، قصاص بدین لحـاظ   این بر. در نفس یا عضو با هم برابر گردند از جانی گرفته شود و

  علیـه را بـا قطـع کـردن عضـو او آزار داده اسـت،       گیرد که چون جانی، مجنی صورت نمی

علیـه نیـز حـق     علیه نیز حق دارد او را با قطع کردن عضو او آزار داده است، مجنـی  مجنی

هد، بلکه قصاص به لحاظ خـود عضـو و نقـص    دارد او را با قطع کردن عضو مقابلش آزار د

علیه حـق دارد   بنابراین مدلول آیه آن است که مجنی. گیرد حاصل از قطع آن صورت می

کـه اگـر جـانی دوبـاره آن عضـو را پیونـد بزنـد،         اي گونـه  بـه جانی را ناقص العضـو کنـد   

زیـرا  . کنـد علیه باز حق خواهد داشت دوباره آن را جدا کرده و او را نـاقص العضـو    مجنی

البته نه بدان . متعلق حق اولیاي دم است  علیه و خود نفس، خود عضو، متعلق حق مجنی

هـا   علیه یا ولی دم مالک آن عضو یا نفس باشد، بلکـه بـدان معنـا کـه آن     معنا که مجنی

آن عضو و نـاقص کـردن جـانی و مالـک گـرفتن نفـس و کشـتن قاتـل         » گرفتن«مالک 

فمـن اعتـدي علـیکم فاعتـدوا علیـه بمثـل مااعتـدي        «فه همچنین از آیه شـری . 2هستند

علیـه شـده و یـا     چنین استناد شده که اگـر جـانی موجـب تلـف عضـو مجنـی      »  3علیکم

علیه فراهم نبوده، با توجـه بـه    جرم را مرتکب شده که زمینه پیوند براي مجنی اي گونه به

                                                   
 اص مجددبررسی فقهی حقوقی امکان قص محمد رضا جلالی،- 1
 323، ص 1378تهران، نشر میزان، چاپ اول  »هاي فقه جزا بایسته«سید محمود شاهرودي،  - 2
 194: )2(بقره - 3
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 1.خـود پیونـد بزنـد   شـده را بـه    تواند عضو قطـع  مقتص منه نمی» اعتداي به مثل«قاعده 

گیرد، اولیاي دم براي  هرگاه قاتل نفس کسی را می. مصداق این مورد در قتل بارزتر است

حال اگر قرار باشد بعد از مشخص شدن عدم ازهـاق  . ستانند مقابله به مثل نفس او را می

 قاتل او را رها کنند مقابله به مثل صورت نگرفته، زیرا مقتول پس از ازهاق نفس از سـوي 

    .قاتل دوباره زنده نشده که ما هم الآن با قاتل کاري نداشته باشیم

بنا به نظـر فقهـا ،در صـورت بهبـود و رویـش مجـدد       : در نتیجه می توان گفت

ولی اگـر مجنـی   . توان اقدام به قصاص کرد تا شین صادق شود در غیر از دندان می جانی،

ی را از پیوند عضو منع کند و یا بعد علیه در پیوند عضو خود کوتاهی کرده نمی تواند جان

  .از پیوند درخواست قصاص مجدد نماید

  زمان  عضو جانی ومجنی علیه هم وندیپ :گفتار چهارم

  :هاي زیر پیوند عضو منعی نداشته باشد رسد که در فرض به نظر می

که خود مجنی علیه اقدام به پیوند نموده باشد نظر بسیاري از فقها  درصورتی-1

شده درست مانند جایی مه دنـدانی مجـدداً    ست که چون عضو مورد جنایت ترمیمبر آن ا

بروید قصاص ساقط است و برفرض اگر قصاص را ساقط ندانیم پیوند عضو منعی نخواهـد  

داشت چون با وجود پیوند باز هم مماثلت و همگونی در قصاص و اثـر آن وجـود خواهـد    

  .داشت

ي قصاص به پیوند رضـایت دهـد ،در   در جایی که قصاص کننده پس از اجرا-2

                                                   
 3/5/1378سازمان قضایی نیروهاي مسلح  - 1



 
  115 بررسی فقهی پیوند عضوبارویکردپیوندعضوبعدازقصاص

  

 

 

گونـه کـه    ي قصاص از حقـوق النـاس اسـت و همـان     اینجا نیز به دلیل اینکه اصل مسئله

  توانـد بـه پیونـد مجـدد آن     نظر نماید ، می  تواند از اصل قصاص صرف خواهان قصاص می

انـد ایـن اسـت کـه      تنها اشکالی که برخی در این خصوص مطرح کـرده  .هم رضایت دهد

کـه  : (1شده در حکم میته است و پیوند آن به دلیل نجس بودن جـایز نیسـت   قطع عضو 

  )2.کند و حکم میته ندارد قبلاً گفتیم روح در آن حلول می

در جایی که جانی و مجنی علیه رضایت خود را مبنی بر پیونـد عضـو طـرف    -3

  .مقابل اعلام کنند

ود را پیونـد بزننـد   زمان عضو مقطوع خ  در جایی که جانی و مجنی علیه هم-4

این حق براي جانی هست که تـن بـه قصـاص     زیرا در این حالت بنا به نظر برخی از فقها

مجدد ندهد و مجنی علیه هم در حالتی که خود در پیوند عضو کوتاهی کرده باشد حـق  

زمـان بخواهنـد    که هم  منع کند که در این حالت یعنی وقتی ندارد جانی را از پیوند عضو

  .شود نند به نظر میاید طبق تعلیل واردشده در روایت تساوي حاصل میپیوند بز

  اثبات دیه در :گفتار پنجم
  

  .در این قسمت، موارد اثبات دیه ،در بحث پیوند عضو بعد از قصاص بررسی می شود 

  :موارد اثبات دیه در فقه به شرح زیر است

و آن در  طـور خطـاي محـض واقـع شـود      قتل یا جرح یا نقص عضو که به) الف

                                                   
 139 ص همان، کلایی،یحیی مار - 1
 335 ص ،4 تحریرالوسیله ج - 2
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صورتی است که جانی قصد جنایت نسبت به مجن علیه را داشته باشد و نـه قصـد فعـل    

  .شده را واقع

طور خطاي شبه عمـد واقـع شـود و آن در     قتل یا جرح یا نقص عضو که به) ب 

و قصـد   شود داشـته باشـد؛   صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت می

از آنجایی که قصاص باید مشابه اثر جـانی   1.علیه نداشته باشدجنایت را نسبت به مجنی 

باشد لذا اگر در قصاص عضو موجب تعزیـر پـیش بیایـد یعنـی نفـس جـانی در معـرض        

جـاي قصـاص دیـه اخـذ      هلاکت قرار بگیرد یا آنکه احتمال تساوي وجود نداشته باشد به

  2.شود زیرا حفظ حیات جانی نیز مطلوب شارع است می

قبل بیان شد که با عنایت به فتواي محقق خویی در نظیر مورد الصاق در گفتار 

بـه   توان گفت که در اینجا نیز در صورت عدم التزام بـه قصـاص،   عضو پیش از قصاص می

اما انصـاف آن   3شمردند نه ارش استناد اطلاق ادله دیه قطع عضو پرداخت دیه را لازم می

 ي عضـو را اثبـات کـرد،    تـوان دیـه   نمـی  ده،ش است که با فرض بهبود و اتصال عضو بریده

عنـوان قیمـت آن    چراکه ظاهر ادله دیات اعضاء آن است که دیه در برابر فقدان عضو و به

  4.است

                                                   
 107ص  همان، سید محمد حسن مرعشی، - 1
 13ص  همان، پیر داده بیرانوند،... احسان ا - 2
 172مساله  ،162 ص ،2ابولقاسم خویی،همان ،ج  -3
 328 ص همان، شاهرودي،- 4
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  گیري نتیجه
  

در بحث پیوند عضو و فروعات آن اگر پیوند عضو ضـرري بـراي فـرد دهنـده      - 1

  . عضو نداشته باشد یا ضرر آن ناچیز باشد جایز و گاهی واجب است

 .برداشت عضو از فرد مستلزم رضایت فرد یا ولی اوست  - 2

در باره ي برداشت عضو از افراد مهدور الدم برخـی قائـل بـه جـواز و برخـی       - 3

عضو هـم بـه فـرد     قائل به عدم جواز هستند مگر اینکه فرد مهدور الدم خود اجازه دهد و

  .مضطر داده شود

آمیز بـودن   به موفقیت در برداشت عضو از مرده مسلمان ظن و گمان عقلایی - 4

برداشت و کاشت عضو پیوندي در نجات جـان بیمـار، بـه دلیـل برخـورداري از اهمیتـی       

  .گردد،کفایت می کند ي مسلمان مقدم می خاص که بر حرمت فعلی قطع عضو مرده

تـوان گفـت    در مجموع، میدر مورد  برداشت عضو از مردگان به مرگ مغزي  - 5

یوند اعضا، جز در فـروع و جزئیـات آن، نظـر مسـاعد     که غالب فقیهان نسبت به مسئلۀ پ

 .دارند

درباره ي پیوند اعضاي حیوانات به انسان، یا عضو از حیوان غیر نجس العین  - 6

ایـن کـار جـایز اسـت،      شود در این صورت با ذبح شرعی حیوان و تزکیـه آن،  برداشت می

ضـو از حیـوان   خواه حیات در عضو پیوندي حلول کند یا نکند، امـا در خصـوص پیونـد ع   
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کند و از عضویت حیوان خارج و بـه عضـویت    نجس العین که پس از پیوند حیات پیدا می

  .یابد انسان درآمده و طهارت می

 اگر پیوند اعضاي بدن انسان به خودش بنابر ضرورت ترمیم و معالجـه باشـد   - 7

  باشد؛ این کار ازنظر فقه جایز می

علت اجراي قصاص و یـا حـد   اگر پیوند اعضاي بدن انسان به خودش که به   - 8

اي قائل به تفصـیل   اي قائل به منع و عده اي قائل به جواز و عده باره عده  دراین شده  قطع

الناس پیوند مجدد عضو، جایز نیست مگر با رضایت صاحب حق؛  حقمورد در اند که  شده

  .نداردمانعی االله که پیوند مجدد عضو  حقو در مورد 

بدن بیمار نیز اشکال خاصی از نظر فقهی نـدارد  پیوند مصنوعات پزشکی به  - 9

  .به جز جایی که در  بدن مردان از طلا به عنوان زینت استفاده شود 

 . روایتی که در باره ي پیوند عضو بعد از قصاص ذکر شده موثق است -10

 ـ1: در مورد پیوند عضو بعد از قصاص ، فقهاي متقدم اقوال مختلفی دارند -11

  طور مطلق جواز به-3 قول به تفصیل ـ 2 طور مطلق منع پیوند به

در  .در مورد اسقاط حق قصاص دیدگاه مشهور قصاص مجدد جـانی اسـت   -12

  .برخی از فقها معتقد به عدم لزوم تکرار قصاص هستند  برابر دیدگاه مشهور فقها،

   :نظر است  در این خصوص در بین فقیهان اختلاف
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   .اص ساقط نیستدر این فرض قص اند به اینکه اي قائل عده) الف

ي جـانی   اند به اینکه قصاص در این فرض ساقط است و برعهده اي قائل عده) ب

  .دیه ثابت

آقا مدنی کاشانی تعلیل وارد در روایت این است که قصـاص   طبق نظر حاج -13

باشـد بـرخلاف نظـر     به خاطر شین است و این مستلزم استمرار شین در مجنی علیه نمی

  .تواند گوش خود را بعد از قصاص پیوند بزند یه میبرخی از متقدمین، مجنی عل

االله محمود هاشـمی از آیـه شـریفه ایـن      استظهار قائلان به منع مانند آیت -14

از حیـث بقـاي   ) از روي جنایت و از روي قصاص(شده  است که مقابله میان دو عضو قطع

ایـن اسـت کـه    استظهار قائلان به جواز  .لذا جانی حق ندارد آن را پیوند بزند. قطع است

مقابله میان دو عضو مذکور از حیث حدوث قطع است و مجنی علیه با قطع نمودن عضـو  

  .جانی، حق خودش را استیفا کرده و دیگر حق ندارد آن را دوباره قطع کند

بریـدن عضـو از مجنـى     ،ادله ثبوت حق قصـاص  طبق  رسد که به نظر می -15

صـورت مطلـق بتوانـد از      کـه جـانى بـه    نیست معنا این ولی این ، بهباشد،  میجایز علیه 

علیـه   یکه جنایت علت تامـه باشـد و مجن ـ    پیوند مجنى علیه جلوگیرى کند، درصورتی

تواند به مقتضاى ادله قصاص، همان کار را بـا جـانى انجـام دهـد تـا       شود، می عضوبدون 

لـه  شده را به خـود پیونـد زنـد، بـرخلاف اد     تجویز اینکه جانى، عضو جدا. مثل هم شوند

مواردى که عدم پیوند به سبب ناآگاهى تـوده مـردم از امکـان پیونـد اعضـا      . قصاص است

باشـد بـى   جنایت علـت ناقصـه    که  اما درصورتی.شود نیز به همین قسم ملحق می، باشد 
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نه جانى، ادله قصاص مـانع پیونـد   ، باشد  عضو شدن وى تا ابد به جهت مسامحه خودش 

هد دوباره آن را ببرد، تجاوزى بیش از تجاوزى که بـه وى  علیه بخوای لذا اگر مجن ،نیست

  .شده، انجام داده است، همچنین اگر جانى را از پیوند، منع نماید

، تنها در صورتى است ازآن پسیا درخواست قطع ، حق جلوگیرى از پیوند  -16

 عضـو در قصاص، پیوند را انجام دهد، ولى اگـر پیونـد بـا     مقطوع عضوکه جانى بخواهد با 

قطع آن پـس از   درخواست یایا حیوان دیگرى باشد، وجهى براى جلوگیرى از آن  نسانا

 یکه امکان پیوند بـراى جـانى وجـود دارد، بـراى مجن ـ     طور همانپیوند وجود ندارد، زیرا 

کـردن آن منـع    عملـی  وجانى را از استفاده از این امکان  توان نمیعلیه نیز وجود دارد و 

  .دکر

اي عضـو   عـده : نیز چنـد دیـدگاه وجـود دارد    مقطوعدر مورد ملکیت عضو  -17

وجـود   اي نظریـه .وانـد   شده به قصاص را مورد حق الاختصاص صاحب عضو دانسـته   قطع

شـود ملـک نیسـت و طبـق      گوید عضوي که در قصاص از اندام جانی جدا می دارد که می

  .شود  اگر جانی آن را پیوند کند مجدداً قطع می  روایت،

م قصاص بر بهبودي مجنـی علیـه دو نظـر وجـود دارد     در مورد توقف حک -18

شدن وضع هستند و برخی قائل بـه وجـوب فـوري قصـاص      برخی قائل به صبر تا روشن

 شـود و  اند به اینکه در صورت بهبودي قصاص منتفـی مـی   هستند ،هم چنین برخی قائل

 این حکم نیـز در صـورتی اسـت کـه عـلاج بـا       .اگر خوب نشد قصاص مستقر خواهد شد
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شـده پیونـد زده شـود     ضوي از بدنی دیگر انجام نگرفته باشد بلکه عین همان عضو قطعع

  .وگرنه از همان اول قصاص مستقر است

در باره ي پیوند عضو مجنی علیه قبل از جانی ،دو صورت دارد، در صورت  -19

جـاي خـود     اول عضو مقطوع و پیوند خورده رویش پیدا نکرده و تنها براي حفظ ظاهر به

چنینی هیچ نوع تأثیر سـلبی و یـا ایجـابی بـر قصـاص       ه ، بدون تردید پیوند اینچسبید

و در صـورت دوم عضـو پیونـد    .نداشته و از مدلول روایت موجود در مساله نیز خارج است

رویش مجدد عضو مجنی علیـه   در فرض قصاص،. یابد خورده رویش پیداکرده و بهبود می

ي فقها طرفدار سـقوط قصـاص    سئله تقریباً همهدر این م .دخالتی در اصل مجازات ندارد

  .اند مسئله حکومت و ارش را مطرح کرده

قصاص -1:در باره ي پیوند عضو جانی بعد از قصاص ، دو دیدگاه وجود دارد  -20

  .قبول ارش-2 مجدد
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  منابع
  

  قرآن  
 نهج البلاغه  

دانـش،  آشوري، محمد، عدالت کیفري مجموعه مقالات، چاپ اول، تهران، انتشارات گـنج  
1376. 

 .الکافی فی الفقه، رضا استادي، بوستان کتاب، قم، بی تا ،ابو صلاح حلبی، تقی بن نجم

احمدي، اشرف، قانون دادگستري در شاهنشاهی ایران باستان، انتشارات وزارت فرهنـگ،  .
 .1375، 1ج

 1432قم ،مجمع الفکر الاسلامی ، ،5 انصاري مرتضی ،المکاسب ،ج.

  .1382، آریان ، ران ه ت کیفري، حقوق اصطلاحات نگفره ،باس، عایمانی.
، دفتـر تبلیغـات اسـلامی،    بررسی تطبیقی مجازات اعدام ،محمد ابراهیم ،شمس ناتري..6

 .1378قم، 

پور جواهري، علـی، مـرگ مغـزي وپیونـد اعضـا از دیـدگا فقـه و حقـوق، قـم، بوسـتان           .
 .1380کتاب،

 .1378متفرعات آن، تهران، نشر آفرینه، پیرداده ي بیرانوند، احسان االله، قصاص و . 

تبریزي، جواد بن علی، تنقیح المبانی الاحکـام، قـم، دار الصـدیقه الشـهیده، چـاپ دوم،      .
1426. 

جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سـید محمـود ، فرهنـگ فقـه مطـابق      .
مـذهب اهـل    ، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسـلامى بـر  1مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج

  .ق  ه 1426ایران، اول،  -بیت علیهم السلام، قم 
حبیبی، حسین، مرگ مغزي و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق، قـم، بوسـتان کتـاب،    .

1380.  
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، سـید شـهاب   10محمد بن حسن بن علی بن حسـین، وسـائل الشـیعه، ج   لحرالعاملی، ا.

 .1427 نجفی، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات،مرعشی الدین 

حلی، ابن ادریس محمد بن منصور بن احمد، سرایر الحاوي التحریر الفتاوي، چـاپ دوم،  .
 .1410قم، دفتر انتشارات اسلامی، 

ابن زهره حمزه بن علی حسینی، غنیه النزوع الی علمی الاصول والفروع، چـاپ   ــــــــ،.
 .1417قم، ) ع(اول، قم، موسسه امام صادق 

، قم، موسسـه معـارف   4، شرایع الاسلام، جبن حسن الدین جعفر نجم بوالقاسمــــــــ، ا.
 .1408اسلامی، 

 .1403دارالاضواء، : بیروت ــــــــ، ــــــــ، ــــــــ،.

حسن بن یوسف، تحریر الاحکام علی مـذهب الامامیـه، ابـراهیم بهـادري، قـم،       ــــــــ،.
 1378موسسه امام صادق، 

ـــ، ــــــــــ،.18 ــد ـــــــ ــم،4، جقواع ــه   ، ق موسســه النشــر الاســلامی التابعــه لجماع
 .1387، المدرسین

شرایع الاسلام، ابولقاسم احمد یزدي، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشـگاه   ــــــــ،.
 .1368تهران، 

 .1343مختصر نافع، محمد تقی دانش پژوه، تهران، بنگاه ترجمه ونشر کتاب،  ــــــــ،

 1389جوبه الاستفتایات، تهران، پیام عدالت، خامنه اي، سید علی، ا.

انتشـارات دانشـگاه علـوم اسـلامی      نامه تفصیلی فقه جزا، واژه خاوري، یعقوب و همکاران،.
  .1384رضوي،

 .1353خوانساري، احمد جامع المدارك فی شرح مختصر النافع، تهران، مکتبه الصدوق، .

ج، قم، موسسه احیا آثار امـام خـویی،   خویی، سید ابوالقاسم موسوي، مبانی تکمله المنها.
1418. 

مسایل مستحدثه پزشـکی، قـم، بوسـتان کتـاب،      دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوي،.
1384. 
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 دهخدا،علی اکبر،لغت نامه ي دهخدا.

  .1385 ، چاپ دهم، انتشارات مجد،1 ج شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزاي اختصاصی،.

، قانون دیـات و مقتضـیات زمـان، تهـران، مرکـز      نهمکاراابراهیم و  ،شفیعی سروستانی-.
 1376تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوري، 

شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیـه فـی شـرح لمعـه دمشـقیه، قـم، داوري،       .
1410. 

، قـم، موسسـه   1ـــــــــ، ــــــــــ، مسالک الافهام الی تنقـیح شـرایع الاسـلام، جلـد    
 .بی تا  المعارف الاسلامیه،

  .1415قم، مؤسسه امام هادي، ابن بابویه، المقنع، شیخ صدوق، .

 .1370طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، قم، انتشارات شریف رضی، .

مؤسسۀ النشـر  ، قم، چاپ اول، 2طرابلسی، ابن براج قاضی عبدالعزیز بن نحریر، مهذب، ج.
 .1406، الإسلامی

کام، تهران، دارالکتـب الاسـلامیه،  چـاپ چهـارم،     طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاح.
1407. 

، تهـران،   7المبسوط فی الفقـه الامامیـه، بهبـودي، محمـدباقر، ج    ـــــــــ، ــــــــــ، .
 .1387مکتبه المرتضویه، 

نهایه فی مجرد الفقه والفتاوي، دارا لکتب العربـی، بیـروت، لبنـان،    ـــــــــ، ــــــــــ، .
1400. 

بنیــاد پــژوهش هــاي اســلامی حــوزه و  ، محســن، قــرآن وحقــوق، مشــهد،عبــاس نــژاد.
  .1385دانشگاه،

 .1410عکبري بغدادي، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعه، قم، جامعه مدرسین، .

عمید زنجانی،  عباسعلی، در آمدي برحقوق اسلامی تطبیقی یا علم الخلاف، تهران، نشر .
 .1291میزان  

 .1403، بیروت، بی نا، 3وم الدین، ج غزالی، محمد، احیا العل.
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 .ش 1375مهر،  :بی جاجامع المسائل، چاپ دوم،  محمد، فاضل لنکرانی،.

  .ق 1410، چاپ دوم، قم، انتشارات هجرت، 8العین، ج  ،، خلیل بن احمديدیفراه.

فیض، علی رضـا، مقارنـه و تطبیـق در حقـوق جـزاي عمـومی، تهـران، سـازمان چـاپ          .
 .1269فرهنگ و انتشارات اسلامی، وانتشارات وزارت 

قیاسی، جلال الدین و همکاران، مطالعه تطبیقی حقوق جزاي عمـومی اسـلام و حقـوق    .
 1380، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1موضوعه  ج

 .1377قنواتی، جلیل، نظام حقوقی اسلام، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، .

 دفتـر  جلـد،  یـک  در الخـواص،  و للفقهـاء  القصـاص  کتـاب  مدنى، رضا آقا حاج کاشانى،.
  ق  ه 1410 دوم، قم، قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامى انتشارات

تهران، کتابفروشـی علمیـه    هاشم رسولی، 6 جلد اصول کافی، محمد بن یعقوب، کلینی،.
  .1369اسلامیه، 

 .1380، تهران، انتشارات دانشگاه، گرجی، ابوالقاسم، دیات.

 .1382جانی، باقر، پیوند اعضا، تهران، انتشارات براي فردا، لاری 

مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمه الاطهار، محمد باقر محمـودي،  
 .بی جا، دار الاحیا التراث العربی، بی تا  83ج

بی جا، محمدي، ابولحسن، حقوق کیفري اسلام، ترجمه مسالک الافهام و شرایع الاسلام، 
 .1373مرکز نشر دانشگاهی، 

مدنی کاشانی، رضا، القصاص للفقها و الخواص، قم، دفتـر انتشـارات اسـلامی، چـاپ دوم،     
1410. 

مرعشی نجفی، سید محمد حسن، شرح قانون حـدود و قصـاص، بـی جـا، وزارت ارشـاد،      
1365. 

 تشـارات ،ان ،قـم 1 ج السـنۀ؛  و القـرآن  ضـوء  علـى  القصـاص  ، الدین نجفی، شهاب مرعشی
  1415نجفی، مرعشی االله آیت کتابخانه



 بررسی فقهی پیوند عضوبارویکردپیوندعضوبعدازقصاص                                  123

 

 

، بیروت، الدار الاسلامیه موسسه فقـه  25مروارید، علی اصغر، سلسله ینابیع الفقهیه، جلد 
 .1410شیعه، 

 دارالتـراث،  ، بیـروت، 4، ج)القضـاء و الشـهادات  (الموسوعۀ الفقهیـه  ـــــــــ، ــــــــــ، 
1421. 

بن یوسـف، مختلـف الشـیعه فـی احکـام الشـریعه،        المطهر الاسدي، ابی منصور الحسین
 .1374موسسه النشر الاسلامی التابعه الجماعه المدرسین بقم، قم، 

موحد لنکرانی، محمد فاضل، تفصیل الشریعه فـی تحریرالوسـیله، چـاپ اول، قـم، مرکـز      
 .1421فقهی ائمه اطهار، 

 ـ اقر موسـوي همـدانی،   موسوي الخمینی، روح االله، ترجمه ي تحریرالوسیله، سید محمد ب
 1386، قم، دارالعلم، 4جلد 

موسوي سبزواري، عبدالاعلی محمد کاظم بن عبدالعظیم، مهذب الاحکـام، قـم، موسسـه    
 .المنار، بی تا

مومن قمی، محمد، کلمات سدیده فی مسایل جدیده، جامعه مدرسین حوزه علمیه قـم،  
 .قم،  بی تا 

قـوقی اسـلام و ایـران، چـاپ اول،     میر حسینی، سید حسن، سـقوط قصـاص در نظـام ح   
 . 1384تهران، نشر میزان، 

  .دار الاحیا التراث العربی، بی تا محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، نجفی،
نظري توکلی، سعید، پیوند اعضا در فقه اسلامی، مشـهد، بنیـاد پـژوهش هـاي اسـلامی      

 .1385آستان قدس رضوي، 

فقه جزا، چاپ اول، تهران، نشر میزان ، هاشمی شاهرودي، سید محمود، بایسته هاي  
1419. 

  
 



 
 زقصاصبررسی فقهی پیوند عضوبارویکردپیوندعضوبعدا                                  124

 
  مقالات

  .509اشرف شتا، پیوند اعضاي خوك به انسان، مجله العالم، شماره
، 514بار، محمد علی، تجارت جدیده لنقل الاعضاء من الموتی، مجلـه العـالم، شـماره   

1414.  
ر مـاه  جلالی، محمد رضا، بررسی فقهی حقوقی امکان قصاص مجدد، نشریه ماوي، تی

91.  
عارف، علی اکبر، کفایت پرداخت ارش از سوي جانی در پیونـد عضـو بعـد از قصـاص،     

  .92پاییز و زمستان  12مجله مبانی فقهی حقوقی اسلامی، سال ششم، شماره 
میرهاشمی، سرور، مبانی مشروعیت پیوند اعضا، مجلـه فقـه و حقـوق خـانواده نـداي      

 .85، زمستان 46صادق، شماره 

ودي، سید محمود، پیوند عضو پس از قصـاص، مجلـه فقـه اهـل بیـت،      هاشمی شاهر
  .16شماره 

، 1، مجموعه مقالات اولین کنگره آناتومی ایران، جلد 5مجله حوزه و دانشگاه، شماره 
 .1386بی جا، 

  

  پایان نامه ها
مار کلایی، یحیی، قصاص اطراف در حقوق ایران و فقه امامیـه، مقطـع کارشناسـی    

  .1392آزاد اسلامی واحد دامغان، ارشد، دانشگاه 
منتظري، علی، جرائم قابل گذشت و تحول آن در حقوق موضوعه ایران قبل و بعـد  

  .1377از انقلاب، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 

یازرلو، نفیسه، اصول حاکم بر سیاسـت کیفـري اسـلام در شـرایط قصـاص، مقطـع       
 .1390احد دامغان، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی و
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  ضمیمه
 استفتاء برخی از فقهاي معاصر درباره پیوند عضو

  پیوند اعضامدظله  در باره ي  سیستانی العظمی االله آیتاستفتائات 

آیـا بخشـیدن عضـو مـرده جـایز اسـت؟ بـه         آیا پیوند اعضاء جایز است؟: سؤال
یگر که درحـال رنـج   عبارت دیگر کسى که مرده است آیا جایز است عضو او را به فردى د

  وعذاب است، بخشید؟ 

اگر مرده مسلمان باشد درصورتى جایز است که حیات مسلمانى بر قطـع  : پاسخ
عضو او متوقف باشد ودر این صورت هم باید دیه داده شود و دیه آن متعلق به خود میـت  

   .است وصرف در مصالح متوفى باید شود مثلا دین او ادا شود یا براى او خیرات کنند

  آیا اهداى اعضاى کسى که دچار مرگ مغزى شده جایز است ؟: سؤال

  . جایز نیست : پاسخ

  حکم پیوند اعضاى انسان در زمان حیات و بعد از مرگ را بفرمائید ؟ : سؤال

در حال حیات اگر قطع عضو ضرر مهمى نداشته باشد ماننـد یکـى از دو   : پاسخ
ز مرگ تنها در صـورتى جـایز اسـت کـه     کلیه با تشخیص پزشک اشکال ندارد و اما پس ا

حفظ حیات مسلمانى بر آن متوقف باشد و در این حال مستلزم دیه نیز مـى باشـد مگـر    
این که خود وصیت کرده باشد که در این فرض دیه لازم نیست ولى قطع در غیـر حالـت   

   .مذکور مورد اشکال است
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  پیوند اعضاء مرده به زنده مجاز است یا خیر ؟ : سؤال

مگـر   .اصل پیوند اشکال ندارد ،ولى قطع عضو میت مسلمان جایز نیسـت : سخپا
مگـر اینکـه آن    .اینکه حیات مسلمانى بر آن متوقف باشد و در این صورت دیه لازم است

و امـا بریـدن عضـوى از    ؛ میت وصیت به این کار کرده باشـد کـه دیـه سـاقط مـى شـود      
تخصصین ضـرر مهمـى بـراى او    مسلمان زنده در صورتى جایز است که طبق تشخیص م

   .نداشته باشد

آیا فروش یا اهداء اعضاء بدن براى اسـتفاده از ایـن اعضـاء بعـد از مـرگ      : سؤال
  خود شخص جایز است مثل قلب و چشم و غیره ؟

قطع اعضاء میت مسلمان جایز نیست و مستلزم دیه اسـت و دفـن آن در   : پاسخ
بر آن متوقف باشد که در این صـورت  صورت قطع واجب است مگر اینکه حیات مسلمانى 

و اگر خودش وصیت کرده باشد دیـه سـاقط اسـت ولـى     . جایز است ولى دیه واجب است
  . اگر حیات مسلمانى متوقف نباشد و وصیت کرده باشد عمل به آن مورد اشکال است 

آیا جدا کردن دستگاه از بدنى که مـرگ مغـزى صـورت گرفتـه ، گرچـه      : سؤال
  ى و تنفسى با آن صورت مى گیرد ، جائز است یا خیر ؟ حرکات قلبى، عروق

  .جائز نیست: پاسخ

آیا صرف ضرورت نجات جان مسلمانان نیازمند به پیوند عضو براى جـواز  : سؤال
  قطع عضو ، کافى است یا اذن قبلى و وصیت صاحب عضو نیز لازم است ؟ 

وقـف قلـب   ر پس از مرگ عرفى که بـا ت ـمگ .در هیچ صورتى جایز نیست: پاسخ
و فرقـى   .و در صورتى که حیات مسلمانى بر قطع عضـو متوقـف باشـد    صورت مى گیرد،

   .بین وصیت و عدم ان نیست بجز در لزوم دیه که در صورت وصیت ساقط است
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  آیا اطرافیان میت مى توانند اجازه قطع عضوى از میت را بدهند ؟ : سؤال

  . نمى توانند: پاسخ

در زمان حیات اجازه قطـع عضـو خـود را در صـورت     آیا انسان مى تواند : سؤال
  مرگ مغزى بدهد ؟ 

اگر از اعضائى است که نقص آنها ضرر مهمى دارد اجازه او اثرى نـدارد، و  : پاسخ
  . اگر چنین نیست مانند کلیه ـ با اجازه او ـ جایز است 

  آیا مى توان عضوى از بدن حیوان را به انسانی پیوند زد؟ : سؤال

  .نفسه اشکال ندارد  فى حد: پاسخ

اگر فردي ضربه مغزي شد و در کما رفت و دیگر امیدي بـه زنـده مانـدن    : سؤال
  یا میتوان اعضاي بدن او را به بیماران نیازمند هدیه کرد ؟ آاو نبود 

جایز نیست و او زنده است هر کاري که موجب مرگ او باشد قتـل عمـد   : پاسخ
  . به حساب میاید

  ان از اعضاي کافر چگونه است؟ترقیع بدن مسلم: سؤال

  . جایز است: پاسخ

اگر عضوى را از بدن ملحدى به بدن مسلمانى پیونـد بزننـد آیـا پـس از     : سؤال
  عمل پیوند و بعد از آنکه عضو بدن مسلمان شد، آن عضو پاك است؟ 

عضوى که از بدن زنده جدا مى شود بـدون فـرق میـان مسـلمان و غیـر      : پاسخ
از آنکه جزیى از بدن مسلمان و یا کسى که در حکم مسلمان  مسلمان نجس است و پس
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  . است، گردید و روح درآن حلول کرد محکوم به طهارت و پاکى است

  آیا پیوند کلیه خوك به انسان جایز است؟ : سؤال

.جایز است: پاسخ
1

  

  استفتائات آیت االله مکارم شیرازي

مرگ اعضـاى بـدنش را    آیا انسان بالغ مى تواند وصیت کند که پس از : رسشپ
بدون اخذ وجهى به بیماران نیازمند داده، سپس او را دفن کنـد؟  ...) مانند قلب و کلیه و(

آیا مى تواند شرط کند که اعضا را بفروشند و در مواردى که وصیت مى کند خرج کنند؟ 
 این وصیت تنها در صورتى نافذ است که ضرورتى ایجاب کند که اعضاى بـدن او را  :پاسخ

و بهتر آن است که رایگان در اختیار نیازمندان بگذارند، هرچند گـرفتن پـول بـه    . بردارند
  .صورتى که در بالا گفته شد مانعى ندارد

  پیوند خرید و فروش اعضاء براي

جـایز اسـت،    : خرید و فروش اعضا براى پیوند چه حکمى دارد؟ پاسخ : پرسش
  .ولى بهتر است پول را در برابر اجازه برداشتن عضو بگیرد

  فهتهیه نطفه از بانک نط

بعضى از مؤمنین و مؤمنات که براى اولاددار شدن به مراکـز نابـارورى    : پرسش
هایى که در بانـک   توانند از نطفه کنند و از حیث نطفه نقایصى دارند، آیا مى مراجعه مى

شود در لقاح مصنوعى با منـى خـود آنهـا ممـزوج و شـرایط لقـاح را        نطفه نگهدارى مى

                                                   
1- http://portal.anhar.ir  
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سران آنها قرار دهند یا خیر؟ در صورتى که به طـور کلـّى   فراهم و با دستگاه در رحم هم
تواننـد از اسـپرمها و تخمکهـاى     در منى آنها اسپرم و تخمک وجود نداشته باشد آیا مـى 

الهویه موجود در بانک نطفه استفاده نمایند و چنانچه در دو فرض فوق فرزنـدى   مجهول
اسـتفاده از نطفـه بیگانـه بـراى      : به وجود آید ولد متعلقّ به چه کسى خواهد بود؟ پاسخ

صاحب فرزند شدن جایز نیست و تولّد فرزند باید مستند به ازدواج صحیح شـرعى باشـد   
ولى اگر چنین عملى انجام شود، فرزند متعلقّ به صاحبان نطفه است و نسبت به مـادرى  

  .آن که از او ارث ببرد باشد، بى که در رحم او کشت شده نیز محرم مى

 خرید و فروش مواد استخراج شده از عضو پیوندي

خرید و فروش موادى که از اعضاى پیوندى انسان استخراج مى گردد،  : پرسش
 کننده استخوان سازى، و نظایر آن چه حکمى دارد؟ پاسخنظیر پروتئین، فاکتور تحریک 

جایز است، هرچند بهتر است پول را در مقابل اعمالى که روى آن مواد انجام مى دهنـد   :
  .بگیرند

  عضو قطع شده در حد یا قصاص فروش

آیا فروش عضو قطع شده در حد یا قصاص یا واگذارى آن به مسلمان  : پرسش
همان گونـه کـه در پیونـد    (اگر به منظور پیوند به دیگرى باشد  : دیگر جایز است؟ پاسخ

  .با اجازه صاحب آن جایز است) کلیه مرسوم است

 خرید و فروش عضو قطع شده در حد یا قصاص

آیا فروش عضو قطع شده در حد یا قصاص، یا واگذارى آن به مسلمان  : پرسش
ن گونـه کـه در   همـا (اگر به منظور پیوند به انسان دیگرى باشد  : دیگر جایز است؟ پاسخ

  .با اجازه صاحب آن جایز است) پیوند کلیه مرسوم است
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  خرید و فروش کلیه

 : خرید و فروش کلیه براى مقاصد پزشکى چـه حکمـى دارد؟ پاسـخ    : پرسش

کلیه براى مقاصد پزشکى جایز است ولـى بهتـر آن اسـت کـه پـول را در      خرید و فروش 
  .مقابل اجازه برداشتن کلیه از شخص بگیرند نه در مقابل خود آن

 سانخرید و فروش اعضاي بدن ان

حکم خرید و فروش اعضاي بدن انسان از نظر معظم لـه چیسـت؟ در    : پرسش
فروش اعضـایی کـه    : صورت حکم جواز، آیا شرایط خاصی باید وجود داشته باشد؟ پاسخ

بدل دارد مانند یکی از دو کلیه اشکالی ندارد ولی احتیاط آن است که پـول را در مقابـل   
  .اجازه برداشتن عضو بگیرد نه خود عضو

  خرید و فروش اجساد کفار براي پیوند

اجسادى از کفّار موجود است که برخى اعضاى آن را، جهـت کارهـاى    : پرسش
آیا خریـد و فـروش   . بالغ هنگفتى خریدارى مى کنندتحقیقاتى یا پیوند و مانند آن، به م

این اعضا جایز است؟ آیا میان اجسادى که شناسـایى نشـده و اولیـایى ندارنـد، بـا دیگـر       
هرگاه این کار براى حفظ جان افراد زنـده، یـا درمـان     : اجساد تفاوتى وجود دارد؟ پاسخ

افراد شناخته شـده و غیـر   و فرقى میان . بیمارى مهمى ضرورت داشته باشد مانعى ندارد
  .آنها نیست

  اهداء اندام بدن بعد از مرگ

در  : اهداء اندام بدن بعد از مرگ به دیگران چه حکمـی دارد ؟ پاسـخ   : پرسش
  .ان یا عضو مهم مسلمانی متوقف بر آن باشد اشکالی نداردصورتی که حفظ ج
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   فروش عضو قطع شده در حد یا قصاص

آیا فروش عضو قطع شده در حد یا قصاص یا واگذارى آن به مسلمان  : پرسش
همان گونـه کـه در پیونـد    (اگر به منظور پیوند به دیگرى باشد  : دیگر جایز است؟ پاسخ

  .با اجازه صاحب آن جایز است) کلیه مرسوم است

 فروش کلیه

آیا تقدیم کلیه یا عضوي از بدن که بدون آن مـی تـوان زنـدگی کـرد      : پرسش
اشکال ندارد ولی بهتر آن است که پول در مقابـل   : اشکال دارد؟ فروش آن چطور؟ پاسخ

  .گرفته شود آن عضو نگیرند بلکه در مقابل اجازه برداشتن آن عضو

  فرو ش اعضا توسط محکومین به اعدام

آیا محکومین به اعدام یا قطع عضو، مى توانند قبـل از اجـراى حکـم،     : پرسش
درصورتى که منافع عقلایـى   : د، یا به کسى اهدا کنند؟ پاسخاعضاى بدن خود را بفروشن

  .براى پیوند بر آن مترتبّ باشد، اشکالى ندارد

 حد قطع شده فروش یا اهداء عضوي که با اجراي

عضوى که در حدود یا قصاص قطع مى شـود، در اختیـار چـه کسـى      : پرسش
متعلقّ بـه   : قرار مى گیرد؟ آیا صاحبش حقّ فروش، یا اهداى آن را خواهد داشت؟ پاسخ

  .صاحب آن عضو است

  خرید و فروش و پیوند مو

  .جایز است : آیا خرید و فروش و پیوند مو جایز است؟ پاسخ : پرسش
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  پیوند تخمدان زن اجنبیه به زوجه

بـراى بـاردار   ) ماننـد پیونـد کلیـه   (در مورد پیوند تخمدان زن اجنبى  : رسشپ
  :شدن زوجه، لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید

  آیا این کار جایز است و دیه دارد؟) الف

  آیا تخمدان را مى توان فروخت؟) ب

  حکم اولاد زوجه چگونه است؟) ج

چنانچه ضـرورتى   :پاسخ آیا زن اجنبى حقّى مانند مادر بودن پیدا مى کند؟) د
و اگر ضرورتى وجـود دارد، بعـد از پیونـد ایـن     . براى این کار نباشد از آن صرف نظر شود

و در فـرض فـوق دیـه نـدارد، و     . عضو جزء بدن آن زن مى شود، و فرزند مال خود اوست
هرچند بهتر است که پول را در مقابل اجازه برداشتن عضو  ؛خرید و فروش آن جایز است

  .بگیرد، نه در مقابل خود آن مزبور

  خرید و فروش خون و کلیه

بعضى از افراد براى کمک به درمان بیمارانى که نیاز به فـرآورده هـاى    : پرسش
حاضرند خون یا مثلاً کلیه یا چشم خود را بفروشند، خرید و  خونى یا اعضاى بدن دارند،

فروختن خون و کلیه در صـورتى کـه خطـرى     : فروش این اعضا چه حکمى دارد؟ پاسخ
ولى بهتـر آن اسـت کـه پـول را در مقابـل اجـازه        ;براى دهنده ایجاد نکند اشکالى ندارد
  .قاً جایز نیستولى در مورد چشم مطل ;برداشتن کلیه یا گرفتن خون بگیرند

در چه سنّى اهداى کلیه جـایز اسـت، آیـا بـراى انسـان غیـر بـالغ در         : پرسش
جـایز  بالغ اهداى کلیه براى غیـر  : صورتى که ولى او اجازه دهد این کار جایز است؟ پاسخ
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  .اردگونه موارد ولایت ند نیست، چون ولى در این

 اهداء عضو فرد مسلمان به غیر مسلمان

بـا  « اى از استخوان یا عضـله از شـخص مسـلمان     آیا برداشتن قطعه : پرسش
ده در بـدن شـخص غیـر مسـلمان کـه دشـمنى بـا        براى استفا» رضایت یا بدون رضایت

اگر با اجازه بردارند و شخصى که از او بـر مـى دارنـد     : مسلمانان ندارد جایز است؟ پاسخ
  .به خطر جانى یا نقص عضو مهمى گرفتار نشود، مانعى ندارد

 اهداء اعضاء بدون ایجاد مشکل براي اهدا کننده

تواند عضوى از  آیا براى نجات جان یک مسلمان، انسان مى) الف : پرسش
اعضاى خود را به او هدیه کند، بدون این که هیچ خطر جانى متوجه انسان دهنده عضو 

 بوده باشد؟

  تواند پولى در عوض دریافت نماید؟  ضو مىآیا دهنده ع) ب

اگر احتمال آسیب و خطر کمتر از مرگ براى دهنده عضو در کار باشـد آیـا   ) ج
  این اقدام جایز است در صورتى که با این کار مسلمانى را از مرگ نجات بدهد؟ 

نه تنها اشکالى ندارد بلکه راجح و خوب است و گاه ممکن است ) الف : پاسخ
 .واجب شود

دهد عضو را   جایز است ولى بهتر این است که پول را در مقابل این که اجازه مى) ب
  .بردارند بگیرد نه در مقابل خود عضو

   .جایز است) ج
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   یا اهداء عضوي که با اجراي حد قطع شدهفروش 

عضوى که در حدود یا قصاص قطع مى شـود، در اختیـار چـه کسـى      : پرسش
متعلقّ بـه   : قرار مى گیرد؟ آیا صاحبش حقّ فروش، یا اهداى آن را خواهد داشت؟ پاسخ

  .صاحب آن عضو است

  دیه براي اهداء عضو بیمار مرگ مغزي

در رساله شما مشاهده کردم که اهداي عضو بیمار مـرگ مغـزي دیـه     : پرسش
دارد، اینجانب نام خودم را به عنوان داوطلب اهداي عضـو ثبـت کـرده ام؛ اگـر راضـی بـه       

هرگـاه ورثـه    : فتن آن لازم است؟ اگر وصیت کنم چطور؟ پاسخگرفتن دیه نباشم باز گر
  .شما هم به این معنا موافقت کنند دیه لازم نیست

 وصیت به اهداء اعضاء

ت کند که بعد از مرگش اعضاى بـدنش  اگر کسى در حال حیات وصی : پرسش
تواننـد از ایـن کـار     را در اختیار بیماران نیازمند به آن اعضا قـرار دهنـد، آیـا ورثـه مـى     

جلوگیرى ورثه تاثیرى در این مساله ندارد و در صورتى کـه آن   : جلوگیرى کنند؟ پاسخ
اگـر بـراى    اعضا، براى نجات جان بیماران لازم باشد برداشتن آن جایز اسـت و همچنـین  

  .نجات عضو مهمى مانند چشم باشد

  پیوند با احتمال رد عضو پیوندي

اگر مطمئن باشیم و یا احتمال دهیم که این پیونـد رد خواهـد شـد و     : پرسش
بینى و به عنوان کمک به بیمار، از بدن فـرد زنـده    ید نخواهد بود آیا مجازیم با خوشمف

اگـر اطمینـان بـه عـدم      : یا مرده دیگرى عضوى را جدا و به آن بیمار پیوند بزنیم؟ پاسخ
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نتیجه باشد این کار جایز نیست ولى در صورت احتمال عقلایى، برداشتن عضـو پیونـدى   
  .زنده در صورت عدم ضرر و خطر نیز جایز است از مرده مانعى ندارد و از

 وصیت براي اهداء عضو

می خواستم بدانم اهداء عضو در شـرع انـور چـه حکمـی دارد؟ و آیـا       : پرسش
عد از مرگ خود اعضـاء وي را بـه نیازمنـدان عضـو هدیـه      انسان مجاز است وصیت کند ب

  باتشکر. کنند؟ تشویق دیگران به این امر چه حکمی دارد؟ لطفا توضیح کامل دهید

وصیت به این کار اشکالی ندارد و چنانچه نجات جان مسلمانی یا حفظ  : پاسخ
  .عضو مهمی از مسلمانی متوقف بر پیوند باشد میتوان به آن وصیت عمل کرد

  مخالفت ولی میتی که وصیت به اهداء اعضا نموده

اگر شخصى وصیت کند بعد از وفاتش، اعضایش را بـه دیگـران پیونـد     : پرسش
وى نسبت به این کار ناراضى باشد، آیا مجازیم این کار را بدون اجازه ولـى   بزنند، اما ولى
  انجام دهیم؟ 

ى گـردد جـایز     : پاسخ اگر موجب نجات جان مسلمانى از مرگ یا بیمارى مهمـ
  .است، و اجازه ولى شرط نیست

 رضایت پدر و مادر در وصیت بر اهداء عضو

آیا ثبت نام براي اهداي اعضاي بدن بعد از مرگ باید با رضایت پـدر و   : پرسش
مادر انجام شود؟ و آیا این کار باقیات و صالحات به حسـاب مـی آیـد؟ و اصـلا ایـن کـار       

  درستی می باشد؟
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خوبی است و رضایت پدر و مادر شرط نیست ولی اگر آنهـا اذیـت و    کار : پاسخ

  .آزار می شوند باید از این کار خودداري کرد

  آماده سازي اعضاي پیوندي

پیوندى که بر روى آن عملیات آماده سازى انجام مى در مورد اعضاى  : پرسش
  گیرد، دریافت هزینه آماده سازى از بیمار، جایز است؟ 

  .اشکالى ندارد : پاسخ

 وصیت به پیوند اعضاء

این که وصیت کنیم اگر مرگ مان قطعی بود ولی قلب ما یـا مغـز    آیا : پرسش
این کار را بکنند عیـب  ) در صورت قطع امید از زندگی(ما را می شد به بیمار دیگري داد 

  دارد؟ 

  .در صورتیکه این امور باعث نجات انسان هایی باشد مانعی ندارد : پاسخ

  تخفیف مجازات کیفري به شرط اهداء عضو

در مورد محکومین به اعدام یا حبسهاى طولانى، آیا قاضـى یـا حـاکم     : پرسش
شرع مى تواند به لحاظ مصلحت، تخفیف کیفر محکوم را موکول به اهداى عضـوى بـراى   

  ت مسلمانى از بیمارى یا مرگ نماید؟ نجا

ى بـراى او نداشـته        : پاسخ هرگاه محکوم راضى به این امـر باشـد، و ضـرر مهمـ
ولى چنانچه انعکاس خـارجى ایـن امـر، نـامطلوب و دسـتاویزى بـراى       ؛ باشد، جایز است

  دشمنان اسلام گردد باید از آن پرهیز کرد
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  آماده سازي اعضاي پیوندي

در مورد اعضاى پیوندى که بر روى آن عملیات آماده سازى انجام مـى  : پرسش 
  گیرد، دریافت هزینه آماده سازى از بیمار، جایز است؟ 

  . اشکالى ندارد: پاسخ 

    پیوند اعضاي خوك به بدن انسان

  زد؟  توان از اعضاى بدن خوك به انسان پیوند آیا مى: پرسش 

  . در موارد ضرورت مانعى ندارد: پاسخ 

    طهارت و نجاست عضو پیوندي از کفار

اگر عضوى از بدن میت غیر مسلمان، به بـدن مسـلمانى وصـل شـود،     : پرسش 
  ولى روح در آن حلول نکند، لمس آن چه حکمى دارد؟ 

چنانچه عرفاً جزء بدن کسى که به او پیونـد زده شـده محسـوب شـود،     : پاسخ 
  . پاك است

   پیوند اعضاي شبیه سازي شده

در صورتى که بشر موفق به شبیه سازى برخى از اعضاى انسـان شـود   : پرسش 
  پیوند زدن آن به انسان چه حکمى دارد؟ 

  . مانعى ندارد: پاسخ 
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  استفاده از اعضاي پیوندي کشور براي دیگر مسلمانان

استفاده از اعضاى پیوندى تهیه شـده در کشـور مـا، بـراى مسـلمانان      : پرسش 
  دیگر کشورهاى اسلامى چه حکمى دارد؟ 

  . الى ندارداشک: پاسخ 

    پیوند عضوي که با قصاص قطع شده

  شود جایز است؟  وى که با قصاص قطع مىپیوند عض: پرسش 

  . جایز نیست: پاسخ 

   اجازه اولیاي میت براي پیوند اعضاء

مسلمانى ضرورى باشـد،  در مواردى که عضو پیوندى براى نجات جان : پرسش 
و یا عدم استفاده از آن سلامت مسلمان دیگرى را به خطر اندازد، آیا کسب اجـازه جهـت   

  برداشت آن از اولیاى میت، یا خود میت در حال حیات لازم است؟ 

  . ولى بهتر است کسب اجازه شود ؛الزامى نیست: پاسخ 

    پیوند اعضایی که جان شخص بر آن متوقف نیست

یـا پـس از    آیا براى شخص جایز است که اجازه دهـد در حـال حیـات   : پرسش 
مرگ، بعضى اعضاى او که حفظ نفس بیمار بر آن متوقف نیست از قبیل انگشت، دسـت،  

  را در مقابل وجه یا مجاناً به دیگرى پیوند زنند؟ ... قرنیه چشم و

ى    : پاسخ  در حال حیات مشکل است ولى بعد از مرگ در مواردى کـه اثـر مهمـ
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  . دارد مانعى ندارد

    پیوند عضو میت مسلمان به غیر مسلمان

  مان چه حکمی دارد؟ پیوند عضو میت مسلمان به غیر مسل: پرسش 

در صورتی که از دشمنان اسلام نباشند و مسـلمانی در اولویـت نباشـد،    : پاسخ 
  . اشکالی ندارد

    وظیفه پزشک در پیوند اعضاء

آیا بر پزشکى که قادر بر پیوند اعضاى مختلف مى باشد، واجـب اسـت   : پرسش 
  با این کار جان انسانى را نجات دهد؟ 

  . در صورتى که بتواند او را از مرگ نجات دهد، واجب است: پاسخ 

   عوارض ناشی از درمانهاي پس از پیوند

با توجه به این کـه بعـد از پیونـد، شـیمى درمـانى ضـرورى بـه نظـر         : پرسش 
دد، آیا پزشکى کـه  گر رسد و همین عمل باعث عوارضى خفیف یا شدید در بیمار مى مى

  باشد در ایجاد عوارض آن مسؤول است؟  مجبور به انجام این کار جهت عدم رد پیوند مى

چنانچه قبلا مساله را با بیمار در میان بگـذارد و بـه او تفهـیم کنـد و او     : پاسخ 
  . رضایت بدهد مانعى ندارد

   پیوند زدن دست قطع شده سارق

  تواند دست قطع شده را پیوند بزند؟  آیا سارق بعد از قطع دستش مى: پرسش 
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در باب قصاص از فقه، این مساله مشهور است که اگر گوش قطـع شـده   : پاسخ 

تواند آن را قطـع کنـد تـا     مى» مجنى علیه« را به جاى اولش پیوند بزنند و پیوند بگیرد
نقـل شـده کـه یـا     ) علیه السـلام (همانند خودش شود و حدیثى در این زمینه از امام باقر

باشـد، هـر چنـد الغـاى      مـى » معمـول بـه اصـحاب   «سند آن معتبر است و یـا حـداقل   
 خصوصیت از آن و تسرّى به باب حدود مشکل است، ولى ظاهر ادلهّ قطـع یـد سـارق آن   

بـه خصـوص ایـن کـه در روایـت علـل و عیـون        . است کـه پیونـد زدن آن جـایز نیسـت    
وعلّه قطع الیمین من السارق لانه تباشـر الاشـیاء   «: آمده است که) علیه السلام(الرضّا عن

بیمینه و هى افضل اعضایه و انفعهاله فجعل قطعها نکالا و عبره للخلق لیلا یبتغـوا  ) غالباً(
لّها و لانّه اکثر ما یباشر السرقه بیمینه، و این معنـا، بـا پیونـد زدن    اخذ الاموال من غیر ح

انّه اتى بسـارق  ) صلى االله علیه وآله(عن النّبى: در حدیث دیگرى آمده است. سازش ندارد
  » فامر به فقطعت یده ثم علقت فى رقبته

   پیوند دست قطع شده ي محارب

آیا پس از اجراى حد محاربه مى توان به محکوم علیه اجازه داد تـا بـا   : پرسش 
  هماهنگى یک پزشک متخصص نسبت به پیوند اعضا جدا شده اقدام نماید؟ 

  . محارب حق ندارد عضو قطع شده را پیوند بزند: پاسخ 

   برداشتن عضو فرد زنده

آیا برداشتن عضوى از بدن فرد زنده جهـت پیونـد، مسـتلزم پرداخـت     : پرسش 
  باشد؟  دیه مى

د نکنـد جـایز اسـت و دیـه     اگر با اجازه خود او باشد و خطرى او را تهدی: پاسخ 
  . ندارد
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   پیوند دست سارق به شخص دیگر

پیوند زدن انگشتان قطع شده سارق به دست شخص دیگرى که فرضاً : پرسش 
چه حکمى دارد؟ بر فرض جواز آیا اجازه صاحب عضـو بـراى ایـن     در کارخانه بریده شده

  کار لازم است؟ 

  . با اجازه صاحب عضو جایز است: پاسخ 

  پیوند اعضاي حیوانات به انسان

  پیوند اعضاى حیوانات به انسان چه حکمى دارد؟ : پرسش 

  . در موارد ضرورت اشکالى ندارد: پاسخ 

   ه اما ولی اجازه دادهپیوند اعضاي میتی که خود راضی نبود

اگر شخصى از پیوند اعضاى خود بـه دیگـران پـس از مـرگش ناراضـى      : پرسش 
توانیم چنین کارى انجـام   باشد ولى پس از وفاتش ولى وى مایل به این کار باشد، آیا مى

  دهیم؟ 

  . با شرط فوق جایز است: پاسخ 

   پیوند تخمدان زن اجنبی به زوجه

به زوجه بـراى بـاردار   ) مانند پیوند کلیه(آیا پیوند تخمدان زن اجنبى : پرسش 
تـوان فروخـت؟    تخمدان را مـى ) دیه دارد؟ ب) الف: شدن جایز است و اگر جایز است آیا

کنـد یـا    زن اجنبى حقّى مانند مادر بودن پیدا مى) زوجه چگونه است؟ دحکم اولاد ) ج
  خیر؟ 
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چنانچه ضرورتى براى ایـن کـار نباشـد از آن صـرف نظـر کنیـد و اگـر        : پاسخ 

شود و فرزنـد مـال خـود     ضرورتى وجود دارد، بعد از پیوند این عضو جزء بدن آن زن مى
جایز است، هر چند بهتر ایـن اسـت   اوست و در فرض فوق دیه ندارد و خرید و فروش آن 

  . که پول را در مقابل اجازه برداشتن عضو مزبور بگیرد نه در مقابل خود آن

   خص دیگرپیوند زدن انگشتان فرد سارق به ش

کـه  (پیوند زدن انگشتان قطع شده سارق بـه دسـت شـخص دیگـرى     : پرسش 
چه حکمى دارد؟ بر فرض جواز، آیا اجازه صـاحب عضـو در   ) فرضاً در کارخانه بریده شده

  این کار لازم است؟ 

  . با اجازه صاحب عضو جایز است: پاسخ 

   پیوند اعضاء از جسد مجهول الهویه

الهویه که اعضاى قابـل پیونـدى داشـته باشـد در      اگر جسدى مجهول: پرسش 
  توان این اعضا را به بیمارى که محتاج است پیوند زد؟  دسترس باشد، آیا مى

ى بشـود جـایز    اگر موجب نجات جان : پاسخ  مسلمانى از مرگ یا بیمارى مهمـ
  . است

   پیوند عضو کسی که مرگ مغزي شده

غیـر   تعدادى از بیماران به دلیل ضایعات مغزى غیـر قابـل بازگشـت و   : پرسش 
قابل جبران، فعالیتهاى قشر مغز خود را از دست داده و در حالت اغماى کامل بـوده و بـه   

دهند، در ضمن فعالیتهاى ساقه مغز خود را نیز از  تحریکات داخلى و خارجى پاسخ نمى
در . باشـند  دست داده، فاقد تنفّس و پاسخ به تحریکـات متفـاوت نـورى و فیزیکـى مـى     
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ال بازگشت فعالیتهاى مورد اشاره، مطلقاً وجود نداشته، بیمـار داراى  گونه موارد احتم این
ضربان خودکار قلب بوده که ادامه این ضربان هم موقّتى و تنها به کمک دسـتگاه تـنفّس   

ایـن وضـعیت در   . باشـد  مصنوعى به مدت چند ساعت و حـداکثر چنـد روز مقـدور مـى    
فى نجات جان عده دیگرى از بیماران شود از طر اصطلاح پزشکى مرگ مغزى نامیده مى

کـه ایـن    بـا عنایـت بـه ایـن    . منوط به استفاده از اعضاى مبتلایان به مرگ مغـزى اسـت  
گاه حیات خود را باز  اشخاص فاقد تنفّس، شعور، احساس و حرکت ارادى هستند و هیچ

  :یابند نمى

مـرگ  تـوان از اعضـاى مبتلایـان بـه      آیا در صورت احراز شرایط فوق مـى ) الف
  مغزى براى نجات جان بیماران دیگر استفاده کرد؟

آیا صرف ضرورت نجات جان مسلمانان نیازمند به پیوند عضـو، بـراى جـواز    ) ب
  قطع عضو کافى است یا اذن قبلى و وصیت صاحب عضو نیز لازم است؟

  اى بدهند؟ توانند پس از مرگ مغزى چنین اجازه آیا اطرافیان میت مى) ج

تواند در زمان حیات خود با امضاى کارتى رضایت خود را براى  مىآیا انسان ) د
برداشتن اعضاى بدنش در صورت عارضه مرگ مغزى، جهت پیوند به انسـانهاى مسـلمان   

  نیازمند اعلام نماید؟

  شود؟ آیا در موارد جواز قطع اعضا دیه ثابت است یا ساقط مى) هـ

  پزشک یا بیمار؟در صورت ثبوت دیه، پرداخت آن بر عهده کیست ) و

  موارد مصرف دیه مذکور کدام است؟ ) ز

جواب این مساله در سابق گفتـه شـد ولـى از نظـر اهمیـت مسـاله       ) الف: پاسخ 
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شود که در موارد مرگ مغزى بصورتى کـه در بـالا ذکـر شـده اگـر       توضیحاتى عرض مى

هـر چنـد   (موضوع قطعى و یقینى باشد چنان فردى در این گونه احکام مانند میت است 
ت بـر او جـارى       پاره اى از احکام میت مانند غسل و نماز و کفن و دفن و غسـل مـس میـ
  .بنابر این برداشتن اعضاى او براى نجات جان مسلمانها مانعى ندارد) شود نمى

در مواردى که عضو را بعد از مرگ کامل بر مى دارند و نجات جـان دیگـران   ) ب
  .زه بازماندگان لازم نیست، هرچند بهتر استمنوط به آن است، اذن قبلى یا اجا

  .از جواب بالا معلوم شد) ج

  .از جواب بالا معلوم شد) د

  .در موارد جواز قطع اعضا، احتیاط دادن دیه است) هـ

  .بر عهده کسى است که عضو را قطع نموده است) و

  . شود در کارهاى خیر براى میت مصرف مى) ز

    برداشتن اعضاي بیمار لاعلاج براي پیوند

ج و پیشرونده، مرگ بیمـارى از نظـر   چنانچه در اثر وقوع بیمارى لاعلا: پرسش 
پزشکان حتمى و قریب الوقوع باشد، آیا مى توان از اعضاى بدن وى نظیـر قلـب، کلیـه و    

  کبد براى پیوند به بیماران و نجات جان آنان استفاده کرد؟ 

مگر در مورد مرگ مغـزى کـه بطـور قطـع قابـل بازگشـت        ;جایز نیست: پاسخ 
  . نیست

  



 
  145 بررسی فقهی پیوند عضوبارویکردپیوندعضوبعدازقصاص

  

 

 

   گرفتن عضو از شخص زنده با احتمال عوارض بعدي

اگر احتمال بدهیم با برداشتن یک یا چند عضو از شخصـى کـه زنـده    : پرسش 
ارض خفیف یا شدید خواهـد شـد و از طرفـى    است، در آینده نزدیک یا دور، وى دچار عو

نجات جان بیمار دیگرى وابسته به همـین کـار باشـد و مـورد دیگـرى نیـز در دسـترس        
نباشد، آیا مجازیم بدون آگاهى دادن شخص پیوند دهنده، چنین کارى را انجـام دهـیم؟   

صـورت  اگر به وى اطّلاع بدهیم و با تمایل وى عضو پیوندى را از بدنش خارج کنـیم، در  
  ایجاد عارضه در وى، آیا پزشک مسؤول است؟ 

اگر عارضه مثلا به خاطر از دسـت دادن یـک کلیـه یـا ماننـد آن باشـد       : پاسخ 
واجب نیست کسى براى نجات جان دیگرى این کار را انجام دهد، اما اگر عارضه، خفیـف  

در  و قابل تحمل باشد وجوب نجات جان دیگرى با رضایت صاحب عضـو بعیـد نیسـت و   
صورتى که با اطّلاع و رضایت صاحب عضو باشد و احتمال عارضه ضعیف بوده اما تصـادفاً  

باشد، مانند برداشتن یک کلیه که معمـولا خـالى از    گرفتار آن شود پزشک مسوول نمى
  . اى پیش آید خطر است، ولى گاه ممکن است عارضه

   برداشتن عضو از بدن میت مسلمان

قطع عضو میت مسلمان، و پیوند آن، در صـورتى کـه حفـظ جـان یـا      : پرسش 
عضو مسلمانى متوقفّ بر آن باشد، چه حکمى دارد؟ آیا اجـازه قبـل از فـوت تـأثیرى در     

ص موضوعیت داشته باشد، آیا فرد مـى توانـد در زمـان حیـات     حکم دارد؟ اگر اجازه شخ
  عضوى از بدنش را براى استفاده پس از مرگ بفروشد؟ 

در صورتى که حفظ جان مسلمان یا حفظ عضو مهمى از آن منـوط بـه   : پاسخ 
و در ایـن صـورت، اجـازه شـخص متـوفّى، و اولیـاى دم او لازم       . پیوند باشد، جایز اسـت 

  . و احتیاط آن است که دیه را بپردازد. تن اجازه بهتر استهرچند گرف ;نیست
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    برداشتن قرنیه اجساد در سالن تشریح براي پیوند

برداشتن قرنیه اجساد در سالن تشریح پزشکى قـانونى و نگهـدارى آن   : پرسش 
  چه حکمى دارد؟ ) با اجازه ولى و یا بدون آن(در بانک قرنیه 

هرگاه سبب نجات مسلمانى از بیمارى شدید چشم شود مانعى نـدارد، و  : پاسخ 
  . است از کسان بیمار اجازه بگیرند بهتر

   پیوند استخوان یا عضله مسلمان به غیر مسلمان

بـراى اعمـال   ... جنـین و  هاى زایمانى جفت، پرده استفاده از باقیمانده: پرسش 
  جراّحى دیگران، چه حکمى دارد؟ 

  1.اشکالى ندارد: پاسخ 

  استفتائات مقام معظم رهبري

بررسى بیمارى هاى قلب و عروق و برگزارى سلسله مباحـث راجـع   . 1281س 
به آن، براى کشف مسائل جدید، مستلزم دستیابى به قلب و عـروق افـرادى اسـت کـه از     

عاینه و آزمایش بر روى آن ها انجام شود، با توجه به این که آنـان بعـد   دنیا رفته اند، تا م
از آزمایشات و بررسى ها بعد از یک روز یا بیشتر اقدام به دفن آن هـا مـى کننـد، سـؤال     

  :این است

  آیا انجام این بررسى ها بر روى جسد فرد مسلمان جایز است؟.1

شده اند، جـدا از آن جسـد،    آیا دفن قلب و عروقى که از جسد میت برداشته .2

                                                   
1-www.makarem.ir 
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  جایز است؟

با توجه به مشکلات دفن قلب و عروق به طور جداگانه، آیا دفن آن ها همراه  .3
  با جسد دیگر، جایزاست؟

اگر نجات نفس محترمى یا کشف مطالب جدید علم پزشکى که موردنیاز  :پاسخ
دم را تهدیـد مـى   جامعه است و یا دستیابى به اطلاعاتى راجع به بیمارى که زنـدگى مـر  

کند، منوط به آن باشد، تشریح جسد میت اشکال ندارد، ولى واجب است تا حد امکان از 
جسد میت مسلمان استفاده نشود و اجزایى هم که از جسد فرد مسلمان جدا شـده انـد،   
در صورتى که دفن آن ها با جسد، حرج یا محذورى نداشته باشد واجـب اسـت بـا خـود     

  . دفن آن ها به طور جداگانه و یا با جسد میت دیگر جایز استجسد دفن شود و الا

آیا تشریح براى تحقیق درعلـت مـرگ در صـورت مشـکوك بـودن،      . 1282س 
  مانند شک در این که میت بر اثر سم مرده یا خفگى و یا غیر آن، جایز است یا خیر؟

  .اگر کشف حقیقت متوقف بر آن باشد، اشکال ندارد :پاسخ  

تشریح جنین سقط شده در تمامى مراحل عمرش، بـراى دسـتیابى    .1283س 
به اطلاعاتى در علم بافت شناسى، با توجه به این کـه وجـود درس تشـریح در دانشـکده     

  پزشکى ضرورى است، چه حکمى دارد؟

اگر نجات جان نفس محترمى یـا کشـف مطالـب پزشـکى جدیـدى کـه        :پاسخ
اطلاعاتى راجع به یـک بیمـارى کـه زنـدگى      جامعه به آن نیازمند است و یا دستیابى به

مردم را تهدید مى کند، منوط به تشریح جنین سقط شده باشد، ایـن عمـل جـایز اسـت     
ولى سزاوار است که تا حد امکان از جنین سقط شده متعلقّ به مسلمانان و یا کسـى کـه   

  .محکوم به اسلام است استفاده نشود
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ت مسـلمان از طریـق تشـریح     آیا استخراج قطعه پلاتین از بد. 1284س  ن میـ

  جسد قبل از دفن، به علت قیمت و کمبود آن، جایز است؟

ت        :پاسخ استخراج پلاتین در فرض سؤال، به شـرطى کـه بـى احترامـى بـه میـ
  .محسوب نشود جایز است

آیا نبش قبور اموات اعم از این که در قبرستان مسـلمانان باشـند یـا     1285.س
به استخوان آنان به منظور استفاده هاى آموزشى در دانشـکده  غیر آن ها، براى دستیابى 

  پزشکى جایز است؟

نبش قبور مسلمانان براى اینکار جایز نیسـت مگـر آن کـه نیـاز فـورى       :پاسخ 
ت           پزشکى براى دستیابى بـه آن هـا وجـود داشـته باشـد و دسترسـى بـه اسـتخوان میـ

  .غیرمسلمان هم ممکن نباشد

ر براى کسى که موهاى سرش سوخته است و در آیا کاشت مو در س. 1286س 
  انظار عمومى مردم از این جهت رنج مى برد، جایز است؟

این کار فى نفسه اشکال ندارد به شرط ایـن کـه از مـوى حیـوان حـلال       :پاسخ
  .گوشت و یا موى انسان باشد

اگر شخصى مبتلا به بیمارى شود و پزشـکان از درمـان وى ناامیـد     .1287س 
لام نمایند که او بـزودى از دنیـا خواهـد رفـت، در ایـن صـورت آیـا برداشـتن         گردند و اع

اعضاى حیاتى بدن او مثل قلب و کلیه و غیره قبل از وفات وى و پیونـد آن هـا بـه بـدن     
  شخص دیگر جایز است؟

اگر برداشتن اعضاى بدن او منجـر بـه مـرگ وى شـود حکـم قتـل او را        :پاسخ 
  .ا اجازه خود او باشد اشکال ندارددارد، و در غیر این صورت اگر ب
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آیا استفاده از عروق و رگهاى جسد شخص متـوفّى بـراى پیونـد بـه     . 1288س 
  بدن یک فرد بیمار، جایز است؟

اگر با اذن میت در دوران حیاتش و یا بـا اذن اولیـاى او بعـد از مـردنش      :پاسخ 
  .دباشد و یا نجات جان نفس محترمى منوط به آن باشد، اشکال ندار

آیا در قرنیه اى که از بدن میت جدا شده و به بدن انسـان دیگـرى    .1289س 
پیوند زده مى شود و در حالى که این کار غالباً بدون اجازه اولیاء میت انجـام مـى شـود،    

  دیه واجب است؟ و بر فرض وجوب، مقدار دیه هر یک از چشم و قرنیه چه قدر است؟

میت مسلمان حرام است و موجب دیه مـى شـود    برداشتن قرنیه از بدن :پاسخ 
ت قبـل از مـرگش، برداشـته       که مقدار آن پنجاه دینار است ولى اگر با رضـایت و اذن میـ

  .شود اشکال ندارد و موجب دیه نیست

یکى از مجروحین جنگ از ناحیـه بیضـه هـایش زخمـى شـده، بـه       . 1290س 
از داروهاى هورمونى بـراى حفـظ    طورى که منجر به قطع آن ها گشته است، آیا استفاده

قدرت جنسى و ظاهر مردانه اش براى او جایز است؟ و اگـر تنهـا راه دسـتیابى بـه نتـایج      
مذکور و پیدا کردن قدرت بچه دار شدن، پیوند بیضه فرد دیگرى بـه او باشـد، حکـم آن    

  چیست؟

اگر پیوند بیضه به بدن او ممکـن باشـد بـه طـورى کـه بعـد از پیونـد و         :پاسخ 
التیام، جزیى از بدن او شود، از جهت طهارت و نجاست اشکال ندارد و همچنین از جهـت  

استعمال داروهاى هورمـونى  . قدرت بچه دار شدن و الحاق فرزند به او هم مشکلى نیست
  .براى حفظ قدرت جنسى و ظاهر مردانگى اش هم اشکال ندارد

بیماران، پزشکان بـه   با توجه به اهمیت پیوند کلیه براى نجات جان. 1291س 
فکر افتاده اند که یک بانک کلیه ایجاد کنند و این بدین معنى است که افـراد زیـادى بـه    
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طور اختیارى مبادرت به اهداء یا فروش کلیه مى کنند، آیا فروش یا اهداى کلیـه یـا هـر    
عضو دیگرى از بدن به طور اختیارى جایز است؟ این عمل هنگـام ضـرورت چـه حکمـى     

  دارد؟

مبادرت مکلفّ در هنگام حیات، به فروش یا هدیـه کـردن کلیـه یـا هـر       :پاسخ 
عضو دیگرى از بدن خود براى استفاده بیماران از آن ها در صورتى که ضرر معتنابه بـراى  
او نداشته باشد اشکال ندارد، بلکه در مواردى که نجات جان نفس محترمى متوقف بر آن 

  .راى خود آن شخص نداشته باشد، واجب مى شودباشد، اگر هیچ گونه حرج یا ضررى ب
بعضى از افراد دچار ضایعات مغزى غیر قابل درمـان و برگشـت مـى     .1292س 

شوند که بر اثر آن، همه فعالیت هاى مغزى آنان از بین رفته و به حالت اغماى کامل فرو 
رایـن  مى روند و همچنین فاقد تنفس و پاسخ به محرّکات نورى و فیزیکى مـى شـوند، د  

املاً از بین مـى رود و  ـگونه موارد احتمال بازگشت فعالیت هاى مذکور به وضع طبیعى ک
اقى مى ماند که موقتّ است و بـه کمـک دسـتگاه تـنفس     ـار قلب مریض بـضربان خودک

مصنوعى انجام مى گیرد و این حالت به مدت چند ساعت و یـا حـداکثر چنـد روز ادامـه     
ر علم پزشکى مرگ مغزى نامیده مى شود که باعث فقدان پیدا مى کند، وضعیت مزبور د

و از دست رفتن هر نوع شـعور و احسـاس و حرکـت هـاى ارادى مـى گـردد و از طرفـى        
بیمارانى وجود دارند که نجات جان آنان منوط به استفاده از اعضاى مبتلایـان بـه مـرگ    

نجـات جـان بیمـاران    مغزى است، بنا بر این آیا استفاده از اعضاى مبتلا بـه مـرگ بـراى    
  دیگر جایز است؟

اگر استفاده از اعضاى بدن بیمارانى که در سؤال توصیف شـده انـد بـراى     :پاسخ
معالجه بیماران دیگر، باعث تسریع در مرگ و قطع حیات آنان شود جایز نیست، در غیـر  
این صورت اگر عمل مزبور با اذن قبلـى وى صـورت بگیـرد و یـا نجـات نفـس محترمـى        

  .ر آن عضو مورد نیاز باشد، اشکال نداردمتوقف ب
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علاقمند هستم اعضاى خـود را هدیـه کـرده و از بـدن مـن بعـد از        .1293س 
آنـان نیـز از مـن    . مردنم استفاده شود و تمایل خود را هم به اطلاع مسـئولین رسـانده ام  

نم، خواسته اند که آن را در وصیت نامه خود نوشته و ورثه را هم از خواست خود آگـاه ک ـ 
  آیا چنین حقّى را دارم؟

استفاده از اعضاى میت براى پیوند به بدن شخص دیگر براى نجات جان او  :پاسخ
ر در ـال ندارد و وصیت به ایـن مطالـب هـم مـانعى نـدارد مگ ـ     ـیا درمان بیمارى وى اشک

 اعضایى که برداشتن آن ها از بدن میت، موجب صدق عنوان مثله باشد و یـا عرفـاً هتـک   
  1.میت محسوب شود حرمت

  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

  
  

                                                   
.1-www.lider.ir 


